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مؤلفھ ھای حزب کارگران سوسیالیست

فھرستبازگشت بھ 

متن پیاده شدۀ بحث رفیق مازیار رازی در برنامۀ ھفتم 
٢۴مورخ »صدای کارگر سوسیالیست«تلویزیونی 

١٣٩٣شھریور 

***

بھ منظور مشخص کردن وجوه اشتراک و تمایز خودمان 
از سایر جریاناتی کھ صحبت از حزب و ساختن حزب 

لی بھ چھار مؤلفۀ اصلی می کنند، لازم است کھ بھ طور ک
اشاره بشود؛ این چھار مؤلفھ بھ این ترتیب ھستند

مؤلفۀ اول؛ حزبی کھ ما مورد نظر داریم، بھ طور اخص 
)حزب پیشتاز کارگری(حزب کارگران سوسیالیست 

بھ »حزب پیشتاز کارگری«گرایش ما در مورد .ھست
تفصیل بحث ھای شفاھی و کتبی فراوانی ارائھ کرده 

خواھم بھ دو سؤالی کھ برخی ما در این جلسھ میاست؛ ا
از دوستان در ایران از طریق مکاتبات و یا شفاھاً از ما 

اولین سئوال این ھست کھ اگر ما .کرده اند، پاسخ دھم
ادعا داریم کھ  حزب اقلیتی در جامعھ، یعنی حزب 
کارگران سوسیالیست باید شکل بگیرد، پس تکلیف سایر 

د؟ بھ سخن دیگر، آیا ما عموماً کارگران چھ می شو
ای کارگری برای متشکل مخالف تشکیل احزاب توده

شدن کارگران در آن ھا ھستیم؟ و آیا این استدلال ما کھ 
حزب اقلیت باید در جامعھ ساختھ شود، منجر بھ تشکیل 
فرقھ ای جدا از طبقۀ کارگر نمی گردد؟ در پاسخ بھ این 

ت؛ اول باید ذکر کنم کھ خیر چنین نیس:سؤال باید بگویم
چنین شکلی از حزب از طریق جامعۀ سرمایھ داری بھ 

زیرا کھ انقلاب کارگری، لازمھ اش .ما تحمیل شده است
بھ سخن دیگر، لازمۀ .یک برنامھ ریزی ھدف مند ھست

آن داشتن آگاھی سوسیالیستی پیش از این سرنگونی و 
انقلاب توفیق.تدارکات و تجھیز سایر اقشار جامعھ ھست

در طی سۀ .ھای کارگری بھ خودی خود تحقق نمی یابد
دھھ پیش ما در ایران شاھد طغیان ھا و اعتراضات 
خیابانی و حتی اعتصابات بی  شماری بوده ایم، اما ھیچ 

یک از این ھا منجر بھ سرنگونی نظام سرمایھ داری  

باید درک شود کھ اصولاً انقلاب سوسیالیستی .نشده اند
انقلاب ھای پیشین در تاریخ، یعنی انقلاب ھای بر خلاف

بورژوا دموکراتیک یا حتی انقلاب ھای علیھ برده داری 
یک انقلاب ھدفمند و بابرنامھ ھست و باید و غیره،

.باشد؛ در نتیجھ تدارکات لازم  برای آن باید دیده شود
انقلاب سوسیالیستی، انقلابی نیست کھ صرفاً ناشی از 

ک اعتراض خودانگیحتۀ توده ای باشد؛ یک طغیان و ی
برای این کھ این تدارکات پیشین ریختھ شود، واضح 
ھست کھ ما نیاز بھ یک حزب داریم، اما نھ یک حزب 
توده ای؛ گرچھ با حزب توده ای بھ طور عام مخالفتی 

اما حزب توده ای در واقع در دورانی پیشا .نداریم
طبقۀ کارگر بھ انقلابی صورت می گیرد، یعنی مبارزات 

جایی می رسد کھ بحران عمومی در جامعھ بھ وجود می 
آید، حکام قابلیت حکومت کردن را از دست می دھند و 
توده ھای وسیع در خیابان ھا ھستند و خواھان تسخیر 
قدرت، و ھم چنین نھادھای خود سازماندھی توده ای 
شکل گرفتھ اند، مانند شوراھای کارگری  کھ ما در 

بنابراین، برای .در ایران  شاھد آن بودیم١٣۵٧انقلاب 
یعنی دوران اعتلای .چنین دورانی باید خود را آماده کنیم

دورانی کھ قدرت دوگانھ در جامعھ مطرح .انقلابی
اما، باید برای این حزب از پیش تدارکات دیده .ھست
این حزب اگر غایب باشد، در دوران قدرت دوگانھ .باشیم

ورژوازی و طبقۀ سرمایھ دار بار دیگر واضح ھست کھ ب
بھ شکل دیگری، حال با تغییر حکومت و یا افراد و مھره 
ھای دیگر، بھ حیات ادامھ می دھد و طبقۀ کارگر را 

ما عموماً در جامعۀ سرمایھ داری با .شکست خواھد داد
دو مانع اصلی از طرف دولت سرمایھ داری مواجھ می 

داخل ایران کاملاً تجربھ و این را  کارگران در(شویم  
یک مانع، قھر و زورھست، سرکوب و ).کرده اند

ارعاب از طرف رژیم برای جلوگیری از انقلاب ھای 
.است»تحمیق«کارگری؛ مانع دیگری کھ ایجاد می کند، 

یعنی با برخوردھای ایدئولوژیک، زمینۀ نفوذ رفرمیسم، 
سندیکالیزم، گرایش ھای سوسیال دموکراتیک و سایر
انحراف در جنبش طبقۀ کارگر را مھیا می کند و مسیر 

یعنی این کھ در توده ھا توھم .انقلاب را تغییر می دھد
ایجاد می کنند کھ  گویا صرفاً مقابلۀ ما با این ابزار کنونی 

است؛ اگراین حکومت  یک »حکومت«رژیم و با این 
»دولت«مقداری تعدیل و بھتر شود، ما مسألھ ای با 
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این استدلال ھا از طرف .داری نخواھیم داشتسرمایھ

گرایش ھایی می آید کھ در واقع قصد تحمیق  توده ھا را 
دارند، گرایش ھای مختلفی در جنبش کارگری دور این 

گرایش ھای سندیکالیست، گرایش .عقاید شکل می گیرند
 .ھای سوسیال دموکرات و غیره

بنابراین برای تدارک انقلاب ھدفمند از طرف طبقۀ 
کارگر ما نمی توانیم وارد این احزاب یا وارد کار علنی 

چھ -بشویم کھ مورد تعرض و تھاجم دولت سرمایھ داری
قرار  -در سطح زور و سرکوب و چھ در سطح تحمیق

لذا، باید ظرف دیگری ایجاد کنیم کھ از این تھاجم .بگیرد
ی دولت سرمایھ داری مصونیت داشتھ دوجانبھ از سو

آن ظرف تنھا می تواند یک حزب پیشتاز کارگری .باشیم
تجربۀ چنین حزبی را ھم ما در تاریخ، در انقلاب .باشد

اولین و تنھا .در روسیھ داشتیم کھ موفق شد١٩١٧اکتبر 
انقلاب سوسیالیستی در جھان بر اساس تشکیل چنین 

بنابراین .ھ پیروزی رسیدحزبی تدارک  و تحقق یافت و ب
بر اساس این تجربۀ غنی، ما بر این باوریم کھ برای 
تدارک انقلاب نیاز بھ حزب پیشتاز کارگری یا حزب 

البتھ این امر درست است .کارگران سوسیالیست ھست
حزب «کھ این حزب در واقع ھم چنین باید بھ عنوان یک 

بدیھی .ھا کار کند»توده«در درون »پیشتاز کارگری
است کھ چنان چھ حزب در انزوا باشد و صرفاً بھ 

این .ھ می شودکارھای خودش بپردازد، تبدیل بھ یک فرق
یعنی از .حزب بر اساس یک وحدت ضدین عمل می کند

یک طرف حزبی ھست در اقلیت، اما از طرف دیگر 
در اقلیت قرار می گیرد، چون .اکثریتبراییک حزبی 

کند تا بتواند خودش را از ناچارھست این کار را ب
تھاجمات دولت سرمایھ داری مصون نگھ دارد، بتواند 

پرسیدنی است کھ .خود و طبقۀ کارگر را سازماندھی کند
چھ طور ممکن ھست  کھ ما بخواھیم در حضور وزرات 
اطلاعات  یک اعتصاب کوچک سازمان بدھیم؟  خوب 

و آن می آیند ھمان روز رھبران ما را دستگیر می کنند، 
حتی یک اعتصاب کوچک را  .ھا را بھ زندان می برند

بنابرین ما مجبوریم حزبی .در نتیجھ شکست می دھند
و ھمچنین  از سوی دیگر، .مجزا از توده ھا ایجاد کنیم

مجزا از عقاید رفرمیستی و تحمیق توده ھا، این چنین 
حزبی را باید تشکیل دھیم تا بتوانیم برنامۀ سوسیالیستی 

ھدف ما .ا دوران اعتلای انقلابی مصون نگھ داریم را ت
از ساختن حزب دقیقاً حفظ اعتقادات و آگاھی 
سوسیالیستی برای زمانی است کھ بحران در جامعھ آغاز 

اگر این تدارکات را نبینیم، واضح ھست کھ .می شود
طبقۀ کارگر ھیچ گاه بھ قدرت نخواھد رسید، و تجربۀ 

بنابراین، از یک .شان داده استتاریخی ھم این را بھ ما ن
سو، ما بھ حزب ویژه ای یعنی حزب کارگران 

از سویی .سوسیالیست نیاز داریم و آن را می سازیم
دیگر، بھ طور روز مره در درون طبقۀ کارگر در تمام 

ھم چنان اتحاد عمل ھا در کل .سطوح شرکت می کنیم
رد طبقۀ کارگر تقویت می کنیم، بھ این ترتیب کھ در مو

مسائل صنفی با سندیکالیست ھا اتحاد عمل انجام می 
ما اصولاً پرچم دار اتحاد عمل ھا می شویم، زیرا .دھیم

می خواھیم جبھۀ ضد رژیم را تقویت کنیم و در این 
مبارزات فراتر از سندیکالیست ھا می رویم، چون اھداف 

آن ھا اھدافشان محدود  بھ گرفتن امتیازاتی .دیگری داریم
رژیم  ھست، اما، ما ھدفمان  سرنگونی دولت سرمایھ از 

اما در این گام .داری و استقرار دولت کارگری است
را تقویت می کنیم؛ با جریانات »اتحاد عمل«اولیھ، 

سوسیال  دمکرات و اپوزیسیون، حتی بورژوا، کھ 
خواھان آزادی زندانیان سیاسی و یا خواھان آزادی بیان و 

د، در این حوزه اتحاد عمل می آزادی مطبوعات ھستن
کنیم؛ اما ھدف ما با این جریانات رفرمیستی متفاوت 

ھدف نھایی آن .ھدف نھایی ما چیز دیگری ھست.ھست
ھا حفظ دولت سرمایھ داری بھ یک شکل دیگری  با یک 

با این روش .حکومت دیگر و با یک چھرۀ دیگری ھست
.ما بھ یک فرقھ تبدیل نمی شویم

ین ھست کھ وقتی ما صحبت از حزب سؤال دیگر ا
می کنیم، پس تکلیف سایر »کارگران سوسیالیست«

جریانات مانند روشنفکران در این حزب چھ می شود؟ آیا 
خواھان حذف روشنفکران ھستیم؟ آیا صرفاً می گوییم کھ 
فقط کارگرانی کھ در کارخانھ ھا ھستند، باید در این 

چنین فرضی خیر:حزب باشند؟ در پاسخ باید بگویم
کنیم کھ در درون ما دو دستھ را بھ حزب جلب می.نیست

روشنفکران -اولی کارگر.حزب با ھم پیوند خواھند خورد
روشنفکران، کارگرانی ھستند کھ -ھستند، کارگر

کسانی ھستند کھ در .مغزھای متفکر جنبش کارگری اند
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عمل مبارزاتی  و در نتیجۀ مبارزات شان بھ آگاھی ضد 

یھ داری و سوسیالیستی رسیده و سپس بھ دانش سرما
.سوسیالیستی دسترسی پیدا کرده اند

روشنفکرانی کھ نقطۀ .کارگران ھستند-دومی روشنفکر
آغاز کار سیاسی شان مطالعات و تحقیقات مارکسیستی و 
سوسیالیستی بوده و سپس بھ لزوم مبارزه در مبارزۀ 

ودشان در طبقاتی و در خدمت گذاشتن تمام امکانات خ
و ھم چنین توسط پیشروان .درون طبقۀ کارگر رسیده اند

بنابرین این دو .کارگری بھ رسمیت شناختھ شده اند
روشنفکران، یعنی رھبران عملی  -مقولھ، یعنی کارگر

طبقۀ کارگر یا  مغزھای متفکر طبقۀ کارگر، و 
روشنفکرانی کھ در عمل بھ جامعھ و طبقۀ کارگر نشان 

در خدمت بھ طبقۀ کارگر گام ھای برداشتھ اند، اند کھ داده
با ھم ادغام می شوند و از بنیانگذاران حزب پیشتاز 

بنابراین واضح ھست کھ .کارگری می شوند
روشنفکرانی کھ از سابقۀ روشنفکری طبقۀ متوسط و 
غیره بھ درون مبارزات طبقۀ کارگر می آیند، جایگاھی 

شرطی این کھ در در حزب پیشتاز کارگری دارند؛ اما بھ
عمل نشان داده باشند کھ قیم مآب نیستند، کھ با خواندن 
چھار کتاب و چھار مقالھ خود را رھبر جنبش کارگری 

این .این را باید در عمل نشان داده باشند!قلمداد نمی کنند
موضوع را ھم طبقۀ کارگر خوب درک خواھد کرد و 

ند، انتخاب بین روشنفکرانی کھ در این راستا گام برداشت
.خواھد کرد

این .حال می پردازم بھ مؤلفۀ دوم حزب پیشتاز کارگری
حزب باید کاملاً یک حزب دمکراتیک باشد و این ھم 
صرفاً جنبۀ تبلیغاتی ندارد و از شرایط عینی دخالتگری 

واضح ھست کھ .در جنبش کارگری نشأت می گیرد
اعضای این حزب برای این کھ بخش ھایی از این برنامۀ 

رون طبقۀ کارگر  ببرند، و این سوسیالیستی را بھ  د
نظریات را در مبارزۀ زندۀ طبقاتی بھ آزمایش بگذارند، 

ھا بھ بدیھی است کھ آن.باید آزادی عمل داشتھ باشند
.این امر کاملاً طبیعی ھست.نظرات متفاوتی می رسند

خطی کھ اعضای حزب بھ درون جنبش کارگری 
ین اعضای این بنابرا.برند، شاید کارآیی نداشتھ باشدمی

حزب باید بتوانند این نظریات نوین را کھ محصول 

در واقع  .مبارزات طبقاتی است بھ درون حزب بیاورند
چکیدۀ عمل مبارزاتی اعضا حزب بھ تکامل برنامۀ کل 

تئوری این حزب .منجر می گردد)یعنی تئوری(حزب 
بخش عمده اش بخش مطالباتی ھست کھ از دل جنبش 

دقیقاً این بحث وجھ .ون حزب می آیدکارگری بھ در
تمایز ما با تمام گرایش ھا و احزاب و سازمان ھای 
کارگری است کھ بھ اسم کارگر و کمونیست و غیره 
اعلام موجودیت کرده اند؛ آن ھا  از بالا در واقع شعارھا 
.و مطالباتشان را  بھ جنبش کارگری تحمیل می کنند

ادم حزبشان و پیشویان کارگران  را بھ عنوان سربازان خ
در صورتی کھ حزب مد نظر ما، حزبی .آن می نگرند

ھست کھ از دل جنبش کارگری عقاید را بھ بالا  در 
این حزب  مطالبات کارگری .درون این حزب می آورد

را تقویت می کند، مطالبات انتقالی، حداقل  و دمکراتیک  
و را کھ  بر اساس مبارزات زنده ھست  صیقل می دھد 

اگر قرارھست این اتفاق  بیفتد .بھ درون حزب می آورد
باید این حزب جایگاھی در نظر بگیرد کھ عقاید مختلف 
بھ راحتی و با سھولت بدون این کھ عضوی احساس 

بھ .نگرانی  کند، وارد شوند و مورد بحث قرار بگیرند
عبارت دیگر حزب باید حق گرایش و حق جناح را بھ 

رسمیت شناختن حق گرایش، یکی از بھ .رسمیت بپذیرد
اساسی ترین و مھم ترین ابزارھای ساختن این حزب 

در غیاب این امر، یعنی عدم  وجود دمکراسی .ھست
بنابراین .درونی، این حزب بھ سرعت منحط  خواھد شد

حزبی کھ ما مد نظر داریم، حزبی ھست کاملاً دمکراتیک 
تن ورود کھ حق گرایش اعضای خود را برای باز گذاش

.تجارب زندۀ طبقۀ کارگر بھ درون حزب باز می گذارد
این کار اگر نشود، این حزب یک حزب بوروکراتیک و 
در اسرع وقت بھ  حزب غیر دمکراتیک کارگری مبدل 

.می شود

حزبی.مولفۀ سوم، این است کھ این حزب رادیکال ھست
ھست کھ نھ تنھا در مسائل روزمرۀ طبقۀ کارگر شرکت 

ند،  بلکھ فراتر از این می رود؛ بھ تشکیل کمیتھ می ک
ھای مخفی عمل در کارخانھ ھا در محلات مختلف با 

بھ ایجاد یک نشریۀ .رعایت مسائل امنیتی دست می زند
سراسری مخفی کارگری برای سازماندھی کارگران و 

اعضای حزب  .تمام زحمتکشان در جامعھ می پردازد
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و ھر محل کار و تجمعی در مسائل روزمرۀ ھر کارخانھ 

مداخلات اعضای حزب ھدفمند با سمت .شرکت می کنند
کمیتھ ھای عمل مخفی را تعمیق .و سوی مشخصی است
کند کھ با  جزر و مد مبارزات از می بخشد و دائمی می

کمیتھ ھای کارگری سراسری را متراکم  و .بین نروند
ختلفبین کمیتھ ھای کارخانھ ھای م.متمرکز تر می کند

کند کھ مثلاً  در شرایطی کھ یک ھماھنگی ایجاد می
کارخانھ دست از کار برداشت، در ھمبستگی با آن 
.کارخانھ، یک اعتصاب سراسری در جامعھ رخ بدھد

وقتی یکی از فعالین طبقۀ کارگر بھ زندان می رود 
شرایطی آماده می کند کھ یک اعتصاب سراسری 

این .کارگر تحقق یابدکارگری در ایران برای آزادی آن 
ھماھنگی در واقع رژیم را وادار بھ عقب نشینی ھای می 
کند کھ از این عقب نشینی ھا اعتماد بھ نفس در درون 
طبقۀ کارگر افزایش پیدا می کند و تدارک انقلاب در واقع 

رادیکالیزم کارگری .می تواند با سھولت بیشتر جلو برود
ارگر برای شرایط یعنی آماده کردن خود و کل طبقۀ ک

بحرانی کھ سازماندھی سراسری برای اعتصاب عمومی 
و رھبری کردن تمام اقشار تحت ستم را در جامعھ تحقق 

حزب برای شرایط بحرانی یعنی شرایط قدرت .می دھد
کند کھ توده ھا را برای تسخیر قدرت دوگانھ آماده می

از این زاویھ این حزب .مسلح و سازماندھی می کند
ال ھست؛ حزبی ھست کھ در واقع ھدفمند عمل می رایک

کند، خواھان سرنگونی نظام ھست و تدارکاتی در این 
.راستا می بیند

مولفۀ چھارم، این ھست کھ این حزب باید متکی بھ یک 
.برنامۀ سوسیالیستی بھ مثابۀ ستون فقرات این حزب باشد

بدون برنامۀ سوسیالیستی این حزب فاقد ارزش خواھد 
زیرا برنامۀ سوسیالیستی یک نقشۀ راه ھست کھ این بود،

حزب براساس آن مسیر خود و مسیر طبقۀ کارگر را 
این نقشۀ راه  نشان می دھد قدم ھای بعدی .تعیین می کند

این برنامۀ سوسیالیستی .چیست و کجا باید برداشتھ شود
نشان می دھد تسخیر قدرت چگونھ صورت بگیرد و  پس 

بنابراین .ھ اقداماتی باید صورت بگیرداز تسخیر قدرت چ
از آن جایی کھ انقلاب سوسیالیستی یک انقلاب آگاھانھ و 
با برنامھ ھست، متکی است بھ علم شناخت جامعھ یعنی 

بنابراین ھمزمان با .متکی بھ مارکسیزم بھ مثابۀ یک علم

.تشکیل این حزب باید برنامۀ دقیقی تدوین گردد

کھ مایلیم در درون کارگران این چھار مؤلفھ ای بود 
انتظار داریم رفقا و دوستان .سوسیالیست بھ بحث بگذاریم

این .بھ خصوص در ایران بھ آن واکنش نشان بدھند
.مؤلفھ ھا را نقد بکنند

در آخر می خواستم اعلام کنم کھ من ھم بسیار خوشحال 
ھستم کھ گرایش ھای مختلف و پیشروھای کارگری در 

ارج از کشور بھ این ضرورت پی برده داخل ایران و  خ
اند کھ امروز دیگر زمان تدارک حزب انقلابی فرا رسیده 

اخیراً انتشار یافتھ »تدارک حزب انقلابی«نشریۀ .است
مقدمۀ.و من بھ نوبۀ خودم بھ این رفقا خیرمقدم می گویم

و ما ھم بھ (این نشریھ نشان می دھد کھ در واقع این رفقا 
، در مسیر درستی )ش در میان این رفقاعنوان یک گرای

بر خلاف سایر تحولات در راستای حزب سازی، وارد 
شود کھ باید در در این مقدمھ بھ درستی تأکید می.شده ایم

راستای حزب انقلابی طبقۀ کارگر یا حزب کارگران 
سوسیالیست گام ھای مشخصی برداشت، باید تبادل 

بکنیم در راستای این نظرشود،  باید ھم دیگر را متقاعد 
برنامھ و حزبی کھ می خواھیم تشکیل دھیم، و گام ھای 

ھم چنین ھم زمان بھ فعالیت ھای .مشترک برداریم
حمایتی از کارگرانی کھ امروز در زندان ھستند، و در 
راستای آزادی فوری آن ھا از زندان ھای رژیم جمھوری 

.اسلامی، دست بزنیم

با تشکر از شما
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سازمانیابی توده ای و حزبی:کارگرۀطبق

)۵بخش(میلیتانت  ۀمازیار رازی با نشریگفتگوی

فھرستبازگشت بھ 

رفیق مازیار رازی وضعیت آتی جنبش :میلیتانت
کارگری و مسایل آن پس از انتخابات حسن روحانی را 

چگونھ ارزیابی می کنید؟

بھ اعتقاد من رژیم امروزه بیش از پیش بھ :مازیار رازی
عنوان یک رژیم یکپارچھ، و از روی استیصال در حال 

گرچھ ھنوز اختلافاتی بین (زدو بند با امپریالیزم ھست 
جناح ھای ھیئت حاکم دیده می شود، اما روال معاملات با 

عقب نشینی ھای .رفتھ استپیش امپریالیزم بھ خوبی 
یید خامنھ ای در أتوافقات دائمی با ترژیم برای رسیدن بھ 

در واقع ھمان طور کھ پیش از انتخابات ).جریان است
ارزیابی کردیم، جو نارضایتی ٩٢ریاست جمھوری 

از ٨٨عمومی و بی اعتمادی مردم جامعھ بھ دنبال وقایع 
یک سو، و مسائل داخلی سوریھ و وضعیت حاد رژیم 

امیان رژیم بشار اسد بھ عنوان یکی از مھم ترین ح
جمھوری اسلامی در منطقھ از سوی دیگر، بھ ھمراه 
تأثیر روزافزون تحریم ھای اقتصادی امپریالیزم بھ ویژه 
با محوریت صنایع نفت و پتروشیمی، و ھمین طور 
اختلافات شدید درون جناحی، این نیاز شدید را ایجاد می 
کرد کھ جمھوری اسلامی با یک مھندسی از بالا، گزینھ 

را مطرح کند کھ اولاً تودۀ »معتدل«ھ اصطلاح ای ب
ناراضی جامعھ را بھ پای صندوق ھای رأی بکشد، ثانیاً 
از نظر سوابق کاری مورد شناخت و اعتماد سرمایھ 
داری جھانی برای معاملات آتی باشد، و ثالثاً بتواند ولو 
موقتاً جناح ھای مخالف را حول خود بھ اجماع و نزدیکی 

ونھ بود کھ گزینۀ حسن روحانی، بھ عنوان این گ.بکشاند
این بدیھی است کھ .ادامھ دھندۀ خط رفسنجانی مطرح شد

بندھای پشت پرده امنیت سرمایھ را برای سرمایھ وزد
داری شرکت ھای سرمایھ داری کشورھای غربی دنبال 

تضمین و ایجاد محیط امن برای سرمایھ گذاری .می کند
نخست بھ مفھوم ۀدر وھلھای کلان دول امپریالیستی 

کنترل جنبش .استاز بالاکنترل جنبش کارگری
کارگری نیز تنھا بر اساس قوانین بین المللی امپریالیستی 

، عملی خواھد »سازمان بین المللی کار«و در محور آن 
کارگر توسط کارگران ۀرو سازمانیابی طبقاز این.شد

پیشرو و  تدارک برای مقابلھ با سیاست ھای از بالا و 
بعدی در محور تحلیل ھای ۀتحمیق کارگران برای دور

در این مورد می تونم بھ کلیپی اشاره (گیردما قرار می
گام بھ گام «با عنوان »شھروندیار«کنم از سایت مؤسسۀ 

از سندیکا بھ کھ طی آن بھ وضوح»تا سندیکا ھای آزاد
عنوان نھادی جھت جلوگیری از اعتصاب صحبت می 

)کند

ۀآتی باید بر گردیم بھ یک دھۀتر دوربرای ترسیم دقیق
کھ وضعیت بسیار )ریاست جمھوری خاتمیۀدور(پیش 

موضوع از این قرار بود .مشابھی در ایران وجود داشت
یبین المللھیئت نمایندگی سازمان١٣٨٣در مھرماهکھ 

بار با بھ ایران آمد و اینبرای بار دوم )آی ال او(کار 
رسید؛ کھ جدیدىۀبھ توافقنام»وزارت کار ایران«

و »کارفرمایان ایرانکنفدراسیون انجمن ھاى«ایامض
مھم این ۀنکت.را نیز شامل می شد»کارگرۀخان«

آى «،١٣٨١توافقنامھ این بود کھ بر خلاف توافق سال
تغییراتى در کھ شوراھاى اسلامى، باپذیرفت»ال او

نامھ مقاولھقوانین و آئین نامھ ھا، شرایط مطروحھ در
بھ این .کندرا برآورده مى»آى ال او«٩٨و ٨٧ھاى 

، شوراھاى »ال اوآى«پس از نظر مفھوم کھ از این
می توانند در »کارۀخان«اسلامى و

بھ .گیرندسندیکاھای کارگری قرار ایجادمرکز
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ال آى«ترتیب دولت ایران مھمترین شرط مورد نظر این
در موضع »آی ال او«را در آن زمان تأمین کرده و »او

در کارگر راۀو خانخود کھ شوراھای اسلامیسال پیش
بھ سخن دیگر .تجدید نظر کرد،حاشیھ قرار داده بود

حزب (بود با توافق اصلاح طلبانکھ قرار»اوالآى«
ایران تأسیس در»سندیکای مستقل«،)شارکت اسلامیم

درانتخابات »اصلاح طلبان«پس از کنار گذاشتن ، کند
توافق با جناح راست دولت وارد معاملھ ومجلس ھفتم؛

.شد

این روند از  تدارکات دخالتگری آی ال او با رژیم برای 
ایجاد تحولاتی در درون جنبش کارگری و تشکیل اتحادیھ 
ھای کارگری زرد می تواند، پس از بھ توافق رسیدن در 
معاملات پشت پرده بین رژیم ایران و غرب، مجددا 

در نتیجھ فعالان کارگری از ھم اکنون باید .مطرح گردد
.لتگری در تحولات احتمالی نوین، باشندآماده دخا

منظور شما از آمادگی برای دخالتگری چیست؟:میلیتانت

باز اگر دخالتگری کارگران پیشرو در :مازیار رازی
پیش را مرور کنیم شاید درس ۀقبال تحولات یک دھ

در .دست آوریمھ ھایی برای نحوی دخالتگری بعدی ب
و آی ال او، تعدادی بھ دنبال توافقات رژیم ١٣٨٣سال 

)سندیکالیست و رفرمیست ھاعمدتا ً(از فعالان كارگری 
آزادی ایجاد تشكل ھای كارگری، خواستیتبا محور

امضاآوریجمعبھوشدنداعتراضکدست بھ كار تدار
تھیھ متن نامھ اعتراضی ۀدر پروس.پرداختندكارگراناز

ای ایجاد كمیتھۀكھ ایدآوری امضا بودو چگونگی جمع
آن، مطرح ۀجھت تدارک بھ این حركت و گسترش دامن

جا ھیچ تخلفی صورت نگرفتھ و این یک روال تا این.شد
اما بیشتر جریانات بھ اصطلاح رادیکال و .بودعادی 

.چپ گرای کارگری از امر دخالتگری امتناع کردند
قبلگرا و نھادھایشان از کارگران پیشرو چپاصولاً 

تنھا سؤالی کھ .لات نوین را پیش بینی نکرده بودتحو
ذھن کارگران طرح می گشت این بود کھ چرا گرایش در
بھ ابتکار عملی دامن نزدد؟ چرا گرایش »رادیکال«

رادیکال زمانی کھ این اتفاقات رخ داد، توده ھای 
برای یک اعتراض گسترده سازمان کارگران را

از گرایش ھای فرقھ برخلاف برخی در آن زمان، ندادد؟

،گرا، کھ این حرکت را مورد انتقاد قرار می دادند
این حرکت بھ سوی ایجاد تشکل »کمیتھ اقدام کارگری«

.قرار دادحمایت مشروطھای مستقل کارگری را مورد
و مشروط بھ صراحت بخشیدن بھ مطالبات مطروحھ
و (شناخت و افشای ماھیت سازمان بین المللی کار 

).ولت سرمایھ دارینھادھای د

بدیھی است کھ محکوم کردن این حرکت بھ دلایل واھی 
چھ مطالبات روش درستی نمی توانست باشد، حتی چنان

اشتباه انتخاب شده این کمیتھ رفرمیستی و مخاطبان آن
آتی، ۀجنبش کارگری در دورمحوریۀلأمسزیرا .باشند
اتحادی بر ؛و یکپارچگی میان کارگران استاتحادایجاد

متکی برمشخص عملی؛محور یک سلسلھ فعالیت ھای
امروز کارگران ایران بیش از .عمل کارگریۀیک برنام

ھرگونھ افتراق .پیش بھ اتحاد عمل مشترک نیازمندند
سرمایھ داری را تقویت کرده و کل ۀچند دستگی، جبھو

باید قدتمنھایگرایش.کارگران را تضعیف خواھد کرد
د آرا و اختلافات تعدّکردند و می پذیرفتند کھمیدرک

ھمھ .سیاسی امری است واقعی در درون جنبش کارگری
نظریات مختلف از جملھ .یک رنگ نمی توانند باشند

سندیکالیستی، نظریات سوسیالیستی؛ آنارکوسندیکالیستی؛
آنارشیستی و رفرمیستی در درون جنبش کارگری وجود 

تواند در درون یک اتحاد عمل میاختلافات.دارند
کارگری بھ بحث و تبادل نظر گذاشتھ شود و در ضمن 
مبارزات ضد سرمایھ داری در راستای حفظ منافع جمیع 

انشعابات و افتراقات .صورت پذیردمتحدانھکارگران
طبقاتی و مرزتنھا زمانی موجھ ھستند کھ عده ای از خط

یھ داری قرار عبور کرده و در کنار طبقھ و دولت سرما
گونھ است کارگران اینموقعیت در میان.گیرند

کارگر و شوراھا و ۀخان(نھادھای دولتی مرزبندی باکھ
زیادی صورت گرفتھ تا حدود)کارانجمن ھای اسلامی

انحرافات و کجروی ھا و است؛ اما در عین حال
طبیعی است زیرا این امر.تناقضات وجود خواھد داشت

سال از زیر ٣۵ر برای نخستین بار پس ازکارگۀکل طبق
اختناق و .اختناق و سرکوب سر بیرون خواھد آمدآوار

بلکھ ،ت خود را نھ تنھا بھ شکل فیزیکیاارعاب تاثیر
ھمچنان بھ صورت سیاسی و تشکیلاتی در اذھان 

فراموش شود کھ ایدئولوژی نباید.کارگران گذاشتھ است
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)ویژه نظیر ایرانبھ (سرمایھ داری ۀغالب در جامع

ۀایدئولوژی ھئیت حاکم است و تمام انحرافات جامع
اما .راه می یابدکارگر نیزۀسرمایھ داری در درون طبق

در وضعیت گشایش انحرافات،در عین حال، گسست از
بنابراین نمی .سرعت انجام گیردمی تواند بھھا سیاسی،

کار ایدئولوژیک وسیاسی وۀتوان پیش از آغاز مبارز
.عملی سیاسی، افتراق ھای کاذب را دامن زد

بھ اعتقاد من در وضعیت تغییرات احتمالی در ایران 
طرح مطالبات برای بھبود )پیشۀھمانند یک دھ(

از (وضعیت کارگران از ھر نھاد پیشنھادی و مطروحھ 
)جملھ اتحادیھ ھای زرد ساختھ شده توسط آی ای او

کھ ماھیت این نھادھای دولتی بلاایراد است؛ بھ شرطی
سازمان بین المللی (و امپریالیستی )وزارت کار(

در چنین .روشن باشدکارگرانحداقل در ذھن؛)کار
وضعیتی ضمن حفظ کمیتھ ھای مخفی کارگری، فعالیت 

نیمھ علنی و بازتر می تواند در دستور کار جنبش یھا
رطی بھ شاین روش بلا ایراد است .کارگری قرار گیرد

نامھ نگاری و .کھ چشم انداز عملی آن روشن باشد
بھ شرطی کھ مطالبات ،طومار نویسی اشکالی ندارد

آن درج شده کارگری برای تحقق درازمدت کارگران در
،طرح سؤال از دولت سرمایھ داری ایرادی ندارد.باشد

افشای آن باشد و نھ مماشات با بھ شرطی کھ در راستای
در آن دوره »پیگیریۀکمیت«این کمبودھایی بود کھ .آن

سیاسی گرایش رادیکال در سال ۀمبارز.بھ ھمراه داشت
می بایستی بر محور این نکات اساسی بنا نھاده ١٣٨٣

رو حمایت از این.جنبش کارگریمی شد و نھ انشقاق
مشروط از حرکت بخشی از کارگران و نقد روش 

بھ تذکر است لازم.استمسئولان آن، یک گام اصولی 
کھ حمایت از یک حرکت کارگری بھ مفھوم تأیید برنامھ 

.سازماندھی آن حرکت نمی باشدو سیاست مسئولان

١٣٩٣یازده خرداد 

ادامھ دارد

اسیدپاشی، اوج درماندگی یک حکومت بای عقب راندن 
زنان

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت

ای کھ بھ طور متناوب در اصفھان بھ اسیدپاشی زنجیره
وقوع پیوستھ و زنان و دختران این شھر را ھدف گرفتھ، 

قربانی برجای گذاشتھ و جو روانی سنگینی ١٥تاکنون 
.وجود آورده استبھ

ترین مورد، سایت محلی زندگی سالم کھ اخبار در تازه 
دھد عصر روز یکشنبھ در استان اصفھان را پوشش می 

٢٧یکشنبھ (صبح١١کھ حوالی ساعت :خبری نوشت
٣در اصفھان، یک موتور سوار دو ترکھ بھ سمت )مھر

دختر در خیابان شیخ صدوق اسید پاشید کھ یک نفر از آن
اسید در قفسۀ سینھ در دم، جان باخت ھا بھ خاطر پاشیدن

.و دو نفر دیگر راھی بیمارستان شدند

تن از زنانی کھ در روزھای ٣با»ایسنا«خبرگزاری 
ھا ھای آناند و خانوادهاخیر قربانی اسیدپاشی شده

.وگو کرده استگفت

ھای داخلی این گمان ھای اجتماعی و رسانھدر شبکھ
زۀ مقابلھ با زنانی کھ مطرح است کھ گروھی با انگی

شوند، بھ صورت این زنان جوان تلقی می»بدحجاب«
.پاشنداسید می 
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خصلت و بافت سرمایھ داری جمھوری اسلامی و 
کارنامۀ بھ شدت نکبت بار و سیاھی کھ از خودش بھ 
جای گذشتھ است، بھ گونھ ای است کھ ھر مطالبھ یا ھر 

الاتر از آن رویدادی خود بھ خود بھ موضوعی سیاسی و ب
در این جاست کھ .بھ چالشی علیھ خود نظام تبدیل شود

جمھوری اسلامی فرمول ھمیشگی کھنھ و نخ نمای خود 
یا »خارج«را رو می کند و آن ارتباط این جریانات یا با 

دقیقاً طبق ھمین فرمول .است»خودسر«جریان ھای 
عباسعلی منصور آرانی، معجزه آساست کھ کسی مثل 

سیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عضو کمی
شتاب زده وارد صحنھ می شود و با گفتن این کھ 

مجرمان اسیدپاشی از طریق سرویس ھای اطلاعاتی «
می شوند، موضوع را مانند ده ھا مورد »بیگانھ یاری

.دیگر مخدوش می کند

، پرونده »مجرم«وی ججمھوری اسلامی کھ در جست
صلی است کھ ھر روز بھ تشکیل می دھد، خود مجرم ا

طور سیستماتیک خشونت علیھ زنان را در اشکال 
مختلف تولید و بازتولید می کند؛ بھ عنوان نمونھ، یکی از 

نظام با نام ھادی شریفی بود کھ در »فرھنگی«فعالین 
خبرگزاری تسنیم، نزدیک بھ نیروھای نظامی ـ امنیتی در 

ی با اگر مرد«کمال وقاحت و بی شرمی تمام نوشت 
حجاب تحریک شود دلیلی ندارد ھای زنی بیعریانی

ھمین !»برای رفع میل جنسی خویش از وی اجازه بگیرد
مردادماه امسال بود کھ شیخ جعفر شجونی دبیر جامعۀ 
وعاظ بھ عنوان راھکار مقابلھ با بی حجاب ھا اعلام 

اگر .شلاق.باید با شدیدترین مجازات ادبشان کنند«:کرد
ھا بدانند کھ شلاق در انتظارشان است، حجاببی

وقتی از عمد بی .بلھ، شلاق.کنندخودشان را اصلاح می
شوند پسرھای آورند و باعث می بندوباری بھ وجود می

این »مردم منحرف شوند، نباید شلاق بخورند؟
راھکارھای ترواش شده از از اذھان کپک زده و 

آن را نشان می مریض، ماھیت رژیم کنونی و ایدئولوژی 
.دھد

٢٧محمد تقی رھبر، امام جمعۀ اصفھان یک شنبھ 
تغییر صحبت ھای قبلی مھرماه در گفتگو با ایسنا ضمن 

من«خود برای فرار از مخمصھ، اعلام می کند کھ 

پیش از این طباطبایی .»نگفتم تذکر فراتر از لسانی باشد
در نژاد، امام جمعۀ اصلی اصفھان و نمایندۀ ولیھ فقیھ

مسألۀ حجاب «صراحتاً اعلام کرده بود کھ ١٣٩٠آذرماه 
دیگر از حد تذکر گذشتھ است و برای مقابلھ با بدحجابی 

تر را بالا برد و از نیروی قھریھ استفاده باید چوب
.»کرد

اسیدپاشی و جوّ رعب و وحشتی کھ ایجاد کرده از ھرکجا 
کھ نشأت بگیرد در ادامۀ تقویت خطی است کھ جمھوری 
اسلامی  سال ھا و بھ خصوص در ھمین اواخر دنبال 

محاکمھ یا کرده است، و نھایتاً ھم بنا بھ تجربیات سابق با 
»حل«اعدام چند نفر با عنوان مجرمین، راه فرار و 

ن تأمین ھدف از پیش تعیین شدۀ خود، مسألھ را ضم
.فراھم خواھد کرد

جالب است کھ ھیچ قانون، بخشنامھ و دستوری برای 
محدودیت خرید و فروش اسید در کشور وجود ندارد، و 

حال با استناد بھ متوسط مجازات اسیدپاشی در کشور تابھ
سال حبس ۵تا٢قانون مجازات اسلامی بین ۶١۴مادۀ 

درحالی است کھ حکم مجازات فعالین این.بوده است
کارگری، سیاسی و اجتماعی اگر بھ اعدام نرسد، بھ 
مراتب بیش از مجازات تعیین شده برای چنین عملی 

!است

وقتی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی با افتخار اعلام 
می کند کھ تنھا طی ساعاتی عوامل ساخت یک کلیپ 

در این گونھ رقص را شناسایی و دستگیر کرده، ولی 
موارد از پیگیری موضوع تا این حد ناتوان است، بھ 

»انتظامی«خوبی نشان می دھد کھ کل این نیروھای 
اصولاً برای سرکوب ھر اعتراض و حرکتی درست شده 

را برھم بزند، و غیر از این »نظم«اند کھ بخواھد این 
بھ ھمین خاطر است کھ در بحبوحۀ .کاربرد دیگری ندارد

اسیدپاشی، اطلاعات سپاه اصفھان در یک برنامۀ اخبار 
یافتۀ ضد کشف و انھدام گروه سازمان «کمیک از 

.دم می زند»ھای مجازیاخلاقی در شبکھ

خشونت علیھ زنان از طریق اسیدپاشی، پدیده ای است کھ 
نھ فقط در ایران، بلکھ در سطح جھانی رخ می دھد؛ 

بھ عنوان تنھا سازمانی کھ در سطح بین ASTIسازمان 

http://www.acidviolence.org/index.php/acid-violence/
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المللی بھ این پدیده و بازماندگان آن می پردازد، می 

:نویسد

خشونت با اسید، کاربرد عامدانۀ اسید بھ منظور حملھ «
اکثریت قریب بھ اتفاق قربانیان .بھ فردی دیگر است

حملھ با اسید ...و کودکان ھستندخشونت با اسید، زنان
پدیده ای جھانی است کھ بھ نژاد، منطقھ یا محل 

بلکھ در بسیاری از .جغرافیایی خاصی محدود نیست
کشورھا در جنوب شرقی آسیا، آفریقای سیاه، وست اندیز 
و خاورمیانھ رخ می دھد و شواھد ثبت شده از حملات 

.»در سایر نقاط ھم وجود دارد

، تعداد حملات از طریق اسیدپاشی داده ھای رسمیطبق 
و سایر مواد خورنده در انگلستان، طی شش سال سھ 

خدمات درمانی «نظام ارقام رسمی .برابر شده است
مورد تھاجم با استفاده ١۴۴در بریتانیا، )NHS(»ملی

بھ ثبت رسانده ٢٠١٢-٢٠١١از مواد خورنده را در سال 
.است

از کشورھای (وقتی چنین سطی از خشونت در ھمھ جا 
سرمایھ داری پیشرفتھ گرفتھ تا دولت ھای سرمایھ داری 

و عقب مانده با حکومت ھای بھ شدت ارتجاعی 
رخ می دھد، باید ریشۀ مشترک آن را پیدا کرد )واپسگرا

و این ھمان جایی است کھ ما حلقۀ رابط بین سرمایھ 
.داری و خشونت علیھ زنان را درک می کنیم

سرمایھ داری جمھوری اسلامی بھ اندازۀ کافی عمر کرده 
است کھ بھ ھر کسی نشان دھد تحقق پایھ ترین حقوق ھر 

.، از مدار سرنگونی آن می گذردفرد، امنیت و آرامش
حیات جمھوری اسلامی، در گرو ارعاب است و این 

اسید پاشی بر روی زنان .شدت ضعف آن را می رساند
قبل از ھرچیز شدت استیصال و درماندگی رژیم سرمایھ 
داری جمھوری اسلامی را بر ملا می کند کھ طی ھمۀ 

دسالارانۀ عمر سیاه خود نتوانست زنان را تابع قوانین مر
صورت اسید پاشیده شدۀ یک زن .خدا پسندانھ کند

انعکاس شکست قوانین ضد زن در نظام اسلامی تابع 
.قوانین سرمایھ داری است

١٣٩٣مھرماه ٢٨

اسیدپاشی ھا و جرقھ ھای اعتراض در اصفھان و تھران

فھرستبازگشت بھ 

مراد شیرین

آرام نوبخت:برگردان

نفر از زنان و دختران ١۵موج اسیدپاشی ھای اخیر بھ 
در اصفھان باری دیگر موقعیت حاد زنان ایرانی در 

.جامعھ را بھ معرض نمایش می گذارد

خ می اگرچھ اسیدپاشی در بسیاری دیگر از کشورھا ھم ر
ھستند کھ از و پراکنده ایدھد، اما ھمیشھ جرایم منفرد

د و اغلب ھم بھ دست کینھ ھای شخصی نشأت می گیرن
شده ترکخواستگاری کھ جواب رد گرفتھ یا معشوقی کھ 

ھیچ جای دیگری در جھان نیست کھ .صورت می گیرد
»مجلس«فعلاًند؛این موارد در چنین مقیاسی رخ بدھ

مشغول بحث و جدل حول لایحھ ای دربارۀ نحوۀ برخورد 
و حمایت از کسانی است کھ بھ خشونت »بد حجابی«با

!یھ زنان دست می زنندعل

اعتراضات در اصفھان و تھران

ارتباط این منکرتاشتابزده بودندمقامات مختلف اگرچھ
شباھت ھای روشنی اما ، شوندحملات را با یک دیگر 

موتورسیکلت، چند لیتر :میان این حملات وجود دارد
کشور وزیر قائم مقاممرتضی میرباقری، .اسید و غیره

٢٠، در نشستی خبری روز اجتماعی و فرھنگیدر امور 
اسیدپاشی ھای اصفھان زنجیره ای نبوده «اکتبر گفت کھ 

ھای اطلاعاتی از سرویس«حتما ًو حملھ کنندگان »است
!یاری می گیرند»بیگانان و صھیونیستی

یلی بھ بازداشت و تعقیب در شرایطی کھ مقامات رژیم تما
اران نفر از مردم با وباش خودشان ندارند، ھزااراذل و 

»معتدل«وجود تداوم سرکوب در دورۀ سیاست ھای 
اکتبر، نزدیک بھ ٢٢روز .روحانی بھ خیابان ھا ریختند

سر دادندست داشتن نوشتھ ھا و درھزار نفر با ٢
امنیت و تقاضایارھایی در محکومیت حملات و عش

ری اصفھان تگسدر مقابل وزارات داد،آرامش برای زنان

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10238174/Number-of-UK-attacks-involving-acid-and-other-corrosive-substances-soars.html
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بسیاری از مردم با سر دادن .بھ اعتراض زدنددست 
، مھاجمان را با داعش در عراق »مرگ با داعش«شعار 

.و سوریھ مقایسھ کردند

ھرچندرژیم در تھران»مجلس«اعتراض در مقابل 
حمایت با صراحت بیش تری از، ولیبودترکوچک

نیزبرخی.صحبت می کردمھاجمان نسبت بھمقامات 
زنجیره ای فعالین سیاسی در ھایا قتلاین حملات را ب

قتل ھای «:یکسان می دانستند٩٨تا١٩٨٨سال ھای 
از بھ ؛ معترضین»اسیدپاشی زنجیره ای=زنجیره ای 

اصطلاح نمایندگان مجلس رژیم خواستار لغو لایحھ ای 
و لباس شخصی ھا آزادی »پلیس اخلاقی«د کھ بھ شدن

زنان متھم بھ زاتمجاعمل بیشتری برای آزار و اذیت و 
.می داد»بد حجابی«

ضد انقلاب اسلامی

با وجود تکذیبیھ ھای متناقض وزرا و سایر مقامات، این 
عمومیچارچوب است کھ بھ روشنیجمھوری اسلامی

و ستم قرون وسطاییانقیادو مذھبی را برای »یحقوق«
مدت ھا قبل .زنان در قرن بیست و یکم مھیا می کندبر

البان بھ اعدام علنی زنان در افغانستان یا از آن کھ ط
دن آن ھا دست بزنند، آخوندھا داعش بھ سنگسار و سربری

اذل و اوباش ھوادار آن ھا موجی عظیم از اقدامات رو ا
این وحشی .بربرمنشانھ را علیھ زنان ایرانی انجام دادند

گری ھا بخشی مھم از ضد انقلاب اسلامی بود کھ انقلاب 
ام دستاوردھای کارگران و کلیۀ اقشار و تم٧٩-١٩٧٨

.تحت ستم و استثمار جامعۀ ایران را درھم شکستھ بود

دیگر نیروھای تندروی مذھبیحزب اللھی و قداره بندان
مورد سابقرژیم بابھ جایگزینی سلسلھ مراتب شیعی کھ 

بھ یکی از خودکمک کرده بودند، ،شاه، یعنیمایت سیاح
ارکان مھم دستگاه بازسازی شدۀ سرکوب دولت سرمایھ 

نھایتاً با نجات رژیم در برابر .شدندتبدیل داری در ایران 
کارگران، زنان و نظیر(صدام و سایر تھدیدات داخلی 

و .، منافع و نفوذ سیاسی آن ھا رشد کرد)اقلیت ھای ملی
ھا علیھ طی چند سال گذشتھ، با تنگ تر شدن حلقۀ تحریم

و دیگر نیروھا و سازمان (رژیم، منافع سپاه پاسداران 
قاچاق، ساخت و ساز، .رشد کردنیز )ھای متعدد

مھندسی، واردات خودروھای لوکس، نفت و گاز، تنھا 
شماری از بخش ھای سودآوری است کھ سپاه پاسداران 

.در آن ھا فعال است

رژیم با باید بھ یاد داشت کھ نیروھای افراطی و تندروی
و عرف ھای »عفت«از »صیانت«وجود تلاش برای 

زنان و جوانان ایران، ضدیتی با روابط حسنۀ اخیر با 
امپریالیزم امریکا ندارند؛ منتھا صرفاً علاقھ ای ندارند کھ 
از منافع اقتصادی بی بھره بمانند، چرا کھ بھبود روابط 

و ھرجای (دیپلماتیک و ھمکاری ھای نظامی در عراق 
کھ بخش زیادی می شودمنجر بھ آن )یگری در منطقھد

از دارایی ھای مسدود رژیم آزاد شود و تحریم ھا ھم 
برای نخستین بار  -دیروز.نسبت بھ قبل ھم نرم تر گردد

شرکت بوئینگ اقدام بھ فروش-!سال گذشتھ٣۵در 
ناوبری ھای، جداول و داده نقشھراھنمای عملکرد،

ھنوز فروش ھواپیما ممنوع .کرد»رایایران«ھواپیما بھ 
اختلافات اساسی، حلاست، اما این مورد ھم بھ محض 

.پیگیری خواھد شد،از جملھ برنامۀ ھستھ ای

درحال حاضر پیشرفت در مذاکرات ھستھ ای بسیار 
محتمل بھ نظر می رسد و فصل جدیدی را در ھمکاری 

مر بھ این ا.امپریالیزم امریکا و رژیم ایران خواھد گشود
بھ ضرر تمامی کارگران و دیگر اقشار ودوایننفع

.تحت ستم و استثمار در منطقھ خواھد بود

بھ خصوص اعتصابات و -حرکت ھای اخیر طبقۀ کارگر
اعتراضات در سنگ معدن بافق، واگن پارس، کاشی 

امید عظیمی است برای سایر -گیلانا و نیشکر ھفت تپھ
.شار توده ھای مردمبخش ھای طبقۀ کارگر و دیگر اق

بتواند رگران متحدانھ باشد واھنگامی کھ مبارزات ک
زنان و ابتداییبا مطالبۀ حقوق ی را کھاعتراضاتھدایت

، در آن رخ می دھند بھ دست بگیرداقلیت ھای ملی 
سالۀ٢٥٠٠سلطنت«صورت رژیم کنونی بھ ھمان 

.در کتاب ھای تاریخ خواھد پیوست»شاھنشاھی

٢٠١٤اکتبر ٢٣

http://www.marxistrevival.com/?p=540

http://www.marxistrevival.com/?p=540
http://www.marxistrevival.com/?p=540
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١٣
گزارش ارسالی از تجمعات علیھ اسیدپاشی در تھران

فھرستبازگشت بھ 

پژواک برزگر

ان پیام ھا و رویداد ھای بآ١شنبھ مورخ ۵از روز 
و »تھران«مربوط بھ اعتراضات بھ اسید پاشی در 

گروھی بھ .بھ سرعت انتشار می یافت»اصفھان«
دعوت می کردند و این عدم نشستن در خانھ ھا 
توجیھ می »اعتصاب سراسری«دخالتگری را با عنوان

و گروھی بھ تجمع و تظاھرات؛ برخی میدان کردند
رفتھ بودند و گروھی کانون وکلای آزادی را نشانھ 

ھمین  عدم دادگستری و برخی دیگر وزارت کشور را،
ھماھنگی و نبود وحدت عمل و حتی فقدان کوچک ترین 
گروه تدارکاتی کافی بود تا در انتظار اعتراضی پراکنده 
و بدون برنامھ باشیم کھ ھر شخص و گروھی می

بکشاند یا اھداف آن را بھ سمتیھاییتوانست با دخالت
.منحرف کندبعضا ً

پس از خط و نشانسرانجام انتظار ھا بھ پایان رسید و
یس دستگاه قضایی، صبح روز شنبھ ئھای رکشیدن

نیروی انتظامی موضع خود را مشخص کرد و 
:گونھ نوشتاین»فارس«خبرگزاری 

اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و انتظامی علی«
فرمانداری تھران ھیچ:فرمانداری تھران اعلام کرد 

گونھ مجوزی برای تجمع در مقابل وزارت کشور یا 
بنابراین ھرگونھ .نھادھای دیگر را صادر نکرده است

برگزار شود خلاف قانون بوده و )شنبھ(تجمع کھ امروز 
».ما موظفیم کھ با این تجمع برخورد قانونی داشتھ باشیم

دسترسی بھ کھ کمی پیش از ساعت مقرر و پیش از آن
، میدان فاطمی با دخالت نیروھای امنیتی سخت تر شود

سی خیابان ھای ررسانده و بھ برمذکورخود را بھ مکان 
اطراف وزارت کشور پرداختم؛ ھمانگونھ کھ انتظار می

ی بھ فاطمی چھ از سمت ھترفت تمامی خیابان ھای من
توسطبلوار کشاورز و چھ از سمت امیر آباد تماما ً

تمامی خیابان ھای فرعی امنیتی پوشیده بود؛نیروھای
اطراف کنترل شده بود و حتی در پارک لالھ گشت ھای 

.خوردموتوری بھ چشم می

)نزدیکی وزارت کشور(عکس از یکی از حاضران 

خورد و با تمام عدم تدارک حضور مردم بھ چشم می
ولی نبود رھبری.شدرفتھ رفتھ بر تعداد آنان افزوده می

واحد مانع از آن بود تا تجمع مردم سر و و سازماندھی
ھای بھ دلیل حضور نیروشکل منظمی بھ خود بگیرد و

امنیتی جمعیت مردم بھ خیابان ھای بیستون، چھل ستون،
.دوم الف و شھید گمنام پراکنده شده بود

بھ صورت مقطعی گاھی مردم پلاکارت ھایی را با 
مرگ بر «،»ایان دھیدخشونت علیھ زنان را پ«مضامین 

و برگھ ھایی با علامت اسید پاشی ممنوع »تفکر داعشی
این »شھید گمنام«بردند کھ در خیابان را بالای سر می

ھای امنیتی و بازداشت چندی از عمل با درگیری نیرو
ھای گارد ویژه و اضرین ھمراه بود و با ورود موتورح

است این گفتنیو وحشت جمعیت پراکنده شد؛ایجاد رعب
را بر زره پوش ھای خود میزدند ی خود ھا باتوم ھانیرو

باعث، تلاش داشتندو با ایجاد صداھای خشن ناشی از آن
.در بین معترضین شوندرعب و وحشت 

حضور سیاسی نیز شناختھ شدۀافراد برخی چھره ھا و 
کھ وکالت خانوادۀ را »گیتی پورفاضل«خانم،داشتند

در نزدیکی میدان فاطمی ه داشت، ستار بھشتی را بھ عھد
مشاھده کردم کھ ساعاتی بعد خبر دستگیری ایشان بھ 

و تنی چند از وکلای »نسرین ستوده«ھمراه خانم 
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١٤
.دادگستری را شنیدم

رسید کھ جمعی از کانون وکلای دادگستری نیز خبر می
کوچک مقابل آن بھ اعتراض پرداختھ اند کھ البتھ حضور 

جا مانند میدان فاطمی پر رنگ آننیروھای امنیتی در
از مھره ھای سوختھ و »نوری زاد«نبود و افرادی چون 
.جا حضور داشتنددر آنگریز مرکز رژیم ھم

عنوان یک تجمع نھ چندان موفق و تجمع بھ من از این
شخصی من چند دلیل ۀکنم کھ بھ عقیدثیرگزار یاد میأت

:عمده داشت

دعوت گروھی بھ خانھ نبود ھماھنگی استراتژیک و
!!!نشینی و گروھی دیگر برای تجمع

جایی کھ اماکن از آنمناسب برای تجمع؛انتخاب محل نا
شوند کھ کم دولتی از نظر مکانی بھ صورتی ساختھ می

جمع را داشتھ باشند و تمامی ترین احتمال برای ت
و لباس ھای امنیتی از جملھ نیروی انتظامی و بسیجنیرو

حوالی وزارت کشور پایگاه دارند و درشخصی ھا
خیابان بھ کلی ٣ھمچنین دسترسی بھ این مکان با کنترل 

.شودمحدود می

، و ھمین طور برخی امل و لباس شخصی ھاحضور عو
با استفاده از کھ طرفداران جناح ھای تندروی حاکمیت

حضور تسویھ حساب صرفا بھ دلیل فرصت پیش آمده 
(حکومت روحانیتراضی بھ داشتند و پلاکارت ھای اع
در دست داشتند کھ در صحنھ )و نھ بھ عوامل اسید پاشی

.ھایی با مردم معترض بھ درگیری لفظی پرداختند

و در آخر چند دستھ شدن تجمع کنندگان در نقاط مختلفی 
)کانون وکلا -میدان فاطمی-میدان آزادی(از شھر 

و مواضع ما٩٢نگاھی فشرده بھ انتخابات 

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت

مدتی قبل با مشاھدۀ موج اعدام ھای اخیر حکومت، 
انتقادی سربستھ بھ ما مطرح شد مبتنی بر این کھ گویا از 
نقطھ نظر تحلیل ھای گرایش مارکسیست ھای انقلابی 

شاھد ٩٢ایران، باید پس از انتخابات ریاست جمھوری 
بودیم، و این چیزی است کھ تاکنون نھ فقط می»گشایش«

محقق نشده، بلکھ سیر رویدادھای اخیر، خلاف آن را 
٩٢تمام مواضع ما در آستانۀ انتخابات .اثبات کرده است

چنین پس از اعلام نتایج و نھایتاً پیروزی روحانی، و ھم
منتشر گردید کھ ١بی کم و کاست در قالب جزوه ای

را نیز دربر ٨٨در قبال انتخابات ضمناً مواضع پیشین ما
می گرفت تا خواننده امکان قیاس و ارزیابی این دو را 

بنابراین پیش از ھر چیز خوشحال .نیز داشتھ باشد
خواھیم شد کھ دوستان منتقد نیز بنا بھ پرنسیپ ھای 
سیاسی، تحلیل ھا و مواضع خود را بھ شکل مکتوب و 

آن ھا نیز برای مدون ارائھ کنند تا امکان رجوع بھ 
مخاطب فراھم باشد، و بھ علاوه بھ طور مشخص بھ 

در بستر »گشایش«نوشتھ ای از ما ارجاع دھند تا مفھوم 
بھ بھانۀ این انتقاد، کھ از .آن بتواند معنای خود را پیدا کند

نطقھ نظر پیگیری مواضع پیشین ما و حساسیت نسبت بھ 
بھ طور آن قابل قدردانی ھم ھست، من سعی می کنم 

فشرده بھ تمام مسائل مطرح در آن مقطع از حیث تاکتیک 
.ھا، استراتژی و چشم اندازمان اشاره ای داشتھ باشم

٩٢انتخابات 

و موقعیت جمھوری ٩٢انتخابات ریاست جمھوری 
اسلامی در آن از چندین وجھ، متفاوت از انتخابات پیشین 

اخلی بود و اھمیت ویژه ای داشت؛ در این مقطع بحران د
و بین المللی رژیم شدت گرفتھ بود و انتخابات در واقع 
آخرین فرصت برای غلبۀ موقت و برون رفت از این 

از نقطھ نظر بین المللی، .بحران ھا بھ شمار می رفت
دور جدید تحریم ھا این بار با محوریت صنایع نفت و 

1 http://militaant.com/?p=2508

http://militaant.com/?p=2508
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یعنی تکیھ گاه اصلی و حیاتی درآمد (پتروشیمی 

ھمین طور بانک مرکزی، تأثیرات و)جمھوری اسلامی
خود را بر رژیم گذاشتھ بود؛ درگذشت چاوز در ونزوئلا 
و ابھام در تداوم سیاست خارجی او نسبت بھ جمھوری 
اسلامی در حکومت بعدی، پایۀ جمھوری اسلامی را در 

ضمن این کھ اتفاقاً (امریکای لاتین تضعیف کرده بود 
تحریم ھای نفتی درحال بھره مندی از تأثیر ونزوئلا 

ایالات متحده و اروپا علیھ ایران، برای بھ دست آوردن 
بخشی از بازاری بود کھ ایران در بھ ویژه چین و ھند از 

و مھم تر از ھمھ وضعیت حاد و احتمال ؛)دست می داد
سقوط رژیم اسد بھ عنوان مھم ترین متحد استراتژیک 

طرایران در منطقھ، برای جمھوری اسلامی یک زنگ خ
بود؛ از نقطھ نظر داخلی، شکاف ھای درونی رژیم شدت 
گرفتھ بود؛ خامنھ ای و حلقۀ وابستھ بھ آن کھ بھ تازگی 

را در دفاع از ریاست جمھوری احمدی »جریان فتنھ«
نژاد عقب زده بود، این بار مجبور بود کھ ھمین متحد 

از دور »جریان انحرافی«سابق خود را ھم بھ عنوان 
این اشتباھات ممتد محاسباتی، بیش از ھر خارج کند، و

چیزی خود خامنھ ای را در موقعیت بدی در مقابل پایھ 
بھ علاوه حاکمیت می دانست کھ بھ .ھایش قرار داده بود

دنبال جوّ نارضایتی و بی اعتمادی عمومی جامعھ پس از 
، مشارکت در انتخابات پیش روی آن با ٨٨اعتراضات 

.چالش جدی رو بھ رو است

بھ ۵٧جمھوری اسلامی کھ با درھم شکستن انقلاب 
عنوان یک رژیم بورژوایی غیرمتعارف تثبیت شده بود، 
از ھمان ابتدا دو گرایش اقتدارگرا و اصلاح طلب را در 
خود جای می داد، بھ طوری کھ اولی در سطح سیاسی 

شدیداً اختلافاتی با غرب داشتھ، در صورتی کھ دومی 
جمھوری اسلامی خود را با خواستار آن بوده کھ

معیارھای نظام ھای سرمایھ داری غربی ھمسو کند و تا 
برای نمونھ از (را کاھش دھد »منازعات«حدّ امکان این 

روزھای نخستین انقلاب، نمایندگی گرایش اوّل را 
بھشتی بر عھده داشتند، و نمایندگی جناح -خمینی

ا و متعارف با عُرف ھای بین المللی ر»معتدل«
، تنھا ٩٢در وضعیت خاص انتخابات .).یزدی-بازرگان

ھمین گرایش دوم بود کھ می توانست موقتاً بر ھر دو 
حاکمیت و در مرکز آن باند خامنھ ای، .بحران غلبھ کند

آن ھم (مجبور بود برای مھندسی و مدیریت بحران خود 
با بھره گیری از نبود یک خط رھبری انقلابی و رادیکال 

، مھره ای را بھ عنوان نمایندۀ این گرایش رو )در جامعھ
کند کھ اولاً مورد پذیرش غرب و طرف سازش و 
مماشات با آن ھا باشد؛ و ثانیاً بتواند اعتراضات موجود 
در جامعھ بھ دنبال انتخابات قبلی را بھ سوی صندوق 
ھای رأی کانالیزه کند؛ و ثالثاً مورد قبول و اجماع جناح 

.ومت قرار بگیردھای رقیب درون حک

رفسنجانی با خط سیاسی ھمیشگی خود، بھ عنوان نمایندۀ 
این گرایش، چنین گزینھ ای محسوب می شد؛ ولی 
حضور و انتخاب رفسنجانی بھ دلیل کارنامۀ قبلش اش، 
خود منجر بھ ریزش پایھ ھای تندرو و افراطی اطراف 

برخورد غرب بلافاصلھ پس از اعلام .خامنھ ای می شد
لاحیت رفسنجانی، بھ وضوح اھمیت حضور این ردّ ص
)و در واقع باید گفت خطّ مشی محافظھ کارانۀ او(چھره 

بھ عنوان نمونھ جان کری، .را برای آن ھا، نشان می داد
انتخابات را بھ دلیل عدم حضور رفسنجانی 

.خواند و از وی حمایت کرد»غیردمکراتیک«

وانند چنین شروطی در نتیجھ بھ مھره ھایی نیاز بود کھ بت
.روحانی، محصول چنین نیازی بود.را تأمین کنند

کسی کھ ھم نمایندۀ خامنھ ای در شورای عالی -روحانی
امنیت ملی بوده و ھم مورد تأیید شخص رفسنجانی قرار 
داشتھ و در گذشتھ نیز رئیس تیم ھستھ ای مذاکره کننده با 

ای بود کھ ھم گزینھ -آلمان، فرانسھ و بریتانیا بوده است
می توانست بھ دلیل سوابق خود جناح ھای مختلف درون 
رژیم و طرف غربی را راضی کند و ھم با محور قرار 

از امنیت زنان در (مطالبات دمکراتیک عمومی جامعھ 
جامعھ گرفتھ تا حل مسألۀ فرسایشی ھستھ ای و رفع 

از خود نشان »معتدل«چھره ای )»حملۀ نظامی«خطر
راضات را بھ نفع شرکت در انتخابات خنثی دھد کھ اعت

این دقیقاً ھمان سناریویی است کھ نھایتاً رخ داد، و .کند
.متأسفانھ جمھوری اسلامی پیروز اصلی آن بود

تاکتیک تحریم فعّال انتخابات

طی این مقطع دو گرایش در طیف چپ بھ طور کلی در 
یک گرایش خواھان .قبال مسألھ انتخابات شکل گرفت
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بھ این معنا کھ اصولاً انتخابات و .تحریم انتخابات بود

فضای انتخاباتی امری است بی ارتبط با ما و نمی تواند 
در نتیجھ این گرایش حداکثر .موضوع دخالتگری ما باشد

سرنگون باد جمھوری «:بسنده کرد بھ طرح این شعار کھ
اتفاقاً در ھمان دوره در مقابلِ آن ھا بحث شد »!اسلامی

کھ شما اساساً می توانستید این شعار را ھرجا و ھر زمان 
؛ اما در این )کما این کھ کردید(دیگری ھم مطرح کنید 

مورد مشخص، یعنی انتخابات، چھ موضع یا شعار 
خاصی دارید؟ نھایتاً از دل این بحث ھا آن ھا شعارشان 

صندوق ھای رأی را آتش «:را تقلیل دادند بھ این کھ
ا مسألھ این بود اگر یک چنین پتانسیل یا منتھ»!بزنید

نیرویی وجود داشت کھ قاعدتاً می توانستیم فراتر از آتش 
زدن صندوق رأی را، مثلاً فراخوان اعتصاب عمومی، 

.مطرح کنیم

در نقطۀ مقابل، گرایش دوم، کسانی بودند کھ خواھان 
شرکت در انتخاب بودند و این کار را ھم انجام دادند؛ 

با صراحت پوسترھای روحانی را ن ھا حتیبرخی از آ
ھمراه با باندھای بنفش بھ دست گرفتند و افتخار می 
کردند کھ پای پیاده پوسترھای انتخاباتی را در بین مردم 

کلّ ھست و نیست تئوریک این طیف ھم .توزیع کرده اند
اگر این «:خلاصھ می شد کھ»استدلال«در ھمین یک 

برویم مبارزه مسلحانھ انجام کار را نکنیم، چھ کنیم؟ 
»بدھیم؟

یعنی آن ھا قیاس می کردند با یک امر محال و نشدنی؛ و 
یعنی شرکت در (از ناممکن بودن دومی، ضرورت اولی 

پاسخ ما بھ این تردستی .را نتیجھ می گرفتند)انتخابات
بروید  !خیر، این کار را انجام ندھید :ناشیانھ این بود کھ

ت در انتخابات و سنگربندی در حدّ فاصل بین شرک
.خیابان، چیزی انتخاب کنید و آن را عملی کنید

بھ ھر حال در تقابل با این دو گرایش، ما بحث خودمان 
تا جایی کھ موضوع بھ :را بھ این شکل مطرح کردیم

.»فعال«؛ منتھا بھ شکل »تحریم«انتخابات بازمی گردد، 
»حریمت«برای مارکسیست ھای انقلابی، چرا کھ 

انتخابات تحت حکومت جمھوری اسلامی موضوعی 
است مفروض؛ ھرچند در شرایط دمکراتیک جامعۀ 
بورژوایی، مشروط بر این کھ جامعھ در وضعیت اعتلای 

انقلابی قرار نداشتھ نباشد، می توان در انتخابات 
پارلمانی، با حضور نمایندگان کارگران و کمونیست ھا، 

علیھ خود نظام سرمایھ برای بھ دست گرفتن تریبون
داری شرکت کرد، اما تحریم انتخابات، بھ خصوص 
برای ساختن دولت سرمایھ داری، در ھر شرایطی، اعم 

آن .از دمکراتیک یا استبدادی، یک اصل مفروض است
وقت است کھ ھر عملی در ارتباط با این تحریم و اثرگذار 

بھ »تاکتیک«کردن آن در درون جامعھ، می تواند عنوانِ 
والا دفاع از یک جناح بورژوازی در مقابل .خود بگیرد

سایر جناح ھا و گرایش ھای موجود در طبقۀ حاکمھ با 
، اقدامی است کھ »تحلیل«اتکا بھ خروارھا توجیھ و 

بخش اعظم جامعھ ھم بھ دلیل سطح فعلی آگاھی خود، بھ 
خصوص بھ دلیل آگاھی وارونھ ای کھ ھر روز بھ آن ھا 

شود، و نبود یک آلترناتیو نیرومند، انجام می تزریق می 
محسوب »تاکتیک«دھد؛ و درست بھ ھمین دلیل، نھ فقط 

نمی شود، بلکھ دست آخر رؤیای خودِ بورژوازی را 
اما بلافاصلھ این را ھم اضافھ می کردیم .تحقق می بخشد

یعنی گوشھ گیری، خانھ نشینی و -»غیر فعال«کھ تحریم 
درست نقطۀ مقابل مشارکت  -رویدادھابی اعتنایی بھ سیر 

.، و بھ یک اندازه بی تأثیر است»فعال«

ما بھ عنوان مارکسیست در نتیجھ یادآوری می کردیم کھ
ھای انقلابی اصولاً در بھ در دنبال روزنھ ای می گردیم 
تا بتوانیم مطالبات خودمان را از جملھ خواست آزادی 

نباید از فضایی چرا.فعالین کارگری زندانی مطرح کنیم
کھ ھر چھار سال یک بار، و نھ روزمره، رخ می دھد؛ 
جامعھ طی آن سیاسی می شود و جمھوری اسلامی 
مجبور است کھ درھا را کمی دست کم برای حفظ ژست 
دمکراتیک خود باز بگذارد، استفاده نکنیم؟ چرا نیاییم و 
ھمین مطالبھ را منطبق نکنیم با این شرایط و بھ درون 

ھ نبریم؟جامع

این گونھ فرمول بندی »تاکتیک تحریم فعال«در نتیجھ 
شرکت در انتخابات اصولاً منوط بھ این است :می شد کھ

نمایندۀ ما، بھ .کھ نمایندگان ما حضور داشتھ باشند
ما می.است»شاھرخ زمانی«فرض، بھ شکل سمبلیک، 

منتھا در داخل زندان .خواھیم بھ این فرد رأی بدھیم
در نتیجھ در پس انتخابات غیر دمکراتیک است؛.است
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وھلۀ اول باید نیرو و انرژی ای را گذاشت برای آزادی 

 .آن ھا، تا بعد شرط شرکت در انتخابات آزاد تأمین بشود
پیش شرط «از دل این بحث این شعار بیرون آمد کھ 
این شعار .»انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی است

سرنگون باد جمھوری «و مانند شعار دیگرقابل درک بود
از بالای »صندوق ھای رأی را آتش بزنید«یا »اسلامی

و نکتۀ مھم ھم ھمین سر توده ھای مردم رد نمی شد؛
یعنی در این گونھ مسائل ما نمی توانیم از سطح .جاست

بالعکس، نقطۀ عزیمت و .ذھن خودمان شروع کنیم
یعنی مردم و (شروع ما، سطح آگاھی طرف مقابل است 

ما مطالبھ ای را باید مطرح کنیم کھ بشود حلقۀ ).جامعھ
واسطی بین آن چیزی کھ طرف مقابل ھست و آن چیزی 

.کھ ما می خواھیم باشد

نھایتاً بحث بر سر انتخابات با دو گرایش مذکور بھ حالت 
بھ ھمین دلیل رفقایی بر مبنای ھمین .فرسایشی رسید

ستفاده کردند و پوسترھایی را خط، از فضای انتخاباتی ا
با شعار اشاره شده در اماکن عمومی و روی بیلبوردھای 

اما.انتخاباتی و ھرجایی کھ امکان داشت، توزیع کردند
مشخص ھم .کل طیف چپ چنین تاکتیکی را بھ خرج نداد

نشد کھ این تشکل ھا و کمیتھ ھای موجود دقیقاً چھ استفاده 
برای مطرح کردن مطالبھ ای از فضای انتخابات کردند

یعنی مسألۀ (ای کھ این قدر ھم بر آن پافشاری دارند 
بھ ھر حال ).آزادی کارگران زندانی و اعضای خود

انتخابات تمام شد و نھایتاً ھم دیدیم کھ نھ صندوق رأی 
.آتش گرفت و نھ جمھوری اسلامی ساقط گردید

حریم بدیھی بود کھ با توان و امکانات محدود، تاکتیک ت
.فعال نمی تواند اثری فوق العاده و محسوس داشتھ باشد

ولی مسألھ این است کھ مارکسیست ھای انقلابی بھ جای 
توده ھای مردم کاری را انجام نمی دھند، آن ھا خط 
سیاسی، سبک کار را با عملی کردن آن، ولو در سطح 
محدود، جا می اندازند تا نھایتاً با پیدا کردن پایھ ھایش، 

.واند بھ خطی تأثیرگذار و ملموس تبدیل شودبت

ی آتیھا»گشایش«

برخلاف آن دستھ از گرایش ھای درون جنبش کارگری 
کھ انتخابات پیشین و نتیجۀ آن را بھ کل بی ارتباط با 

وضعیت آتی جنبش کارگری ارزیابی می کردند، ما 
اعتقاد داشتیم کھ در دورۀ پیش رو اتفاقاً جنبش کارگری 

دورۀ چندسالۀ قبل از آن کھ با سرکوب نسبت بھ 
سیستماتیک و کاھش اعتماد بھ نفس رو بھ رو بود، 
تحولاتی خواھد داشت و مجدداً بحث بر سر آمادگی 
مارکسیست ھای انقلابی برای استفاده از شرایط جدید در 

در نتیجھ در ارتباط با .راستای سازماندھی انقلابی بود
رو و وظایف اصلی ، تحولات دورۀ پیش٩٢انتخابات 

چنان چھ این سناریو تحقق یابد، «:مارکسیست ھا نوشتیم
یعنی نماینده ای از جناح بورژوازی لیبرال تحت خطّ 
مشی سیاسی رفسنجانی بر سر کار آید، می باید منتظر 
ازسرگیری و بھبود روابط با غرب، حضور تدریجی 

ھ در ایران برای ایجاد اتحادی)ILO(سازمان جھانی کار 
ھای کارگری زرد بھ عنوان سوپاپ اطمینان در ایران و 

در این حالت، دورۀ جدید و روزنھ ھایی .غیره باشیم
وجود خواھد داشت کھ ھرچند وظیفۀ اصلی مارکسیست 

یعنی گسترش کمیتھ ھای مخفی، مرتبط  -ھای انقلابی را
ساختن آن ھا با یک دیگر از طریق یک نشریۀ 

اولیۀ حزب پیشتاز و تدارک سراسری، ایجاد نطفھ ھای 
تغییر نمی دھد، ولی نوع سازماندھی را -برای انقلاب

مثلاً از نظر علنی یا مخفی بودن، حضور در درون (
تشکلات زرد برای تأثیر گذاری بر روی پایھ ھای آن و 

متأثر)استفاده از امکانات این نھادھا برضدّ رژیم و غیره
».می کند

طھ نظر افزایش اعتماد بھ نفس ، از نق»گشایش«بنابراین 
چرا کھ .و روحیۀ مبارزاتی جنبش کارگری مطرح بود

اگر گشایش می توانست مفھوم تحقق مطالبات، حتی در 
سطح دمکراتیک را داشتھ باشد، آن گاه این پرسش می 
توانست پیش بیاید کھ پس چرا مارکسیست ھای انقلابی 

ل کردند؟ بھ این انتخابات را بھ جای مشارکت، تحریم فعا
بود کھ در »گشایش«دلیل عدم اعتقاد بھ این برداشت از 

مقابل گرایش مدافع شرکت در انتخابات کھ پس از اعلام 
یا دستاورد »پیروزی«نتایج، انتخاب روحانی را یک 

معرفی می کرد، درخواست کردیم کھ مصادیق و مابھ 
مثلاً نشان دھند (را ھم نشان دھند »پیروزی«ازای این 

کھ در اثر این پیروزی، زندانیان سیاسی آزاده شده اند، 
بھ علاوه اشاره کرده .)اعدام ملغا گشتھ است و غیره
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بودیم کھ سرمایھ داری جمھوری اسلامی خود دچار یک 
تناقض یا مخمصھ است، و آن اینست کھ در ھر حال چھ 
با افزایش فشارھای داخلی و چھ باز کردن فضای 

یل بالقوۀ اعتراضی را آزاد می کند سیاسی، نیروی پتانس
.و در حقیقت سرنگونی خود را جلو می اندازد

روی کار آمدن روحانی کھ یک عقب نشینی تاکتیکی بود 
از سوی رژیم تحت شرایط فشار بحران ھای داخلی و 
خارجی خود، دقیقاً ھمراه شد با پیشرَوی جنبش کارگری 

س و روحیۀ و متعاقباً بازگشت درجھ ای اعتماد بھ نف
و .طبقاتی بھ سایر اقشار مردم و بھ ویژه جنبش کارگری

.بود کھ انتظارش می رفت»گشایشی«این مورد آخر، 

گیر شمار و فقط طی چند ماه گذشتھ ما شاھد افزایش چشم
فراوانی اعتراضات و اعتصابات کارگری بودیم؛ 
اعتراضات، اعتصابات و تحصن در معدن چادرملو، 

، پلی اکریل اصفھان، کاشی گیلانا، ھفت سنگ معدن بافق
.تپھ و واگن پارس و غیره از نمونھ ھای آن ھستند

در ادامۀ تلاش ھای رژیم برای از سرگیری و بھبود 
و )بھ خصوص بر سر مسألۀ ھستھ ای(روابط با غرب 

تطابق خود با برخی از عرف ھا و قوانین بین المللی 
ر تدریجی سرمایھ داری در حوزۀ کار، یعنی حضو

و نھایتاً ایجاد اتحادیھ ھای  (ILO)سازمان جھانی کار
.کارگری زرد تحرکاتی از سوی رژیم بھ چشم می خورد

با»سازمان جھانی کار«مثلاً دیدار چندی پیش مدیر کل 
وزیر کار، و بحث و بررسی بازگشایی دفتر این سازمان 

.در تھران، از جملۀ این موارد بوده است

، ٩٣خرداد ٢٣بھ تاریخ »ایلنا«رگزاری بھ گزارش خب
وزیر کار با تأکید بر لزوم ارتقای ھمکاری میان ایران «
بازگشایی دفتر تھران می «، اعلام کرده بود کھ »ILOو 

تواند این روابط را گسترش دھد و ما آمادگی داریم با 
افتتاح این مرکز در تھران در حوزۀ آموزش در رابطھ 

.»نوب نقش مؤثرتری را ایفا کنیمج-با کشورھای جنوب
و مسئول شاخۀ (بھ علاوه علی ربیعی، وزیر کار کنونی 

کارگری حزب جمھوری اسلامی در دھۀ شصت و عضو 
در )شورای مرکزی خانۀ کارگر از بدو تأسیس تا امروز

»سازمان جھانی کار«، مدیر کل »گای رایدر«ادامھ از 

این موردی .بودبرای سفر بھ ایران دعوت بھ عمل آورده 
است کھ ممکن است در آینده اتفاق بیافتد، البتھ اگر تا آن 

!زمان جمھوری اسلامی سرنگون نشده باشد

در دورۀ کنونی شاھدیم کھ خشم مردم این بار نیز با 
ماجرای اسیدپاشی ھا در اصفھان، مجراھایی برای بروز 
یافتھ است، و مجدداً اعتماد بھ نفس بھ معترضین بازگشتھ

.است

طی این مدت برخی از فعالین کارگری کھ برای مدتی 
سکوت کرده بودند، مجدداً سکوت را شکستھ و بھ تحلیل 
و نقد و ارزیابی فعالیت ھای گذشتھ برای درس گیری 

اخیراً تعدادی از .جھت فعالیت ھای آتی پرداختھ اند
سومین نشست ایجاد تشکل سراسری فعالین کارگری نیز 

مھم تر از این .شھر سقز برگزار کرده اندکارگری را در
تدارک حزب «ھا، برای اولین بار پروژه ای با نام 

با اتکا بھ برخی پیشروان کارگری آغاز گردیده »انقلابی
یعنی عده ای از فعالین چپ و پیشروان کارگری .است

کھ نھایتاً با بھ ضرورت تدارک حزب انقلابی متقاعد شده 
این نتیجھ رسیده بودند، بحث بر سر اند یا در گذشتھ بھ 

این مورد را بھ طور جدی آغاز کرده اند کھ خود اقدامی 
.بی سابقھ است

ھمۀ این ھا شاخص بسیار خوبی است کھ افزایش اعتماد 
بھ نفس در جنبش کارگری و فعالین کارگری را نشان می 
دھد؛ منتھا مسألھ دقیقاً این جاست کھ این فرایند بھ ھیچ 

تداوم آن در گرو پارامتر و ممتد نیست، و وجھ خطی
.دخالتگری کمونیستی است

جمھوری اسلامی تمام تلاش خود را می کند تا با 
مانند بازداشت فعالین (سرکوب ھا و ایجاد جوّ ارعاب 

سندیکای شرکت واحد در مراسم اول ماه مھ امسال در 
میدان آزادی؛ حکم شلاق بھ چھار تن از فعالین کارگری 

وشیمی رازی؛ دستگیری نمایندگان کارگران سنگ پتر
آھن بافق و پلی اکریل اصفھان و موج اعدام ھا در دورۀ 

تاکمدستراوضعیت، کنترل )روحانی و نظایر آن
باخودپردۀپشتمعاملاتازحاصلتوافقاتفردای
دیگریمفرّدنبالبھآن،ازپستاندھددستازغرب
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١٩
ھایگزینھازیکیزردھایدیھاتحااندازچشمکھبگردد
.باشدتواندمیآنممکن

استراتژی ما

مارکسیست ھای انقلابی قویاً بر این اعتقادند کھ می توان 
و باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص ابزارھا و 
تاکتیک ھای مبارزاتی مشخصی را برای دست یافتن بھ 

ر ھدف اصلی، یعنی خودسازماندھی طبقۀ کارگر بھ منظو
یعنی ھمان (تدارک انقلاب و تسخیر قدرت سیاسی 

ً با دخالتگری در آن  استراتژی و حوزه ای کھ اساسا
، آن ھم )تبدیل می شوند»مارکسیست«نیروھای چپ بھ 

در وضعیتی کھ بھ لحاظ عینی ھیچ زمانی تا بھ این حد 
در نتیجھ، وظایف اصلی با .آماده نبوده است، اتخاذ کرد

چشم انداز اصلی معنا پیدا می کند و در درنظر داشتن این 
.ھر حال ثابت است

بھ ھمین دلیل است کھ بھ مناسبت اول ماه مھ امسال و با 
بھ ، تأکید ٩٢نظر داشتن شرایط پیش رو بعد از انتخابات 

ھستھ ھا و کمیتھ ھای قتعمیایجاد و تری بربیشمراتب 
حزب پیشتاز ۀلیستی و ایجاد نطفھ ھای اولیمخفی سوسیا

دھۀیککمدسترویدادھایبھاگر.داشتیمانقلابی 
انتخاباتتا٨٨انتخاباتحدفاصلخصوصیبھوگذشتھ

اھمیتوصحتھمبازبازگردیم،٩٢
تودۀھماندیدیمما.شودمیمشخصوظیفھاین

سالدومدتبھ٨٨انتخاباتدنبالبھکھمعترضی
تغییرموازاتبھوبود،خیابانیاعتراضاتدرگیر
تدریجیگسستبھھا،سرکوبافزایشوعینیشرایط

رسیدهھمسرنگونیمطالبۀوطلباصلاحرھبراناز
دلیلبھوبالاازرژیممھندسیبابعدیسالدوطیبود،
ھایصندوقپایبھرادیکال،رھبریخطھرگونھنبود
نتیجۀدرکھاجتماعیآگاھیآنیعنی.شدکشیدهرأی

بود،آمدهدستبھدمکراتیک،حوزۀدرولوبارزات،م
ترتیبھمینبھ.شدخنثیسادگیبھبعدیسالدوطی

انواعبروز-کارگریجنبشگذشتھدھۀیکتجربیات
بھواحدشرکتسندکایتشکیلروزمره،ھایاعتصاب

کھکندمیاثبات-آننظایروعطفنقطۀیکعنوان
داریسرمایھضدّآگاھیوکارگر،طبقۀطبقاتیروحیۀ
بھموجودتحولاتوتغییرباومبارزاتطیدرھرچند

خودبقایوحفظبرایتضمینیولیآید،میوجود
موازاتبھکھدیدایندربایدراامرایندلیل.ندارد
داری،سرمایھضدّوطبقاتیمبارزاتی،آگاھیبروز

دستگاهطرفازنیزوارونھآگاھیھمانیاایدئولوژی
.کندمیخنثیراآنوشودمیتزریقحاکم

بتواندکھشودمیپیدانیازظرفیبھجاھمیندردرست
طبقۀایدئولوژیمقابلدررامبارزهازحاصلآگاھیاین

چکیدۀکند؛حفظاست،غالبایدئولوژیکھحاکم،
خطّعنوانبھمجددا ًسپسوکندتئوریزهرامبارزات

آگاھیسطحازببرد؛جامعھدرونبھسیاسیمشی
قدرتتسخیرانقلاب،مطالبۀبھراآنوکندآغازموجود
این.بزندپیوندداریسرمایھدولتسرنگونیوسیاسی
واست،»انقلابیپیشتازحزب«کارکردفشردۀوچکیده

ساختھبایدونداردوجودکھاستچیزیھماندقیقا ًاین
ضدّنھادھریاکارگریمستقلتشکلھرگونھ.شود

فقراتیستونچنینیکباتنھاھمآتیھدرداریسرمایھ
.بیاوددوامانحرافاتبرابردرتواندمیکھاست

اصلیوظیفۀ،»انقلابیپیشتازحزب«برایتدارک
دستوردرھاستمدتواستانقلابیھایمارکسیست

درحوزه،اینازخارجفعالیتیھرودارد؛قرارکار
کاریخُردهوانرژی،ووقتاتلافنھاییتحلیل

.شدخواھدمحسوب

کنونیچنان چھ چنین ظرفی شکل نگیرد، اعتماد بھ نفس
جنبش مجدداً رو بھ تنزل خواھد گذشت و مبارزات بھ 
شکل خودانگیختھ و پراکنده ادامھ خواھد یافت؛ اما بھ 
عکس با ایجاد چنین ظرفی و با درنظر داشتن پتانسیل 

رژیم این بار قبل از کھ بعید نیستالای اعتراضی، ب
!شودتجربۀ برگزاری انتخابات بعدی خود، سرنگون 

١٣٩٣آبان ۵
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١٩١٧١٩١٧سالگرد انقلاب اکتبر سالگرد انقلاب اکتبر ھفتمینھفتمیننود ونود وبھ مناسبت بھ مناسبت 

روسیھروسیھ
فھرستبازگشت بھ 

بندی درس ھای انقلاب متن زیر، معرفی بحث و جمع
اکتبر است کھ بھ وسیلۀ رفیق مازیار رازی در اتاق 

معرفی و مطرح شد، ٢٠١١نوامبر ١٠پالتاک بھ تاریخ 
منتشر میمیلیتانتو اینک برای نخستین بار در نشریۀ 

.شود

در ابتدا باید ذکر کنم کھ صحبت امروز من، نھ یک 
تبادل نظر با سخنرانی، بلکھ یک معرفی بحث است برای 

ما بھ ھرحال بر اساس تجارب نظری و عملی خود، .رفقا
بھ یک سلسلھ نظراتی رسیده ایم کھ مایلیم آن ھا را در 
عرصۀ جامعھ و در سطوح مختلف، با دوستان و رفقایی 
کھ تمایلات و جھت گیری ھای مشابھی دارند، درمیان 

قابگذاریم؛ در حقیقت، ما نھ تنھا می خواھیم بر این رف
ھم تأثیرپذیرتأثیر بگذاریم، بلکھ آماده ھستیم تا خود 

.باشیم
این .در این جا چنین مفھومی دارد“تبادل نظر”بنابراین، 

جلسھ نیز ھمان طور کھ اشاره گردید، یک معرفی بحث 

است از طرف من؛ و من ھم بھ عنوان یکی از شرکت 
کنندگان، در بحث ھا دخالت خواھم کرد و امیدوارم کھ

جھت گیری ھا و بتوانیم با توجھ بھ این تبادل نظرھا، 
.را در راه انقلاب آتی ایران پیدا کنیممتحدین مشخصی
بحثی کھ من امروز معرفی می کنم، :و اما نکتۀ دیگر

انقلاب اکتبر، .صرفاً یک بحث تئوریک و انتزاعی نیست
مسألھ ای مھم برای کل جھان و بھ ویژه جنبش کارگری 

ولی بھ ھرحال این .ست ھای انقلابی می باشدو مارکسی
بحث بھانھ ای است برای بررسی و مرور یک سلسلھ 
نکات اصلی متکی بر درس ھای انقلاب اکتبر، و استفاده 

از این .و کاربست این درس ھا برای انقلاب آتی ایران
نقطھ نظر، من درحین بحث قیاس ھای مشخصی را از 

جھان، مطرح خواھم کرد مسائل امروز ایران و ھمچنین 
نھ یک بحث -ھمان طور کھ اشاره کردم-تا این موضوع

.انتزاعی، کھ بحثی مرتبط با مسائل امروز ما باشد
نیاز بھ توضیح چندانی ندارد کھ بحث انقلاب اکتبر، بحثی 
مفصل و عمیق است، و بھ ھمین جھت نمی توان در یک 

من در تلاش.یا دو جلسھ بھ تمامی جوانب آن پرداخت
این دو جلسھ این است کھ در جلسۀ اول بھ بررسی یک 
سلسلھ درس ھای مشخص و مرتبط با انقلاب اکتبر 

محور اصلی دودرس مھم و دوبھ اعتقاد من، .بپردازم
در انقلاب اکتبر وجود دارد کھ وجھ تمایز این انقلاب را 
با سایر انقلاب ھا نشان می دھد؛ این دو، موضوعاتی 

من سعی می کنم تا در این جلسھ مختصراً ھستند کھ 
.مطرح کنم

از نقطھ نظر بسیاری از افراد و نیروھای مختلف در 
سطح جھان، پرسش ھایی مطرح می شود مبنی بر این 
کھ انقلاب اکتبر بھ چھ شکلی و با کاربرد چھ ابزاری بھ 
پیروزی رسید؟ آیا توده ھا بودند کھ انقلاب را تدارک 

ی کارگری، اتحادیھ ھای کارگری و دیدند یا شوراھا
تجمعات کارگری بھ مفھوم عام کلمھ؟ آیا ابزار مشخص 
دیگری در این انقلاب وجود داشت کھ پیروزی را میسّر 
و تضمین کرد یا خیر؟ من می خواھم در ابتدا بھ این 

.موضوع بپردازم
این ھم یکی از .استماھیت انقلاب موضوع دوم،

کھ درست از فردای موضوعات بسیار مھمی است
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آن .انقلاب اکتبر تا بھ امروز، مورد سؤال قرار گرفتھ

چگونھ ممکن است کھ انقلاب :سؤال این است
افتاده تحقق پیدا کند؟ در سوسیالیستی در یک جامعۀ عقب

واقع جان کلام این سؤال این است کھ وقوع انقلاب اکتبر، 
برخلاف نظرات کارل مارکس بوده است؛ چرا کھ 

رکس صحبت از این می کرده کھ انقلاب ھا ابتدا باید ما
در مراکز صنعتی پیشرفتۀ سرمایھ داری رخ دھند، و 
بنابراین انقلابی کھ در روسیۀ عقب افتاده صورت گرفتھ، 

بوده و اصولاً انقلابی نبوده انقلابی زودرسدر واقع 
در نتیجھ لازم نیست تا این نوع .است کھ پایدار باقی بماند

انقلاب ھا مجدداً در سایر نقاط جھان تکرار و تجربھ 
.گردد

ماھیت انقلاب اکتبر، و این پرسش کھ آیا اصولاً امکان 
وقوع مجدد چنین انقلابی در سایر نقاط دنیا و بھ 
خصوص کشورھای عقب مانده میسر خواھد بود یا خیر، 
مسائلی ھستند کھ در بحث اول ارائھ می کنم و طی بحث 

ر دو ھفتۀ دیگر مشخصاً در مورد علل شکست دوم خود د
انقلاب و درس ھای آن صحبت خواھم کرد؛ البتھ من این 
دو را از ھم تفکیک کرده ام، چرا کھ این درس ھا بھ 
ھرحال از اھمیت بسزایی برخوردار ھستند و بھ ھمین 

.جھت، تمرکز مشخصی را لازم دارند
ۀ ابزار اکنون می پردازم بھ درس ھای انقلاب از زاوی

بھ راه دور نرویم، .تشکیلاتیِ لازم برای تدارک انقلاب
از لحاظ تاریخی اگر فقط ھمین نکاتی کھ رفیق فرھاد در 
ابتدای جلسھ اشاره کرد، مورد بررسی قرار بدھیم، می 
بینیم کھ طی ھمین یکی دوسال گذشتھ، مبارزات ضدّ 
سرمایھ داری بھ اوج خود رسیده، و اگر نگوییم میلیون 
ھا، دست کم صدھا ھزار نفر در سراسر جھان مشخصاً 

انواع .درحال مبارزه علیھ نظام سرمایھ داری ھستند
.رویدادھا ھم در طول این یک سال گذشتھ رخ داده است

سیاست ھای ریاضتی نظام ھای سرمایھ داری بھ زیر 
سؤال رفتھ و تشکل ھای مختلفی درگیر مبارزات گردیده 

، در ٢٠١١ماه، یعنی ماه نوامبر اند و در اواخر ھمین
انگلستان یک تظاھرات و یا می توان گفت اعتصاب 

اتحادیۀ کارگری در تقابل ٣٠عمومی تاریخی از طرف 
لیبرال -با سیاست ھای نئولیبرالی دولت محافظھ کار

.انگلستان صورت خواھد گرفت
ما امروز در سراسر جھان شاھدیم کھ در اعتراض بھ 

سرمایھ داری و اجحافاتی کھ در حق سیاست ھای فعلی
ھزار منطقھ در ٢مردم روا داشتھ شده است، بیش از 

ھمین طور اخیراً گزارش ھایی از .حال اشغال شدن است
١٣ایران رسیده است کھ نشان می دھد ھفتۀ پیش، مورخ 

، سمیناری در کرج برگزار شده و بسیاری از ١٣٩٠آبان 
ربھ در آن شرکت کرده و افراد و کارگران پیشرُوی با تج

اصولاً آن ھا ھم با جسارت بسیار صحبت از ایجاد تشکل 
ھایی در درون طبقۀ کارگر، سازماندھی و حتی 
سرنگونی نظام جھانی سرمایھ داری بھ دست خود 

.کارگران نموده اند
ما شاھد وقایع دیگری نیز ھستیم؛ مبارزات ضدّ استبدادی 

ه گیری چند نفر از در خاورمیانھ کھ تاکنون بھ کنار
سؤالی کھ مطرح .دیکتاتورھای منطقھ منجر شده است

می شود این است کھ آیا این اعتراضات توده ای کھ 
ضدّ”امروز دیگر بھ صورت عریان یک اعتراض 

است، منجر بھ انقلاب پرولتری در یکی “سرمایھ داری
از این مناطق و یا در ھمۀ این مناطق می گردد یا خیر؟

تمامی این .این سؤال کاملاً منفی استپاسخ بھ
اعتراضاتی کھ در سطح جھانی مشاھده کرده ایم، 
.متأسفانھ ھیچ یک بھ انقلاب کارگری منجر نخواھد شد

در این عنصرغایبیک :علت آن ھم ساده است
اعتراضات وجود دارد و آن عنصر غایب، یک تشکل 

یده مشخص است کھ باید تدارک این انقلاب را از پیش د
باشد؛ این عنصر نھ در سطح بین المللی و نھ در سطح 

.محلی در کشورھای مختلف وجود ندارد
عنصر”بحثی کھ من امشب دارم این است کھ ببینیم این 

عنصر”در این کشورھا چھ ھست و آن “غایب
کھ در روسیھ بھ بزرگترین انقلاب ی“حاضر

سوسیالیستی در جھان منجر شد، چھ بوده است؟
ۀ ابزار تشکیلاتی و تدارک انقلاب، یکی از مسائل مسأل

در روسیۀ .بسیار مھم برای تحقق انقلاب پرولتری است
عقب افتادۀ آن زمان، تشکل ھای مختلفی شکل گرفتند و 

و ١٩٠٢بھ دنبال آن بحث بسیار مھمی طی سال ھای 
.درمیان سوسیال دمکرات ھا بھ وجود آمد١٩٠٣
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با دو خط و دیدگاه، رو بھ سوسیال دمکرات ھا در واقع 

:رو بودند
یا از طریق فعالیت مستقیم در درون تشکل ھای توده ای 
طبقۀ کارگر است کھ آگاھی سیاسی و سوسیالیستی کسب 
می شود و نھایتاً این آگاھی، کل طبقھ را منجر بھ 
سرنگونی نظام استبدادی تزاری می نماید، یا این کھ بھ 

از مارکسیست ھای یک تشکل مشخص دیگری، متشکل 
انقلابی و پیشروھای کارگری، برای تدارک دیدن انقلاب 

.نیاز است
لنین درواقع مدافع نظر دوم بود، نظری کھ طبق آن تشکل 
ھای مستقل کارگری، اتحادیھ ھای کارگری، احزاب 
بزرگ طبقھ کارگر درواقع بھ خودی خود قادر بھ 

.نخواھند شدسازماندھی انقلاب در جھت سرنگونی نظام 
ترین بھ نظر من یکی از مھم-عللی کھ او مطرح می کرد

بخش ھا و ابعاد جدیدی است کھ بھ مارکسیسم اضافھ 
آگاھی سوسیالیستی متأسفانھ در درون :چنین است -شده

گرچھ .تشکل ھای بزرگ کارگری پایدار نخواھند ماند
آگاھی سوسیالیستی و آگاھی ضدّ سرمایھ داری، حتی تا 

آگاھی برای سرنگونی نظام سرمایھ داری بھ وجود حد
می آیند، اما برای این کھ این تشکل ھا بتوانند مبارزه را 
از قبل درجھت سرنگونی سازمان دھند، نیاز بھ یک 

.تشکل مشخص دیگری می باشد
بحث لنین درواقع این بود کھ آگاھی سوسیالیستی با وجود 

، اما بھ ھمان این کھ در این تجمعات بھ وجود می آید
علتی کھ در این بحث مطرح .نسبت ھم ازبین می رود

می شد اینست کھ ایدئولوژی غالب در سطح جامعھ، 
طبقۀ سرمایھ (طبقۀ بورژوا .ایدئولوژی ھیئت حاکم است

و دولت سرمایھ داری اصولاً از دو طریق طبقۀ )دار
کارگر و کل جامعھ را سرکوب می کند؛ یکی از طریق 

و ابزاری )قوۀ مقننھ، مجریھ و قضاییھ(ت مجاری قدر
است کھ برای سرکوب در دست دارد؛ واضح است کھ 
سرمایھ داری با صرف ھزینھ ھای سنگین می تواند طبقۀ 
کارگر را در ھر اعتراض و ھر اعتصابی سرکوب کند تا 
مانع از آن شود کھ این تجمعات کارگری و تجمعاتی کھ 

ید، شرایط سرنگونی در درون معترضین بھ وجود می آ
.نظام را ایجاد نماید

اما مضاف بر این، طریقۀ دیگر سرکوب، سرکوب 
چھ -در سطح جوامع سرمایھ داری.ایدئولوژیک است

جوامع سرمایھ داری کھ از دمکراسی بورژوایی 
برخوردار ھستند، مانند کشورھای )دمکراسی صوری(

کھ اروپایی و آمریکایی، و چھ کشورھا و دولت ھایی 
تحت سلطۀ رژیم ھای استبدادی نظامی قرار دارند، مانند 

ابزار ایدئولوژیک یکی از ھزینھ ھای عظیمی -ایران
است کھ در این کشورھا صرف می شود تا طبقھ کارگر 

و آن .و زحمتکشان را سرکوب و بھ کناری پرتاب کند
چھ کھ ما در تجمع ھای بزرگ کارگری مشاھده می کنیم، 

ان طور کھ این تجمعات بھ طور این است کھ ھم
خودانگیختھ این مبارزات را آغاز می کند، بھ ھمان 
ترتیب ایدئولوژی ھیأت حاکم بھ طور خودانگیختھ در این 
تجمعات نفوذ می نماید و گرایشات رفرمیستی و گرایش 

طلب در درون تجمعات توده ای بھ وجود ھای مماشات
.می آید

کھ برای مصون نگھ بحث لنین در آن زمان این بود 
داشتن خود از ایدئولوژی ھیئت حاکم، باید تشکل 

تشکلی کھ از لحاظ تشکیلاتی جدا از .مشخصی ایجاد کرد
تشکل توده ای باشد، تشکلی کھ بتواند سازماندھی را 
برای دوران اعتلای انقلابی تدارک ببیند، تشکلی کھ 

ئوری بتواند حول یک برنامۀ انقلابی با استفاده از تمام ت
ھای انقلابی در سطح بین المللی و در سطوح مختلف، 

تشکلی کھ بتواند خود را از .این سازماندھی را انجام دھد
ضربھ پذیری از سوی پلیس مخفی و انواع و اقسام 

و این تشکل، یک .ابزارھای سرکوب، مصون نگھ دارد
تشکل توده ای نمی تواند باشد، زیرا کھ در میان توده ھا 

بھ گونھ ای بھ جلو می رود کھ اولاً جنبھ ھای مبارزات
دارد و ثانیاً این اعتراضات و مبارزات از طرف علنی

قرار می گیرد و از طرف سرکوبھیأت حاکم مورد 
دیگر و از ھمھ مھم تر، ایدئولوژی ھیأت حاکم در این 

.تجمعات و تشکل ھای توده ای نفوذ می کند
لھ را بھ وضوح مشاھده در رابطھ با ایران ھم ما این مسأ

درواقع رژیم ایران ھمواره از ابزار سرکوب.می کنیم
فیزیکی استفاده نمی کند، بلکھ از این ابزار در شرایط 
بحرانی و رویارویی با خطر جدّی استفاده می کند، مانند 
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سال پیش کھ بھ طور مشخص از بسیجی ھا، پاسداران ٢

ن ھا استفاده و لباس شخصی ھای مسلح و غیره در خیابا
اما در غیاب این دوران، در دورانی کھ رژیم در .کرد

خطر نیست، مساجد، منابع مختلف و رسانھ ھای عمومی 
و ھمچنین نھادھای کارگری وابستھ بھ رژیم، نقش اعمال 
نفوذ و بھ بیراھھ کشیدن توده ھا را دنبال می کنند و بھ 

دھا ھمین خاطر ھزینۀ بسیار ھنگفتی صرف این نوع نھا
.می شود

بنابراین بسیار واضح است کھ انقلاب در درون یک 
و این را .تشکل توده ای نمی تواند سازماندھی پیدا کند

.در شرایط کنونی در سطح جھانی نیز ملاحظھ می کنیم
مثلاً در مصر می بینیم کھ اتحادیھ ھای کارگری بزرگ و 

ی پرتجربھ ای در آن جا بودند، و در بسیاری از کشورھا
دیگر و از جملھ امروز در کشورھای اروپایی می بینیم 
کھ اتحادیھ ھای کارگری قدرتمند و پرنفودی حضور 
دارند، اما ھیچ کدام از این ھا قادر بھ تدارک انقلاب در 

.نیستند“نظام سرمایھ داری”جھت سرنگونی 
پس یکی از موارد و درس ھای مھمی کھ بھ اعتقاد من 

اکتبر فراگرفت، وجود حزب پیشتاز می توان از انقلاب 
حزبی کھ در واقع از دو دھھ .انقلابی درآن جا بوده است

پیش از سرنگونی رژیم تزار، شروع بھ فعالیت کرد و 
این تدارکات را در درون طبقۀ کارگر انجام داد و طبقۀ 
کارگر را برای رھایی از شر نظام سرمایھ داری آماده 

بی کھ شوراھای کارگری در شرایط اعتلای انقلا.کرد
شکل گرفتند، واضح است کھ نماینده ھای این حزب در 
واقع از مبتکرین و از رھبران شوراھای کارگری ھم 
بودند و بھ عنوان نمایندگان طبقۀ کارگر برای سازماندھی 

.انقلاب انتخاب گردیدند
آمیز بنابراین چیزی کھ حضورش در انقلاب موفقیت

ی کھ غیبتش در تظاھرات و اکتبر مشاھده شد و چیز
اعتراضات توده ای امروز و در یک سلسلھ از انقلاب 

از جملھ خود انقلاب -ھای گذشتھ ھم مشاھده می شود
و این یکی از .استحزب پیشتاز انقلابینبود -ایران

درس ھای عمده ای است کھ می توانیم از انقلاب اکتبر 
.فرابگیریم

ۀ بسیار مھمی است ترکیب اجتماعی این حزب ھم مسأل

کھ در درون حزب بلشویک، حزبی کھ برای تدارک 
ترکیب اجتماعی این .انقلاب ساختھ شد، بھ وجود آمد

حزب درواقع یک ترکیب دوگانھ ای است متشکل از 
کارگران پیشرو و کارگران سوسیالیست، کارگرانی کھ ما 

کارگرانی .نھاده ایم“کارگران روشنفکر”بر آن ھا نام 
صف مقدم مبارزات ضدّ سرمایھ داری برای دوره کھ در

ای مبارزه می کنند، آگاھی سوسیالیستی را از طریق 
مبارزات روزمرۀ خود بھ دست می آورند، و دست بھ 

.مطالعھ و ارزیابی و تحلیل از مسائل اجتماعی می زنند
.این ھا درواقع مغزھای متفکر جنبش کارگری ھستند

کتبر وجود داشت و امروزه چنین مغزھایی در انقلاب ا
در سطح ایران این مغزھا بھ مراتب بیشتر از دوران 

بھ لحاظ (انقلاب اکتبر ھستند و تعداد این نوع کارگران 
مّی از سوی دیگر، این حزب، یعنی حزب .پایین نیست)ک

پیشتاز انقلابی متشکل شده است از کسانی کھ ما بر آن ھا 
روشنفکران .منھاده ای“روشنفکران کارگری”نام 

کارگری کسانی ھستند کھ از سابقۀ روشنفکری یا از 
سابقۀ غیرکارگری وارد مبارزات کارگری می شوند و 
خودشان را در خدمت طبقۀ کارگر قرار می دھند و بھ 
طور روزمره مسألۀ طبقۀ کارگر، مسألھ آن ھا ھم می 
گردد و بھ دور تجارب تئوریک و بین المللی خود کوشش 

رد کھ جھت گیری مبارزات کارگری را غنا خواھند ک
نھ تنھا این، بلکھ باید در طول پروسھ ای، مورد .ببخشند

.کم پیشروی کارگری قرار بگیرنداعتمادِ دست
یعنی طبقۀ کارگر و پیشروان کارگری در جامعھ باید این 
ھا را بھ عنوان کسانی کھ در جنبش کارگری حضور 

ترکیب، یعنی ترکیب این .دارند، بھ رسمیت بشناسند
است کھ “روشنفکر کارگری”و “کارگر روشنفکر”

و این .بنیادھای اولیۀ حزب پیشتاز انقلابی را بنا می نھد
روند بود کھ در انقلاب روسیھ، یعنی در دوران پیش از 

یا “حزب بلشویک”وقوع انقلاب صورت گرفت و 
.درواقع زائیدۀ این ترکیب دوگانھ بود“حزب لنینی”

توانست از طریق این تشکل، با این دو عنصری حزب
کھ اشاره کردم، سازماندھی را کامل کند و تاحدی جلو 

در صدر مبارزات انقلابی، -برود کھ در دوران پیشا
.قرار بگیردکارگری
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بنابراین حزب پیشتاز انقلابی، حزبی نیست کھ صرفاً از 
درون کارھای روزمرۀ سازمان ھای توده ای بیرون 

این حزب، از لحاظ تشکیلاتی کاملاً جدا از سازمان .بیاید
ھای توده ای است و این حزب درواقع حزب بلشویک 
است کھ پروسۀ ساختن انقلاب کارگری و پیروزی آن در 

از این نقطھ نظر، این عمده .داخل روسیھ را تضمین کرد
.ترین درسی است کھ از انقلاب اکتبر می توان فراگرفت

بھ موضوع دیگری اشاره کرد، سازمان در این جا باید
فی المثل در دوران خود لنین -ھای بسیاری بوده و ھستند

کھ خودشان را جدا از طبقۀ کارگر بھ -یا حتی امروز
یا “کمونیستی”، “کارگری”عنوان احزاب 

معرفی می کردند و می کنند؛ امروز ھم “سوسیالیستی”
اما .ان داریمما از این نوع احزاب در داخل ایران فراو

اگر این احزاب مورد تأئید طبقۀ کارگر قرار نگرفتھ 
باشند، و نفوذ و اعتباری در درون طبقۀ کارگر نداشتھ 
باشند، در واقع تنھا کاری کھ انجام داده اند این است کھ 

از .کاریکاتوری از احزاب لنینیستی بھ وجود آورده اند
یا حزب این نقطھ نظر، منظور ما از حزب لنینیستی 

احزابی کھ ارتباط (پیشتاز انقلابی، این نوع احزاب نیست 
ارگانیک و مشخص با طبقۀ کارگر ندارند و صرفاً 
احزابی را خارج از حیطۀ مبارزات کارگری بھ وجود 
می آورند و توقع دارند کھ کارگران بھ آن ھا بپیوندد و 

طبقۀ کارگر و پیشروان ).بعد انقلاب سازمان پیدا کنند
گری متمایل بھ پیوستن بھ این احزاب نیستند، مگر کار

این .این کھ حزب پیشتازانقلابی را از آن خود بپندارند
شرایط متأسفانھ در درون جامعۀ ما وجود ندارد؛ حزب 
پیشتاز انقلابی و احزاب و گروه ھایی کھ با جنبش 
کارگری مرتبط باشند، امروز وجود ندارند و باید در آتیھ 

.ساختھ شوند
دومین درس انقلاب اکتبر کھ می تواند در آینده مورد 
.استفاده قرار بگیرد، مسألۀ انقلاب سوسیالیستی است

بعضی ھا بر این باورند کھ انقلاب اکتبر خلاف نظرات 
کارل مارکس بوده است؛ چرا کھ کارل مارکس صحبت 
از انقلاب ھا در کشورھای سرمایھ داری پیشرفتۀ 

سوسیالیستی را درواقع مرتبط بھ صنعتی کرده و انقلاب 
اما برخلاف این برداشت، .این کشورھا می دانستھ است

انقلاب اکتبر دقیقاً براساس نظرات مارکس سازمان پیدا 
خطابیۀ ”در ١٨۴٨کرده، یعنی خود مارکس در سال 
، مشخصاً پس از “کمیتۀ مرکزی اتحادیۀ کمونیست ھا

، بھ این ١٨۴٨تجربھ کردن انقلاب در آلمان در سال 
نتیجھ می رسد کھ بورژوازی دیگر آن خصلت انقلابی 
خود در دوران فئودالیزم و مبارزه علیھ استبداد را از 

بورژوازی دیگر قادر بھ حل تکالیف .دست داده است
دمکراتیک، تکالیف عقب افتاده ای کھ در این -بورژوا

.جوامع وجود دارد، نخواھد بود
زی در انقلاب آلمان، یک سال پس از توفیق بورژوا

مارکس این ارزیابی را می کند کھ درواقع انقلاب در 
بھ سخن دیگر، .باشد“مداوم”کشورھای مختلف باید 

دمکراتیک را انجام -دوران انقلابی، کھ تکالیف بورژوا
دھد، یعنی تکالیفی کھ کھ سنتاً بھ وسیلۀ خود بورژوازی 

نوزدھم و در کشورھای مختلف در اواخر قرن ھجدھم و 
.اوایل قرن بیستم صورت گرفتھ، دیگر سپری شده است

دوران انقلاب دمکراتیک در این جوامع سپری شده، 
چون بورژوازی دیگر آن خصلت انقلابی را ندارد، و 
واھمۀ بورژوازی از طبقۀ کارگر اکنون بیشتر از واھمھ 
ای است کھ سابقاً از استبداد فئودالی و عناصر ارتجاعی 

از آن جا کھ طبقۀ کارگر در .ایھ داری داشتپیشاسرم
سطح جھانی رشد کرده و آگاھی سوسیالیستی و 
سوسیالیسم علمی در درون آن رخنھ کرده بود، 
بورژوازی مشاھده کرد کھ طبقۀ  توان کسب قدرت را 
بیشتر از آن ھا داراست، و بھ این جھت با استبداد تبانی 

یک بھ شکل کرد و از انجام تکالیف بورژوا دمکرات
بنابراین مارکس بھ این ارزیابی .انقلابی آن، سرباز زد

باشد، انقلاب “انقلاب مداوم”می رسد کھ انقلاب باید یک 
مداوم بھ این مفھوم کھ خودِ پرولتاریا باید قدرت را 

دمکراتیک با -دردست بگیرد و با ادغام تکالیف بورژوا
.تکالیف سوسیالیستی، انجام آن را تحقق دھد

ھای دیگری ھم مورد ارکس این نظرات را در نوشتھم
اشاره قرار می دھد؛ او بھ خصوص پس از کمون پاریس 

بھ این نتیجھ رسید کھ تمام ابزار و دستگاه ١٨٧١در سال 
دولت سرمایھ داری باید سرنگون شود و ازھم بپاشد تا 
این کھ انقلاب بتواند بھ پیروزی برسد و ھمچنین تکالیفی 
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انقلاب .مقابل جامعھ وجود دارد، حل نمایدرا کھ در 

.اکتبر روسیھ نیز متکی بر چنین نظریاتی بود
ما در انقلاب روسیھ شاھد ھستیم کھ این انقلاب، ھم از 
لحاظ روش مبارزاتی، ھم از لحاظ سازماندھی انقلابی 

یعنی ایجاد شوراھای کارگری و دادن قدرت بھ دست (
ت گرفتن قدرت شوراھای کارگری و درواقع بھ دس

، و ھم از حیث )دستگاه دولتی از سوی خود طبقۀ کارگر
ساختار تشکیلاتیِ خود، بر نظرات کارل مارکس پس از 

.منطبق بودتجربۀ کمون پاریس
ماشین دولتی ھم بھ ھرحال در انقلاب روسیھ متلاشی 
شد، ماشین قدرت بورژوازی ازبین رفت و قدرتی نوین 

ھم با نظراتی کھ کارل این مسألھ.جایگزین آن شد
بنابراین مسألھ .مارکس مطرح می کرد، انطباق داشت

جداکردن انقلاب اکتبر از نظرات کارل مارکس، اشتباه 
فاحشی است و بھ اعتقاد من بسیاری عامدانھ این کار را 

.می کنند
انقلاب سوسیالیستی، در روسیۀ عقب افتاده ای بھ وقوع 

انقلاب ھای جھانی پیوست کھ خود می توانست آغاز 
در حقیقت این کشور عقب افتاده و تئوری رشد .باشد

ناموزون و مرکب نشان داد کھ این انقلاب ھا در حلقۀ 
ضعیف امپریالیستی می تواند رخ دھد و بھ پیروزی 

و این تجربھ ای بود بسیار غنی از انقلاب اکتبر کھ .برسد
ھ کارل تئوری ای ک.نشان داد این تئوری قابل تحقق است

مطرح کرد؛ پس از آن تروتسکی ١٨۴٨مارکس در سال 
و این و خود لنین ھم بارھا از انقلاب لاینقطع١٩٠۵در 

کھ انقلاب در حلقھ ھای ضعیف گشایش پیدا خواھد کرد و 
.، صحبت کردنددر سطح جھانی بھ پیروزی خواھد رسید

این نکتۀ بسیار مھمی است کھ از انقلاب اکتبر باید 
بنابراین کسانی کھ ھنوز پس از سال ھا از .کرداستنتاج
در جامعھ ای نظیر ایران صحبت “دمکراتیک”انقلاب 

می کنند، این واقعیت را می رسانند کھ از تمام این پروسھ 
١٨٠و روند مبارزات کارگری در سطح جھانی در طول 

سال گذشتھ، یا بی اطلاع ھستند و یا کاملاً آن را نادیده 
.می گیرند

آن چھ کھ در روسیھ اتفاق افتاد بھ این مفھوم بود کھ 
بورژوازی تا زمانی ترقی خواه است، تا زمانی خوھان 

انقلاب ھست و تا زمانی قادر بھ حل تکالیف و وظایف 
دمکراتیک می باشد کھ یک رژیم استبدادی و -بورژوا

اما در .ارتجاعی ماقبل سرمایھ داری در حکومت باشد
در دورۀ فعلی، ما مشاھده می کنیم کھ عصر امپریالیزم، 

در سطح جھانی بورژوازی حتی در کشورھای عقب 
افتاده در قدرت است و ما در ھیچ جای دنیا امروز 

از این .حکومت ھای فئودالی و دولت ھای فئودالی نداریم
نقطھ نظر، وقتی بورژوازی در قدرت است، واضح است 

ونی نظام یک بخشی از ھمان بورژوازی خواھان سرنگ
این پروسھ را ما بھ وضوح در داخل .خود نخواھد شد

کسانی کھ تئوری ھای انقلاب دمکراتیک .ایران می بینیم
را مطرح می کنند، و خواھان تأئید و یا سازش با بخشی 

این -ھستند-مثلاً جناح اصلاح طلب-از ھیئت حاکم
نادیده می گیرند کھ گرایش ھای مختلف واقعیت را

ی کھ ممکن است برای دوره ای در اپوزیسیون بورژواز
ھم باشند، خواھان سرنگونی کلیت این نظام نیستند، بلکھ 
خواھان سازش ھستند و قادر بھ تحقق تکالیف و وظایفی 
کھ از نقطھ نظر تاریخی بھ عھدۀ بورژوازی بوده، نمی 

.باشند
مثلاً حل مسألۀ ملی، یکی از مسائل کلیدی انقلاب در 

تمای دولت ھا و رژیم ھایی کھ در .استداخل ایران
قدرت بوده اند، مسألۀ ملی را یا نادیده گرفتھ اند و یا بھ 

بنابراین .جای حل مسألھ، با سرکوب بھ آن پاسخ داده اند
حل مسألۀ ملی کھ یکی از مطالبات و یکی از تکالیف 
دمکراتیک در سطح جامعھ است، با سرنگونی این رژیم 

کھ تا این رژیم سرنگون نگردد، مسألۀ ادغام شده؛ زیرا 
دمکراتیک است، در جامعۀ -ملی کھ یک تکلیف بورژوا

.ما حل نخواھد شد
مسألۀ ارضی و مسألۀ دھقانان ھم بھ ھمین ترتیب مسألھ 
ای است کھ زمین باید متعلق بھ دھقانان باشد و باید 
اشتراکی گردد، و برای این کھ زمین اشتراکی شود، 

باید بانک ھای مختلف بھ کسانی کھ واضح است کھ 
صاحب زمین می شوند، وام بدھد و از این نقطھ نظر 
دولت سرمایھ داری کھ حامی بانک ھاست و بانک ھا ھم 
در این دولت ادغام شده اند، واضح است کھ از دادن وام 

از این نظر برای این .بھ دھقانان جلوگیری خواھند کرد
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دمکراتیک مانند مسألۀ کھ یکی از خواست ھا و تکالیف 

ارضی، در داخل ایران حل شود، باید این رژیم از اساس 
سرنگون گردد و بھ جای آن یک رژیم کارگری سر کار 

.آید تا بتواند این اقدامات اولیۀ دمکراتیک را انجام دھد
مسألھ دمکراسی درونی ھم ھمین طور؛ این رژیم نشان 

بھ تحقق حتی یک داد کھ ھیچ کدام از جناح ھای آن قادر 
دمکراتیک ھم نیستند و درعمل -سلسلھ تکالیف بورژوا

نشان دادند کھ حتی یکدیگر را نمی توانند تحمل کنند، 
واضح است کھ برای جامعھ ھم نمی توانند دمکراسی بھ 

از این نظر، برای حل این تکالیف .ارمغان بیاورند
دمکراتیک یک چنین رژیمی باید سرنگون گردد -بورژوا

حل.خواست ھا و مطالبات دمکراتیک محقق شودتا
.مسألۀ زنان ھم ھمین طور

درنتیجھ در جامعۀ ما تکالیف دمکراتیک و تکالیف 
تنھا نیروی .سوسیالیستی با ھم ادغام شده و جداناپذیرند

انقلابی کھ قادر بھ تحقق تکالیف دمکراتیک و ھمزمان با 
کارگر می آن تکالیف سوسیالیستی در جامعھ است، طبقۀ 

و این تنھا نیروی انقلابی است کھ می تواند از .باشد
طریق مبارزه، از طریق اعتصاب عمومی، و در نھایت 
مبارزه برای مسلح کردن خود و سرنگونی این نظام، 

ھمچنین آغاز بھ انجام .دولت کارگری را مستقر کند
دمکراتیکی نماید کھ این رژیم قادر بھ  -تکالیف بورژوا

و درضمن، آغاز انقلاب .ھا نبوده و نیستتحقق آن 
کارگری، خود انقلاب سوسیالیستی را ھدف قرار می دھد 
و انقلاب سوسیالیستی ھم انقلابی است کھ از یک منطقھ 
.می تواند آغاز شود و بھ سراسر جھان گسترش پیدا بکند

از این نظر، در داخل ایران، یکی از درس ھای عمده ای 
می توانیم اتخاذ کنیم، این است کھ کھ از انقلاب اکتبر

انقلاب کارگری و انقلاب سوسیالیستی امکانپذیر است، و 
نھ تنھا امکانپذیر است، بلکھ تنھا راه انجام تکالیف عقب 

دمکراتیک در جامعھ است و تکالیف -افتاده بورژوا
دمکراتیک ھم امروزه در سطح جھانی با انجام -بورژوا

شده و تنھا رھبری طبقۀ تکالیف سوسیالیستی ادغام 
.کارگر قادر بھ انجام این تکالیف است

جمع بندی بحث
قصد این را ندارم کھ وارد بحث ھای مربوط بھ اختلافات 

درونی حزب بلشویک گردم، چون بھ ھرحال در جلسھ 
قسمتی از این بحث را در مورد -دوھفتھ دیگر-آینده

ب اکتبر بھ بعد و علل شکست انقلا١٩٢٠وقایع سال ھای 
.خواھیم داشت

اما در مورد انگیزۀ بحث امشب، باید بگویم کھ درواقع 
ھدف ما برگزاری مراسم جشن بھ مناسبت انقلاب اکتبر 

مشخصاً امروز یک سلسلھ مسائلی در مقابل ما بھ .نبود
وجود آمده است کھ با توجھ بھ تلاطم ھا، حرکت ھا، قیام 

سطح جھانی، ھا، طغیان ھا و اشغال ھا و غیره در 
مربوط بھ ایران ھم می شود؛ ھمان طور کھ اشاره کردم، 
طبقۀ کارگر در ایران با وجود سرکوب ھا، ھمواره بھ 
مبارزات ضدّ سرمایھ داری ادامھ داده است؛ ما دوسال 
پیش از این، طغیان ھای توده ای در ایران داشتیم و این 

دبا وجود تشدی.طغیان ھا محققاً ادامھ خواھد داشت
سرکوب ھا، آتش زیر خاکستری کھ امروز در ایران 
وجود، روزی ما را در مقامی قرار خواھد داد کھ باید 

.یک سلسلھ تدارکات را برای انقلاب آتی ببینیم
گرا اگر بھ دقت نگاه بکنیم، می بینیم کھ گرایشات راست

کم و بیش دارند خودشان را آماده می کنند، سلطنت طلبانِ 
ت شده، جلسات بحث و تدارکات خودشان سوسیال دمکرا

را دارند، اصلاح طلبان ھم ھمچنین، جریانات مختلفی کھ 
در طیف اپوزیسیون ھستند، ھر کدام بھ درجات مختلف 

چپ.آمادۀ دخالتگری ھستند، بھ غیر از گرایشات چپ
کماکان متفرق است، چپ کماکان وارد بحث ھای کاملاً 

بانھ می شود و ھنوز فرقھ گرایانھ و کاملاً انزواطل
تشکیلات مشخص یکپارچھ ای را اعلام نکرده و قدم 

را ھم اتحاد عملھای اولیھ در راستای تدارک یک 
.برنداشتھ است

بنابراین در بحث فعلی، بھ بھانۀ نود و چھارمین سالگرد 
انقلاب اکتبر، می خواھیم بر سر این موضوعات بیشتر 

جا کھ انقلاب اکتبر اما برای آغاز، از آن.صحبت نماییم
یک سلسلھ درس ھای مشخصی را بھ ما آموختھ است، ما 
دیگر نمی توانیم مجدداً از صفر شروع کنیم؛ بھ ھمین 

.جھت، باید از این درس ھا تا حد امکان استفاده نماییم
درس اول، پاسخ بھ این پرسش است کھ برای تدارک 

انقلاب آتی بھ چھ نوع تشکیلاتی نیاز داریم؟
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ا تشکیلات شورایی نیاز داریم؟ آیا اتحادیھ ھای کارگری آی

نیاز داریم؟ آیا بھ تشکل مستقل کارگری نیازمندیم؟ آیا 
اصولاً بھ چیزی نیاز نداریم و فقط باید بھ میان توده ھا 
برویم؟ و یا باید تشکل مشخصی را بھ وجود بیاوریم کھ 

-حزب پیشتاز انقلابی نامیده شده؟ یعنی حزب بلشویک
لنینیست، براساس الگویی کھ انقلاب اکتبر را بھ پیروزی 

بھ اعتقاد من این آخرین مورد، یعنی دومین بدیل، .رسانید
درست است و ما باید برای انقلاب آتی ایران براساس 
ساختارھای تشکیلاتی کھ انقلاب اکتبر، یعنی نخستین و 
تنھا انقلاب پرولتری را بھ پیروزی رسانید، تدارکاتی را

.برای چنین تشکیلاتی ببینیم
اما .این تشکیلات باید از سال ھای پیش ایجاد می شد

نشد، چرا کھ یک عده و یک بخشی از جنبش کارگری، 
از فعالین جنبش کارگری مرتب بھ دنبال فعالیت توده ای 
رفتند و تلاش خود را بکار بستھ اند تا مثلاً شوراھا را 

بسازند، سندیکا بسازند، بسازند، شوراھا را از پایین 
اتحادیۀ کارگری بسازند؛ واضح است کھ این موارد، 
مورد حمایت ما قرار دارد، واضح است کھ باید از تشکل 

در .مستقل کارگری، سندیکا و یا شوراھا حمایت بکنیم
شوراھا بھ .ضمن ساختن شوراھا کار انقلابیون نیست

بی ساختھ وسیلۀ طبقۀ کارگر در یک شرایط اعتلای انقلا
خواھد شد و نیازی نیست رفقایی کھ در گرایش چپ 

وظیفۀ اساسی و .انقلابی ھستند، بروند شوراھا را بسازند
مرکزی انقلابیون و مارکسیست ھای انقلابی، تشکیل 

.حزب پیشتاز انقلابی است و بس
این درس .تر از این وجود نداردھیچ چیز دیگری مھم

کسی بھ این درس اولیھ اگر .نخست انقلاب اکتبر است
نرسیده باشد، واضح است کھ در یک اتحاد، با جریاناتی 
.کھ بھ این درس رسیده باشند، ھمسویی نخواھد داشت

بنابراین پیش شرط اولیھ برای فراھم آوردن امکانات کار 
مشترک، درس گیری از انقلاب اکتبر است و نخستین 

، استحزب پیشتاز انقلابیدرس ھم ضرورت ایجاد 
.براساس تجربۀ انقلاب اکتبر

انقلاب اکتبر نشان داد کھ در یک کشور عقب :مورد دوم
افتاده امکان پیروزی و بھ قدرت رسیدن پرولتاریا وجود 

دوران انقلاب ھای دمکراتیک سپری شده، انقلاب .دارد

دمکراتیک بھ عنوان انقلاب بورژوایی از بین رفتھ، 
بھ این ١٨۴٨انقلاب سر رسیده؛ از زماندوران آن بھ

سو، موضعی کھ خود کارل مارکس گرفت، بھ این مفھوم 
بود کھ بورژوازی خصلت انقلابی خود را از دست داده 

دمکراتیک -است و دیگر قادر نیست انقلاب ھای بورژوا
-را بھ انجام رساند، دیگر قادر نیست کھ تکالیف بورژوا

.جام دھداش نھاده شده بود اندمکراتیکی را کھ بر دوش
دمکراتیک جامعھ بھ دوش طبقۀ کارگر -تکالیف بورژوا

انقلاب آتی ایران، یا یک انقلاب سوسیالیستی .افتاده است
یک حکومت .است و یا انقلابی صورت نخواھد گرفت

تغییر پیدا می کند، یک مھره عوض می شود و جای آن 
طور کھ شاه رفت و خمینی ھمان.مھرۀ دیگری می آید

ن طور کھ در مصر یکی رفت و یکی دیگر ھما.آمد
.مشابھ او بھ جایش خواھد نشست

این ھا انقلاب پرولتری نیستند و مسألھ ای را در جامعھ 
این ھا استثمار طبقۀ کارگر را تداوم .حل نخواھند کرد

بنابراین پیش شرطِ یک ھمسویی و یک اتحاد .می بخشند
ذیرش برای دخالت در انقلاب آتی ایران، قبول و پ

مشخص این نکتھ است کھ موعد انقلاب دمکراتیک 
چون بورژوازی در ایران و در سراسر .سپری گشتھ

جھان بھ قدرت رسیده، دیگر دوران فئودالیزم وجود 
ندارد، بنابراین مبارزات برای احقاق سوسیالیسم و عدالت 

-اجتماعی و رفاه اجتماعی و انجام تکالیف بورژوا
با ھم ادغام شده و تنھا بھ دمکراتیک و سوسیالیسم 

رھبری طبقھ کارگر است کھ می تواند بھ سرانجام برسد، 
و نھ از طریق اتحاد با بورژوازی بومی و درونی؛ در 
داخل ایران بورژوازی و جناح ھای آن بھ نیرویی 

.ارتجاعی مبدل شده اند
اگر انقلابی در ایران رخ دھد و طبقۀ کارگر در صدر 

، نیروھای ضدّ ضربت بورژوازی مبارزات قرار بگیرد
این ھا بھ رژیم خواھند .ھمین اصلاح طلبان خواھند بود

بنابراین نمی توانیم براساس این کھ انقلاب، .پیوست
دمکراتیک است، با بخشی از بورژوازی داخل ایران 
متحد شویم، ائتلاف بکنیم و در یک کلام سازش طبقاتی 

کند کھ این ھا اشاره می“بزرگمھر”دوستمان .نماییم
نقاط ضعف بحث من بود، صحبت ھای ماکسیمالیستی 
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.کردم، یعنی صحبت ھای فرقھ گرایانھ کردم، پرش داشتم

این ھا پرش نیست، این ھا دقیقاً واقعیت ھای مشخص 
اگر بخواھیم برای انقلاب تدارک .عینی جامعھ است

ببینیم، باید قبول داشتھ باشیم کھ انقلاب آتی فقط باید بھ
.رھبری طبقۀ کارگر باشد و بس

متحدین .متحد طبقۀ کارگر، نمی تواند بورژوازی باشد
طبقۀ کارگر، دھقانان فقیرند، ملیت ھای تحت ستم ھستند، 

این ھا متحدین .زنان مبارز ھستند، جمیع کارگران ھستند
بورژوازی در واقع .طبقۀ کارگر در انقلاب آتی ھستند

ظام را مورد سؤال قرار ن.در حکومت و در قدرت است
نمی دھد، بخشی از گرایش ھای فوقانی خرده بورژوازی 

در انقلاب ایران حزب اللھی ھا .ھم بھ ارتجاع پیوستھ اند
را کھ جریاناتی خرده بورژوا بودند دیدیم کھ بھ نیروھای 

اگر حزب توده و اکثریت و .ضدانقلاب تبدیل شدند
توھم داشتند، مائوئیست ھا در آن زمان بھ این رژیم

.اکنون می بایست دیگر این درس ھا را فراگرفتھ باشند
.نمی توانند دوباره ھمان موضوعات را تکرار بکنند

گرایشات مائوئیست، مانند حزب رنجبران، طرفدار بنی 
حزب توده و دارودستۀ آن ھم طرفدار خمینی .صدر شدند

.شدند و ھمکاری کردند
اشتباھی است کھ امروز ھم کم این براساس سیاست ھای 

انقلاب، ”:و بیش افرادی از آن صحبت می کنند
یعنی چھ انقلاب دمکراتیک است؟ !“دمکراتیک است

یعنی باید با بخشی از بورژوازی متحد شد، ائتلاف کرد، 
در خدمت آن ھا قرار گرفت و بھ انقلابی کھ پرولتری 

، این است، خیانت کرد و بعد اگر کسی از این حرف بزند
!این حرف فرقھ گرایانھ است!حرف ماکسیمالیستی است

خیر، این حرف واقع گرایانھ و مبتنی بر درس ھای 
درس ھای انقلاب اکتبر، یعنی درس .انقلاب اکتبر است

گرفتن از این کھ انقلاب در یک کشور عقب افتاده بھ 
سال پیش این ٩۴اگر .رھبری پرولتاریا قابل تحقق است

روسیھ پیروز شد، امروز در ایران بھ مراتب انقلاب در 
پرولتاریای .شرایط برای این پیروزی آماده تر است

ترین متحد ایران تجربۀ غنی دارد، پرولتاریای ایران مھم
و ؛امپریالیزم، یعنی شاھنشاه را در ایران سرنگون کرد

طبقۀ .این تجربھ ای نیست کھ بھ زودی فراموش شود

سال گذشتھ، بھ طور ممتد و ٣٣کارگر ایران در طی 
سال دوران جنگ، بھ مبارزات و ٨مستمر بھ غیر از 

امروز کارگران پتروشیمی .اعتصابات ادامھ داده است
در تمام این دوران اعتصابات ادامھ .در اعتصاب اند

داشتھ، محافل کارگری شکل گرفتھ اند، محافلی کھ مغز 
این ھا مقالھ .متفکر کارگران از دل آن ھا بیرون آمده

نویس ھستند، مطالعھ می کنند، این ھا نیازی بھ 
روشنفکرانی کھ پشت میز نشستھ و برای آن ھا کتاب و 

.مقالھ بنویسند، ندارند
این ھا رھبران واقعی .این ھا در جامعۀ ما حاضر ھستند

روشنفکران انقلابی باید چنین جھت .طبقۀ کارگر ھستند
نیروھا را متقاعد بکنند کھ باید این .گیری داشتھ باشند

وحدتی بین پیشروھای کارگری در داخل ایران، مغزھای 
متفکر طبقۀ کارگر و انقلابیون و روشنفکرھای انقلابی 

اگر روشنفکران انقلابی نتوانند اعتماد .صورت بگیرد
طبقۀ کارگر را جلب کنند، واضح است کھ حزب پیشتاز 

.انقلابی ساختھ نخواھد شد
کھ امروز روی سایت (ش مقالھ ای نوشتم سال پی۶من

در ).میلیتانت ھست و رفقا را بھ آن رجوع می دھم
حزب ابزار برافروختن اخگر ”انتھای این مقالھ با عنوان 

پیشنھاداتی برای تدارک حزب مطرح کرده ام؛ “بھ شعلھ
رفقا را بھ این مقالھ رجوع می دھم، چرا کھ بحث ھای 

.ان مقالھ استاین جلسھ در ارتباط با ھم
کھ بھ درستی سؤال “بزرگمھر”و در پاسخ بھ رفیق 

:“اکنون چھ باید کرد”کرده بود 
.روشن است، یک سری پیش شرط ھا را باید پذیرفت
.پیش شرط ھایی بر اساس درس ھای انقلاب اکتبر

مضاف بر آن، یک سری اتحاد عمل ھا می تواند صورت 
ا حمایت مشخص از اتحاد عمل ھایی در ارتباط ب.بگیرد

برای این کھ کارگران ایران اعتماد بھ .کارگران ایران
نفس پیدا کنند، باید بدانند کھ در خارج از کشور متحدینی 
دارند کھ از آن ھا بھ طور مستمر با کمپین ھای مشخصی 

اضافھ بر آن، .کھ صورت می گیرد، حمایت می کنند
ی از مسائل یافتن متحدین بین المللی در دوران فعلی یک

یافتن متحدینی کھ حامیان طبقۀ .اساسی انقلاب آتی است
کارگر و حامیان انقلاب آتی ایران خواھند بود و این ھا 
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کم نیستند، ھزاران نفر در سطح بین المللی ھمفکر ما 

این ھا را باید پیدا .ھستند، ھم نظر و ھمرزم ما ھستند
ضمن ساختنکرد و زمینۀ اولیۀ یک بین الملل انقلابی را

.یک حزب در داخل ایران فراھم آورد
بنابراین امروز مسألۀ حزب پیشتاز انقلابی بھ مسألۀ 

اگر چنین حزبی بود و .مرکزی بین المللی مبدل شده است
سال پیش تمام این احزابی کھ ادعای انقلابی گری ٣٠اگر

می کردند و خود را نمایندگان پرولتاریا معرفی می 
فارغ از این کھ -مسیر قدم می گذاشتندنمودند در این 

استالینیست بوده اند و یا مائوئیست و یا تروتسکیست 
اتفاقاً بسیاری از آن ھا ادعا می کنند تروتسکیست (

ھستند، بنابراین ما در این جا بحث ھای فرقھ گرایانھ 
نداریم و بھ طور عمومی نگاه بھ وضعیت جھانی می 

.ونھ نبوداکنون شرایط ما این گ -)کنیم
در یک چنین شرایطی اگر چنین حزبی بود، امروز در 
نیویورک، انگلستان، یونان، آلمان و فرانسھ، شرایط 

انقلابی در جھت سرنگونی نظام سرمایھ داری بھ -پیشا
اگر امروز کمینترنی ا بود، تدارکات .وجود می آمد

شرایط .انقلاب جھانی می توانست امروز ریختھ شود
است، آن چھ غایب است، شرایط ذھنی، یعنی عینی آماده

این شرایط بھ .نبود یک حزب انقلابی بین المللی است
اگر .وضوح نشان می دھد کھ ما چھ کار باید بکنیم

کسانی ھستند کھ برای انقلاب در ایران و پرولتاریا 
دلسوزی می کنند و اعتقاد بھ انقلاب اکتبر دارند، این قدم 

.باید بردارندھا را در وھلۀ اول 
تا این قدم ھا برداشتھ نشوند، حتی اگر طغیان ھایی عظیم 

.تر از دو سال پیش بھ وجود آید، باز اتفاقی نخواھد افتاد
حتی اگر انقلاب ھم صورت بگیرد، مانند انقلاب بھمن 
ماه، این عده می روند و عدۀ دیگری کھ بیشتر متمایل بھ 

کماکان .غرب ھستند، جایگزین آن ھا می شوند
بورژوازی در حکومت و قدرت باقی خواھد ماند و بدین 
.ترتیب کماکان استثمار و سرکوب ادامھ پیدا خواھد کرد

تفاوتی نمی کند .کماکان سرکوب ھا ادامھ پیدا خواھد کرد
عمامھ بھ .کھ این ھا چھ نوع ظاھری بھ خود می گیرند

ی سر و یا تاج بھ سر و یا کراواتی مھم نیست، بورژواز
در ایران درواقع بھ یک جریان کاملاً ارتجاعی مبدل 

شده، ھمراھان بورژوازی ھمین اصلاح طلبان ھستند و 
این ھا بھ دستگاه ھای .اقشار فوقانی خرده بورژوازی

ارتجاع مبدل شده اند، ما نمی توانیم این ھا را از متحدین 
خودمان بدانیم و انقلاب آتی ایران را ھمراه با اینان 

.ان دھیمسازم
بنابراین این ھا درس ھای اصلی انقلاب اکتبر است و این 
ھا پاسخ ھایی است کھ رفقا بھ طور مشخص طلب می 

یک سلسلھ سؤال ھای دیگری ھم از سوی رفیقمان .کنند
در مورد انقلاب و مفھوم انقلاب و ھمچنین “سیاوش”

مسألۀ حزب و برنامۀ انقلابی و غیره مطرح شده است کھ 
ای طولانی تری می طلبد؛ در این موارد می پاسخ ھ

ولی بھ .توانیم طی جلسات بعدی بحث کنیم و پاسخ دھیم
ھرحال بحث امشب ما متمرکز بود بر روی درس ھای 
انقلاب اکتبر و کاربرد این درس ھا برای انقلاب آتی 

.ایران
من فکر می کنم حداقل در این حد، من و برخی از رفقا 

ارائھ کردیم و این بحث ھا ھمھ نظر مشخص خودمان را
بنابراین حتی اگر در حال حاضر .مکتوب موجود ھست

مثل رفیقمان -در این جلسھ وقت برای بحث رفقا نباشد
رفقا می توانند بحث ھایشان را بھ طور این -“حمید”

یعنی انتقادات و بحث ھای خود را در .مکتوب ادامھ دھند
این .تماً پاسخ خواھیم دادقالب مقالاتی بنویسند، و ما ھم ح

رفقایی ھم کھ حتی .جلسات را ھم می توانیم ادامھ بدھیم
مخالف ما ھستند، می توانند بیایند، از تریبون استفاده کنند 

چون .و بھ طور مساوی بحث ھایشان را ادامھ بدھند
منظور امتیاز گرفتن از این یا آن نیست، بلکھ منظور 

اصولی و مشخص مرتبط با واقعاً این است کھ یک اتحاد
جنبش کارگری بھ وجود بیاید و ما خودمان را آماده کنیم 

ھمان طور کھ .و تدارک ببینیم برای انقلاب آتی ایران
گرا و جریانات سانتریست و سایر جریانات راست

گرایشات مختلف خودشان را دارند آماده می کنند، ما ھم 
.باید چنین نماییم

٢٠١١نوامبر ١٠
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لنین و اھمیت امروزین آن»تزھای آوریل«

فھرستبازگشت بھ 

لین والش

آرام نوبخت:برگردان

بازگشت لنین از تبعید، بحرانی را در درون حزب 
حول استالین ،رھبری در روسیھ.بلشویک متبلور ساخت

و کامنف کھ طی بازگشت خود از سیبری در ماه مارس 
مسئولیت را بھ عھده گرفتھ بودند، موضع شوراھا در 

را تأیید ف وُحمایت مشروط از حکومت موقت پرنس لِ 
قدرت واقعی عملاً؛ آن ھم با وجودی کھ شوراھا می کرد

.داشتنددر دست خیابان ھا و کارخانھ ھا کفرا در

نوشتۀ او با وداً این موضع را رد کرده بود، لنین نق
این را بھ فوریھ ماه در »راه دورنامھ ھایی از «عنوان 

چنان باحکومت موقت از نظر او .اثبات می رساند
کھ درھم تنیده بودملاکین، کارخانھ داران و بانکداران 

اعتقاد بھ دیگر .نمی توانست وعده ھای خود را محقق کند
پایان جنگ، توزیع املاک بھقادراین کھ حکومت

بحران اقتصادی، و تحقق مطالبات کارگران بزرگ، حلّ 
.خواھد بود، توھمی خطرناک بھ شمار می رفت

تاجایی کھ بھ لنین مربوط می شد، حمایت از حکومت 
کھ مشغول انجام رفرم ھایی بود، با این انتظار کھ ،موقت

رزه در در مرحلۀ بعدی شرایط مساعدتری برای مبا
.، موضوعیت نداشتپدیدار شودراستای سوسیالیسم 

حکومت بورژوازی لیبرال کھ با انقلاب فوریھ بھ اکراه 
جایی کھ می توانست تاقدرت ھل داده شده بود، سویبھ

اگر شوراھا بقایای دولت کھنھ را .برود، رفتھ بودپیش 
و قدرت را قاطعانھ در دستان می شکستدر ھم ن

، حکومت موقت بھ ضد انقلاب نمی دادکارگران قرار
تسلیم شده بود و فاز بعدی، یک رژیم جدید از ارتجاع 

.می بودو تمامیت خواهاستبدادی 

برنامۀ سوسیالیستی

مبارزه انقلابیون را بھ »تزھای آوریل«در نتیجھ لنین در 

بر عمل مستقیم طبقۀ تکیبرای یک برنامۀ سوسیالیستی م
رد اعناصر اصلی اش شامل این موکھ فراخواند کارگر 
:می شد

عدم حمایت از حکومت موقت

مبارزه برای قدرت گیری شوراھا

پایان جنگ

مصادرۀ املاک بزرگ

ملی سازی بانک ھا

 جایگزینی ارتش و پلیس با یک میلیشیای
کارگری

با دولت یمجایگزینی بوروکراسی دولت قد
کارگران

استقرار یکو حزب کمونیست؛ کاعلام ی
انترناسیونال جدید

تدوین برنامھ ای حول این خطوط، ھمراه با استراتژی و 
تاکتیک ھایی کھ بھ تفصیل شرح داده شده بود، یک پیش 

بابرنامھایندر ماه آوریل .شرط حیاتی محسوب می شد
و بھ رو شد کھ لنین تحت عنوان مخالفت رھبرانی ر

ن حال لنین با ای.بھ باد انتقاد گرفت»لشویک ھای قدیمب«
،پایھ ھاوفدر صفبرجستھبلشویک ھای لب حمایتبا ج

یان جدید کارگران و غط.اکثریت را بھ دست آورد
دھقانان کھ بھ بحران جدیدی برای حکومت موقت دامن 

موضع لنین را ،چند ماه پرآشوبظرفزده بود، تنھا 
، ھمھ چیز می توانست »تزھای آورین«بدون .تأیید کرد

.ملاً متفاوت رقم بخوردبھ شکلی کا

یک چشم انداز ،در پس استراتژی و تاکتیک ھای لنین
راھنمای عملی چشم انداز،روشن قرار داشت و ھمین

از .انقلاب فراھم می آوردافت و خیربرای دوره ھای
-ھمسوی دیگر، بلشویک ھای قدیم مشخصاً از آن جا کھ

وءآن ھم ناشی از س-روی یک چشم انداز مبھمچنان
کار می کردند، سیاستی را -برداشت از موضع قبلی لنین
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اتخاذ کردند کھ گرایش فاجعھ بار رھبران استالینیست بھ 

و پس از آن را از پیش ١٩٣٠در دھۀ »جبھۀ خلقی«
.تصویر می کرد

انقلاب مداوم

بھ آن رسید، منطبق ١٩١٧چشم اندازی کھ لنین در سال 
بود با تئوری انقلاب مداوم تروتسکی کھ بھ دنبال تجربۀ 

ھمین بود کھ بھ منازعۀ شد؛ وتدوین ١٩٠۵انقلاب 
طولانی در درون جنبش کارگری روسیھ کھ حول سھ 

.، پایان دادچرخیدرو می وت از انقلاب پیشِ امفھوم متف

ھای روسیھ توافق داشتند کھ وظایف تمام مارکسیست 
، وظایف انقلاب در برابر آن ھادگرگونی اجتماعی

تجزیۀ املاک بزرگ و :یعنی.استدمکراتیک  -بورژوا
توزیع زمین در بین دھقانان؛ لغو سلطنت تزار و استقرار 
یک جمھوری دمکراتیک؛ جدایی کلیسا و دولت از یک 

شکلی مبرم از کھ بھ(اجتماعی یدیگر؛ اجرای رفرم ھای
برای باز شده بود، و ھمسوی کارگران و دھقانان مطالبھ 

).بودسرمایھ داری ضروری انکشافکردن راه بھ سوی 

بنابراین پرسش این بود کھ کدام نیروھای اجتماعی 
رھبری را بھ دست خواھند گرفت؟

نمایندگان سرمایھ داری لیبرال؟ اگر بلھ، آیا احزاب )الف
حمایت بھ خود را باید ھ بلشویک ھا، کارگری، از جمل

کھ می پذیرفتند؟ و می کردندمشروط از لیبرال ھا محدود 
مساعدتریمبارزه برای سوسیالیسم بعداً و تحت شرایط 

بھ وجود می آید،رژیم سرمایھ داری با یککھ 
فراخواھد رسید؟

خواھد آیا طبقۀ کارگر در اتحاد با نمایندگان دھقانان )ب
خود را باید ، ولی با این حال رت را می گیردقدکھ بود 

؟کنددمکراتیک محدود  -در این مرحلھ بھ وظایف بورژوا

بود کھ با رھبری دھقانان تحت خواھد آیا طبقۀ کارگر )ج
قدرت را خواھد گرفت، بھ ،استثمار در پشت سر خود

اما ھم انجام وظایف بورژوا دمکراتیک دست خواھد زد، 
می کند کھ اجراالی را بھ نفع خودزمان تغییرات رادیک

؟می انجامدبھ آغاز گذار بھ سوسیالیسم 

را منشویک ھا اتخاذ کردند کھ جناح »الف«موضع
آن ھا .راست حزب سوسیال دمکرات را شکل می دادند

میفرمول وار شدیداً شماتیک و نتایجی از مارکس 
گرفتند؛ بھ این صورت کھ فئودالیسم، سرمایھ داری و 
سوسیالیسم در توالی یک دیگر سر می رسند و یک 

بعدی مرحلۀمرحلۀ تاریخی باید کاملاً طی شده بود تا 
.بتواند بھ منصۀ ظھور برسد

بنابراین طبق این دیدگاه مادام کھ انقلاب بورژوایی بھ 
بقۀ کارگری کھ سرانجام نرسیده باشد، اصلاً مسألۀ ط

.نمی گرددبخواھد وارد انقلاب سوسیالیستی بشود مطرح 

این شمای کلی کھ با متد دیالکتیکی مارکس بیگانھ بود، 
کھ از تکامل ناموزون روسیھ نتیجھ رارھبری نیروھایی

.می شدند درنظر نمی گرفت

عناصر صنعت مدرن می توانند از طریق سرمایۀ 
تحت سلطۀ زمین داران و خارجی بھ درون جامعھ ای کھ 

سرمایھ داران .میت سلطنت مطلقھ است تزریق شوندکحا
دیر بھ عرصھ وارد شده بودند و بزدل تر از آن بسیار

مدت ھا قبل از .بودند کھ برای تغییرات مترقی بجنگند
در دست ، این ھا قدرت اقتصادی واقعی را ١٩١٧سال 

تکا میبھ تزار ا،اما برای محافظت از خود.داشتند
و از پیامدھای ھرگونھ جنبش بزرگی در بین توده کردند

مھم تر از ھمھ، آن ھا از طبقۀ کارگر .ھا ھراس داشتند
لی منسجم، بسیار ومی ترسیدند کھ ھرچند نسبتاً کوچک، 

.آگاه و مبارز بود

سرمایھ داران لیبرال از نظر لنین مدت ھا قبل ناتوانی 
خود بھ اثبات رسانده خود را در انجام وظایف تاریخی 

در نتیجھ کارگران بھ ھیچ وجھ نمی بایست اتکایی .بودند
و تلنین ھمیشھ خواھان سیاس.بھ لیبرال ھا می داشتند

.مستقل طبقۀ کارگر بودیسازمان یاب

را »ب«انقلاب، لنین موضع پیش ازدر سال ھای 
یعنی با درنظر داشتن ورشکستگی .پذیرفتھ بود

بھ (اتحاد کارگران طریق، انقلاب از بورژوازی لیبرال
اکثراً طبقۀ بھ عنوان (با دھقانان )پویاترین نیروعنوان 

این چشم انداز  .بگیردصورت می توانست )تحت استثمار
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»دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان«در فرمول 

.لنین خلاصھ می شد

ی در این جا نھ بھ معنای حاکمیت استبداد»دیکتاتوری«
، بلکھ !)البتھ قبل از ھیولای استالینیسم(و تمامیت خواه 

سلطۀ طبقاتی بر مبنای سازمان ھای شورایی دمکراتیک 
در این جا خصلت بورژوایی وظایفی »دمکراتیک«.بود

.را کھ قرار بود بھ انجام برسد نشان می داد

با این حال لنین ھرگز یک دیوار چین بین انقلاب ھای 
او .ترسیم نمی کردو سوسیالیستی دمکرتیک -بورژوا

متقاعد شده بود کھ بھ دلیل خصلت بین المللی سرمایھ 
نجیرۀ زداری، انقلاب روسیھ حلقھ ای خواھد بود در 

یک حکومت انقلابی در روسیھ .انقلاب ھای بین المللی
می تواند از طریق ھمکاری با حکومت ھای کارگری 

اری، بھ سمت انقلابی در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ د
سوسیالیستی در روسیھ حرکت انقلاب یک انقلاب دوم، 

این کھ چنین امری با چھ سرعتی رخ خواھد داد، نھ .کند
بھ یک جدول زمان بندی تاریخی از پیش تعیین شده ، 

مھم تر از .بلکھ بھ رابطۀ نیروھا بستگی خواھد داشت
را این ھا، قدرت و توان پرولتاریای درگیر در مبارزه آن 

:نوشتھ بود١٩٠۶لنین در حدود سال .تعیین خواھد کرد
نیمۀ راه متوقف درما.ما مدافع انقلابی لاینقطع ھستیم«

.»نخواھیم شد

١٩١٧در آوریل خود ویفرمول لنین، ھمان طور کھ
مناسبات طبقاتی .بود»جبری«یک فرمول توضیح داد، 

را توضیح می داد، اما وزن خاص نیروھای سیاسی 
یتا با طور کمّ تلاش نمی کردو می کرددرگیر را رھا 

!وظایف مشخصی را کھ باید انجام شوند بسنجد

متھورانھ تر و مشخص تر یدازنتروتسکی کھ چشم ا
ھشدار داد کھ ھرگونھ گرایش١٩٠۶، در سالداشت

-محدودیت ھای بورژواپذیرش قید و بندھا وبھپرولتاریا 
دمکراتیک، ضدّ انقلابی خواھد شد و می تواند بھ طور 

ھرگونھ شکست .نقلاب مھلک و کشنده باشدابالقوه برای 
از طرف دیکتاتوری انقلابی در انجام وظایف 
سوسیالیستی، عملاً بھ تضعیف نیروھای پرولتاری خواھد 

ری در واقع بھ بورژوازی تحت این شرایط، رھب.انجامید

رال واگذار خواھد شد و ھمین در را بھ سوی خظر بلی
.ضد انقلاب خواھد گشود

بلشویک ھای قدیم

انقلابی فرمول خود در ارتباط با جوھرۀلنین با تکامل 
تا.ر جلوگیری کردط، از این خ١٩١٧مشخصشرایط 

مربوط می شود، »بلشویک ھای قدیم«جایی کھ بھ 
تسکی نشان داد کھ تا چھ حد صحیح و پیش ھشدار ترو
و »عتیقھ شده«آن ھا ھنوز بھ فرمول .ه استگویانھ بود

ھمان (دیکتاتوری دمکراتیک لنین »بی معنای«اکنون 
چسبیده )طور کھ لنین در تزل ھای آوریل روشن کرد

.بودند

چشم انداز استالین ادعا می کردند کھ طرفدارکامنف و 
در واقع منطق این .ھستند)»ب«گزینۀ (پیشین لنین 

حمایت مشروط از حکومت موقت و موکول -موضع
آن ھا را بھ -کارگرانخودمطالباتبرایکردن مبارزه 

یعنی اتحاد با )گزینۀ الف(ھا منشویکموضع
آن کارگران نقش در آنبورژوازی لیبرال بازگرداند کھ 

تا پیش از آیا اتفاقی بود کھ.فرعی و ثانویھ ایفا می کردند
بازگشت لنین، استالین و کامنف از بحث با منشویک ھا 

بر سر وحدت مجدد دفاع می کردند؟

، بھ عنوان تنھا موضعی )»ج«گزینۀ (موضع باقی مانده 
ثابت کرد حقیقتاً انقلابی است، موضع ١٩١٧کھ در سال 

این موضعی بود کھ لنین در فوریۀ .انقلاب مداوم بود
نامھ «در کھطوط کلی این موضعخ؛اتخاذ کرد١٩١٧

تزھای «پروارنده شده بود، در »راه دورھایی از 
:دقیقاً تشریح گشت»آوریل

خصلت ویژۀ وضعیت کنونی در روسیھ این است کھ «
بھ مرحلۀ ...کشور درحال عبور از مرحلۀ نخست انقلاب

دوم آن است کھ باید قدرت را در دستان پرولتاریا و 
شوراھای ...دھقانان جای دھدفقیرترین بخش ھای 

نمایندگان کارگران تنھا شکل ممکن از حکومت انقلابی 
»...ھستند

بر ھم منطبق ١٩١٧موضع لنین و تروتسکی در سال 
الیسم کھ مناسبات لنین می دید کھ در عصر امپری.شدند
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فرما کرده بود، ح جھانی حکمططبقاتی را در س

نظیر روسیھ بورژوازی کشورھای نیمھ توسعھ یافتھ 
دیگر .مأموریت تاریخی خود را بھ اتمام رسانده بودند

در انقلاب ھای اسلاف شانی را کھوظایفانستندنمی تو
این .کامل کنندبھ عھده گرفتھ بودندکلاسیک گذشتھ

.ه بودوظایف اکنون روی شانھ ھای طبقۀ کارگر افتاد
قۀکھ طبپذیرفت لنین اکنون نتیجھ متھورانۀ تروتسکی را 

، این خودکارگر می باید با وجود ضعف کمّی و عددی
اما پرولتاریا برای انجام وظایفی کھ از .معما را حل کند

عصر گذشتھ باقی مانده بود، نمی توانست از متصل 
کردن این وظایف با اقدامات سوسیالیستی حیاتی برای 

.تحقق نیارھای فوری کارگران اجتناب کند

ندگی اقتصادی و فرھنگ با مفروض بودن عقب ما
ازبربرمنشانۀ کشوری نظیر روسیھ، اتخاذ یک چشم اند

این .انترناسیونالیستی برای پرولتاریا حتمی و لازم بود
طبقۀ کارگر روسیھ باید تلاش می کرد تا خود را با 

لازمپرولتاریای کشورھای پیشرفتھ تری کھ شرایط مادی 
بنا بھ .ند بدھدرا داشتند، پیولیستیبرای انکشاف سوسیا

اساس بسط بین المللی انقلابی ، تنھا بر بنیادیدلایل مادی 
است کھ کارگران یک کشور عقب مانده می توانند بھ 

.ساختمان سوسیالیسم قدم بگذارند

یوفھلنین با اشاره بھ انقلاب مداوم، بھ رفیق خود آدولف 
، پلمیک ١٩١٧پس از .»تروسکی حق داشت«:گفت

تحقیر .ر با اھمیت بھ نظر نمی رسیدھای گذشتھ دیگ
کسانی کھ ھنوز بھ فرمول قدیمی چسبیده بودند، در زبان 

.بودلنین روشن »تزھای آوریل«خشن

شبھھ و کبسیاری ھستند کھ شدیگربا این حال نظرات 
برای مثال در .در مورد دیدگاه لنین را از بین می برند

نظور تثبیت بھ م«:چھارمین سالگرد انقلاب، لنین گفت
ما ملزم بھ ....دمکراتیک -دستاوردھای انقلاب بورژوا

ما مشکلات انقلاب .فراتر رفتن ھستیم؛ و فراتر ھم رفتیم
محصول «دمکراتیک را مختصراً بھ عنوان  -بورژوا
-فعالیت ھای سوسیالیستی و حقیقتاً پرولتری»فرعی

.»انقلابی اصلی خود حل کردیم

درحال حاضر»تزھای آوریل«

گر انقلاب روسیھ با موفقیت در سطح بین المللی بسط ا
می یافت و ھمراه با تکامل یک فدراسیون سوسیالیستی 

برمیی پیشرفتھ را بھ لحاظ اقتصادی درکھ اقتصادھا
بحث چشم اندازھای پیش از در آن صورت ، گرفت
ھ ایاذبجامروز برای مارکسیست ھا صرفاً دیگر١٩١٧

.داشتتاریخی 

اروپا، روسیۀ شوروی درھ با شکست انقلابفانسمتأاما 
ضربھ ناپذیر بانقلاب از انحطاطی اجتنا.منزوی شد

اقلیتنترل دمکراتیک کارگران بھ دست ک.خورد
بوروکراتیکی کھ نمایندۀ بناپارتیست خود را در شخص 

.استالین یافت، غصب شد

بوروکراسی بیش از پیش از طبقۀ کھدر ھمان حال
، بھ طور فاصلھ می گرفتیھ کارگر داخل روس

روزافزونی اعتماد بھ پرولتاریای خارج را ھم از دست 
سیاست خارجی ادارۀانترناسیونال کمونیست بھ .می داد

بوروکراسی در جستجوی امنیت .بوروکراسی تبدیل شد
ملی، نقش یک ضدّ انقلاب در قلمرو جھانی را ایفا می 

چشم انداز یک مبارزۀ مستقل برای سوسیالیسم بھ .کرد
.کناری گذاشتھ شد

تئوریک و تائۀ توجیھااستالین در تلاش برای ار
یکتاتوری ، فرمول قدیمی لنین مبنی بر د»لنینیستی«

بھ بیان .قبر کرددمکراتیک پرولتاریا و دھقانان را نبش 
سیاستی بازگشتند کھ در آغاز ھماندیگر، آن ھا بھ

پیش از آن کھ در مبارزۀ درون حزبی از لنین -١٩١٧
.کرده بودندحمایت  -شکست بخورند

یج فاجعھ باری انتھب،احیای این سیاست بی اعتبارشده
بوروکراسی .میداانج٢۶-١٩٢۵برای انقلاب چین در 

استالینیستی برخلاف میل رھبری کمونیست ھای چین،
ی چین بھ رھبری چیانگ کان زسیاست تبعیت از بورژوا

ت طبقۀ سشکاین بھ.چک و کمینتانگ  را تحمیل کرد
کارگر پویای چین ھمراه با قتل عام ھزاران نفر از 

د، عباز آن زمان بھ.انجامیدینکمونیست ھا و مبارز
یج فاجعھ بار مشابھی بھ کار گرفتھ شده اھمین سیاسی با نت

.است
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شاھد مستعمرات سابقدر دورۀ پس از جنگ جھانی دوم، 

رھبران .یک سلسلھ از تغییر و تحولات انقلابی بوده اند
ایدئولوژی سلطۀکھ ھمچنان تحت احزاب کمونیست 

را یاستالینیستی بودند، ھمواره سازمان ھای کارگر
.طیع منافع رھبران سرمایھ دار ملی کرده اندم

در بسیاری موارد، این بھ معنای حمایت از رھبران 
.بناپارتیست، از جملھ بناپارتیست ھای نظامی بوده است

سوکارنو در اندونزی، عبدالکریم قاسم در عراق، 
بھ این فھرست را می توان(در پرتغال س گونکالوِ

).ف تعمیم دادسرتاسر دنیا در دوره ھای مختل

، رھبران حزب ٧٣تا١٩٧٠در شیلی بین سال ھای 
این حمایت بر .کمونیست از حکومت آلنده حمایت کردند

ضدّورنامۀ بھ اصطلاح ضدّ امپریالیستیمبنای ب
بھ بیان .بھ قدرت سرمایھ»تھاجم«انحصاری بود برای 

دیگر، چشم انداز آن ھا، چشم انداز تکمیل مرحلۀ انقلاب 
دمکراتیک بود کھ در آن مبارزه برای قدرت  -وابورژ

.کارگری و سوسیالیسم بھ آن سوی افق موکول شده بود
ن خط، بھ مھار یمھبران حزب کمونیست با تبعیت از ھر

دۀ کارگران شیلی کمک کرد؛ کارگرانی اجنبش فوق الع
.کھ ھنوز با نتایج دھشتناک آن زندگی می کنند

بی، استالینیست ھا در بھ ھمین ترتیب در آفریقای جنو
خود را بھ تئوری »کنگرۀ ملی آفریقا«درون رھبری 

الھام بخشبا وجود جنبش .انقلاب مرحلھ ای متکی کردند
کارگران و جوانان سیاه پوست، آن ھا معتقد بودند کھ 

انقلاب باید در این مرحلھ بھ وظایف دمکراتیک ۀبرنام
آنسرمایھ داریملی محدود شود؛ اما نتوانستند ببینند کھ 

نقش مترقی را کھ سابقاً ایفا می کرد، بھ طور کامل 
.منقضی کرده است

بحران استالینیسم

با وجود بحران استالینیسم و انحطاط رفرمیستی احزاب 
ایده ھای نادرست احزاب مختلف کمونیست، رھبران این 

نھ کرده اند؛ ایده ھایی کھ ارا جاود١٩١٧استالین در 
سوی لنین بھ کناری ازبرای تضمین موفقیت انقلاب باید 

.پرت می شد و شد

-این ایده کھ انقلاب بورژوا١٩١٧اگر در سال 
ی رکت کارگران بھ سوحکراتیک می بایست پیش از دم

نادرست بود، امروز دیگر تماماً ،سپری شودیالیسمسوس
.مضحک است

رمایھ دار کشورھای توسعھ نیافتھ از یک سو، طبقۀ س
بیش از گدشتھ مطیع و چاکر انحصارات و بانک ھای 

قادر بھ ایفای نقشی .رمایھ داری استسبزرگ کشورھای 
حتی در جاھایی کھ بورژوازی .مستقل و مترقی نیست

ملی قدرت را قبضھ کرده، از تکمیل وظایف سنتی خود 
بحران برعکس، با درنظر داشتن.ناتوان بوده است

جھانی سرمایھ داری، آن ھا مشکلات بیش تری را تلنبار 
در دامان خود و تضادھای اجتماعی غیرقابل تصوری را 

.ندپروش داده ا

از سوی دیگر، بورژوازی ملی کشورھای سابقاً مستعمره 
بوده تقریباً در ھمھ جا با طبقۀ کارگر نیرومندی مواجھ 

یافتۀ آسیا، وسعھبھ خصوص در کشورھای نیمھ ت.است
ن، ھراس از پرولتاریایی کھ بھ تیآفریقا و امریکای لا

،ھستند١٩١٧از کارگران در روسیۀ ترمراتب نیرومند
.سرمایھ داران را فلج کرده است

را نمی عمره تسف پرولتاریا در کشورھای سابقاً مضع
اتیک ملی ردمک-ناقص بودن انقلاب بورژواھبتوان

بھ دست ازعدر این مناطشکست کارگران.ارتباط داد
گرفتن رھبری دھقانان تحت استثمار و خرده بورژوازی 
تھی دست و ھدایت جامعھ بھ بیرون از بن بست کنونی 

بازتاب غیاب خوداین.بھ دلیل ضعف سیاسی است،آن
سیاست مارکسیستی انقلابی است متکی بر ایده ھای لنین 

.ذارده شدنیز بھ بوتۀ آزمون گ١٩١٧و تروتسکی کھ در 
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اھمیت تزھای آوریل لنین

فھرستبازگشت بھ 

دارل کوزنس

آرام نوبخت:برگردان

انقلاب ھا، عالی ترین محک ایده ھا، برنامھ ھا و افرادی 
رفقایی کھ انقلاب ھا را برای درک .حامی این ایده ھاست

زمانی فرایندھایی کھ رخ می دھند مطالعھ کرده اند، 
ناامید خواھند شد کھ انتظار داشتھ باشند یک موقعیت 
.انقلابی جدید درست مانند موقعیت قبلی تکامل پیدا کند

وظیفۀ ما منطبق کردن متد تحلیل با شرایط عینی و 
تئوری ھای مربوط بھ نحوۀ تغییر جامعھ، .مشخص است

طرح ھای قالبی انتزاعی یا دگم نیستند کھ در ھر لحظھ 
ی رغم ماھیت شرایط مشخص و عینی بھ کار ای، عل

متأسفانھ بھ اصطلاح انقلابیونی ھستند کھ .گرفتھ شوند
اما .تلاش می کنند وضعیت را در الگوھا قالب کنند

متوجھ نمی شوند تحلیلی کھ در یک زمان و مکانی 
مرتبط محسوب می شد، دیگر بھ دلیل تغییر شرایط عینی 

.معتبر نیست

ماھیت .ھایی کلیدی را طرح می کنندپرسش،انقلاب ھا
انقلاب چیست؟ آیا انقلابی است برای استقرار یک 
دمکراسی سرمایھ داری و بورژوایی یا برای دمکراسی 
کارگری؟ توازن قوا بین طبقات گوناگون چگونھ است؟ 

یا طبقۀ آکدام نیروھا قرار است انقلاب را رھبری کنند؟ 
وعی تحت ستمتمابا حمایت دیگر اقشار اجاستکارگر

حاد با در اتاست؟ آیا طبقۀ کارگرگانبھ حاشیھ رانده شد

بھ در برھۀ کنونی، پاسخ ؟بورژوازی»مترقی«عناصر
بسیار سرمایھ داری از.واضح ھستنداین پرسش ھا

دورۀ سودمندی خود عمر کرده و سوسیالیسم تر ازبیش
انقلابی برای بسیاری از رھبران اما .در دستور کار است

، حتی بسیاری از بلشویک ھا، پاسخ این ١٩١٧در فوریۀ 
.پرسش ھا چندان واضح نبود

برای »نھایینتمری«روسیھ، ١٩١٧انقلاب فوریۀ 
در فضای چند ھفتھ، کل جامعۀ روسیھ .انقلاب اکتبر بود

سالۀ رومانف با استعفای تزار ٣٠٠سلطنت.وارونھ شد
.ان خود رسیدنیکولاس دوم در سوم مارس بھ پای

اعتصابات، تظاھرات و شورش ھا در نیروھای مسلح 
در این موقعیت انقلابی، دو .حکومت را سرنگون کرد

از یک سو، کمیتۀ موقت دومای .ارگان قدرت سربرآورد
یک گروه بندی خودگمارده از یعنی چھارم قرار داشت، 

سیاست مداران راست میانھ کھ مورد حمایت طبقات 
حکومت«این گروه بندی بھ .یی قرار داشتمیانی و بالا

.ف قرار داشتوُتبدیل شد کھ در رأس آن پرنس لِ »موقت
الکساندر کرنسکی، ،تنھا سوسیالیست در حکومت موقت

فوریھ، ٢٧و ٢۶زمان، در ھم.وزیر دادگستری بود
انتخاباتی در شورای نمایندگان کارگران و سربازان 

.پتروگراد برگزار شد

، حکومت موقت آغاز بھ انجام رفرم ھای اول مارس
سیاسی و حقوقی دیر از موعدی برای آمادگی انتخابات 

ھر از سویاین رفرم ھا، کھ.مجلس مؤسسان نمود
، شامل مورد دفاع قرار بگیردمارکسیستی می توانست 
مطبوعات، آزادی بیان، انجمن حقوق مدنی نظیر آزادی 

تحت رژیم اتصاباع(ب، ھمراه با حق اعتصاب ھو مذ
، و ھمین )تزار بھ طوری وحشاینھ سرکوب شده بودند

طور عفو زندانیان سیاسی و مذھبی، گسترش حق رأی، 
بھ .معرفی یک رأی مخفی برای مجلس مؤسسان می شد

شد کھ توافقبا شورای پتروگراد ھمراهعلاوه مشترکا ً
یک میلیشیا برای جایگزینی پلیس تزار مستقر شود و این 

نفر بھ عنوانھزار ٢۵٠با»پتروگراددگانپا«کھ 
.نیروی مسلح پشت انقلاب، از پایتخت خارج نشود

ومت موقت درحال کحبا این وجود در ھمان روز کھ
»١فرمان ارتشی شمارۀ «ابلاغ این فرامین بود، شورا 
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٣٦
سربازان و ملوانان اعلام می کردرا منتشر کرد کھ 

وقت پیروی کنند زمانی می باید از دستورات حکومت م
بھ علاوه .کھ شورا موافقت خود را اعلام کرده باشد
کمیتھ ھای ،فرمان عنوان می کرد کھ سربازان و ملوانان

خود را برای بھ دست گرفتن کنترل سلاح ھا و خارج 
چند روز بعد، شورا .کردن آن از دست افسران برپا کنند

ان را منتشر می کرد و سرباز»٢فرمان ارتشی شمارۀ «
و ملوانان را بھ اخراج فرماندھان خود و انتخاب دیگران 

، یقدرتچنینمضاف بر .بھ جای آن ھا فرامی خواند
ن منتخب کارگری و اتحادیھ ای شورا از طریق نمایندگا

شورا .بر راه آھن، پست و تلگراف کنترل داشت،خود
حال چنین کمیتھ ھای تأمین غذا را دایر کرده و درھم

.بود)اخبار(»ایزوستیا«منامۀ خود را با ناانتشار روز
شوراھای مشابھی در سرتاسر کشور درحال شکل گیری 

مورد ٩٠٠، تعداد آن ھا بھ بیش از ١٩١٧تا پاییز (بودند 
).می رسید

فردریش انگلس زمانی گفت کھ دولت در تحلیل نھایی 
، ١٩١٧در مارس .متشکل از ھیئتی از افراد مسلح است

قت وجود داشت با قدرت سیاسی اسمی، یک حکومت مو
با قدرت سیاسی واقعی، بھ طوری کھ ھیچ بودو شورایی

چیز بدون اجازۀ آن رخ نمی داد و کنترل ھیئت ھایی از 
این یک وضعیت .افراد مسلح را در دست داشت

کلاسیک از قدرت دوگانھ بود، جایی کھ ھر دو ارگان 
-قدرت حتی در یک محل مشترک نشست می گذاشتند

را کھ ا حکومت موقتی رچرا شوپس!یعنی کاخ تورید
ود باقی ماندۀ دومای چھارمی بود کھ بنا بھ حق رأی محد

ود، دور نریخت؟ شوراو با حمایت اندک انتخاب شده ب
نده  بود کھ حمایت یانم۶٠٠یک ھیئت منتخب از حدوداً 

.وسیعی در میان طبقۀ کارگر و نیروھای مسلح داشت

تناقض

قدرت واقعی در دستان شورا بود، ولی ھنوز گرفتھ نشده
ھم ماھیت بسیاری از رھبران فبرای فھم این تناقض، .بود

این رھبری سال ھا برای تدارک .شورا ضروری است
جامعھ صرف کرده بود و اکنون کھ انقلابیسرنگونی

قدرت در چنگ شان بود، بسیاری از آن ھا کاملاً از 
یھ داری بھ حل شناخت توازان قوا و ناتوانی سرما

رگران، سربازان و دھقانان کایھرگونھ مسألۀ اساس
مسألۀ غذا، پایان جنگ، مسألۀ ارضی نمی .عاجر ماندند

و حکومت -توانست بر مبنای سرمایھ داری حل شود
اقع یک حکومت سرمایھ داری بود و بھ ھمین وموقت در 

رفرم ھایی .دلیل نمی شد و نمی بایست بھ آن اتکا شود
بش کارگران، کھ پذیرفتھ بود، بھ دلیل فشار توده ای جن

اگر فشارھا محو می شد، رفرم .سربازاان و دھقانان بود
.ھم بھ سادگی می توانست برداشتھ شود

رھبری شورا، متشکل از منشویک ھا، سوسیال 
منشویک ھا .و بلشویک ھا بود)اس آر ھا(رولوسیونرھا 

ابتدا یعنی.بھ تئوری انقلاب دو مرحلھ ای معتقد بودند
سقوط می کرد و یک دمکراسی رژیم تزار می باید

سپس اقتصاد .لیبرال سرمایھ داری مستقر می شود
سرمایھ داری توسعھ می یافت و سپس نوبت بھ تکامل 

ھنگامی کھ طبقۀ کارگر بھ اندازۀ .طبقۀ کارگر می رسید
نام خود کافی نیرومند می شد، می توانست قدرت را با 

قانان داشتند و خود را در میان دھاس آر ھا پایگاه .بگیرد
ست، جناح را.بھ دو جناح راست و چپ تقسیم می شدند

و جناح چپ درحال از حکومت موقت حمایت می کرد
ھبران بسیاری از ر.بودنزدیک تر شدن بھ بلشویک ھا 

بلشویک در تبعید یا خارج از کشور بودند، اما کامنف و 
استالین در ماه مارس از تبعید در سیبری بازگشتھ بودند 
و از موضع حمایت مشروط شورا از حکومت موقت 

لاش دفاع می کردند و بھ علاوه درگیر مذاکراتی در ت
این موضع .ی بلشویک ھا و منشویک ھا بودندتشبرای آ
طبیعی بھ نظر می رسید، چرا کھ روسیھ، بھ گفتۀ ،گیری

لنین، اکنون آزادترین کشور در میان کلیۀ کشورھای 
ز رفرم ھای حکومت موقت درحال جنگ در جھان پس ا

بود؛ پس چرا نباید از حکومت موقت حمایت کرد؟

در تقابل با این پیش زمینھ بود کھ لنین در سوم آوریل از 
قطار «او از .تبعید بازگشت و بھ ایستگاه فنلاند رسید

از ،معروفی کھ او را با گذشتن از آلمان»مھر و موم شدۀ
آمد؛ داخل یک سوئیس بھ روسیھ رسانده بود، پایین 

بسیاری در سطح حیرتماشین زرھی پرید و با وجود 
مت موقتوکحعدم ھمکاری با،رھبری بلوشیک ھا

لھ با منشویک ھا و عقب نشینی بورژوایی، عدم معام
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٣٧
لنین بھ .روسیھ از جنگ امپریالیستی را اعلام کردعسری

یکی از جلسات حزب بلشویک رفت و صحبت ھایش با 
روشن بود .شنیده شد»یرت زدگیسکوت ناشی از ح«

اکثریت را ،کھ او در اقلیت است و باید برای موضع خود
او پس از آن کھ یک نسخھ از سخنرانی .بھ دست بیاورد

خود را بھ تسرتلی، رھبر منشویک، داد، بھ یکی از 
در این جا لنین با طعنھ و ھو .جلسات منشویک ھا رفت

.کردن رو بھ رو شد

خطی سیاسی حزب نبودتزھای آوریل، 

٧ا کھ بھ تاریخ ر»ترھای آوریل«مبنای ،سخنرانی لنین
، روزنامۀ حزب بلشویک »پراودا«ۀآوریل در روزنام

این تزھا خط مشی سیاسی حزب .منتشر گردید، شکل داد
نبودند، اما لنین طی چند ھفتھ اثبات کرد کھ او احساسات 

از راه کارگران و سربازان روسیھ راخواستھ ھایو 
دور بھ مراتب بھتر از بسیاری از رھبران بلشیک در 

طی یک سلسلھ جلسات، مقالات و .داخل درک کرده بود
جزوات، او تا پایان آوریل بھ اکثریت در حزب بلشویک 

ت خود را نشان داد کھ موضع او وقتی صح.دست یافت
ھزار نفر در ماه آوریل بھ ١٠عصویت حزب از حدود 

ر در اکتبر رسید، و در این بین کارگران نیم میلیون نف
.درصد از عضویت را شکل می دادند۶٠صنعتی

، تنھا سدر آغاز مار.رشد حزب بلشویک چشم گیر بود
بلشوک ،شورای پتروگرادۀایندمن۶٠٠نفر از ۴٠حدود 
در ماه .تا اکتبر، اکثریت را در دست داشتنداما .بودند

در کارخانۀ پوتیلوف عضو١۵٠فوریھ، بلشویک ھا تنھا 
٢۴٢تقریباً ،ستا پایان مار!ھزار کارگر داشتند٢۶با

شورا اکثریت ٢٧شده بود، اما تنھا شورا در روسیھ برپا
تا اکتبر بلشویک ھا اکثریت را در .بلشویک ھا را داشت

شورای مسکو و  کنگرۀ سراسری شوراھای روسیھ 
را این قدر اما چھ طور بلشویک ھا چنین قدرتی .داشتند

سریع بھ دست آوردند و چنین تعداد زیادی از اعضای 
جدید را جذب کردند؟ ورود تسرتلی و اسکوبلف از 

کومت موقتحشویک ھا و چرنوف از اس آر ھا بھ من
ھرچھ قدر کھ .کمک کردبھ این فراینددر ماه مھ قطعا ً

حکومت موقت بیش تر منزوی می شد، اعضای بیشتری 
مھم ترین عامل با این حال .می باخترا بھ بلشویک ھا

خواستھ ،این بود کھ برنامھ و سیاست ھای بلشویک ھا
ھای طبقۀ کارگر، سربازان و بھ طور روزافزونی 

بدون تزھای .دھقانان را کلمھ بھ کلمھ ھجی می کرد
.آوریل لنین، این برنامھ  نمی توانست وجود داشتھ باشد

د؟ در یک سند بسیار اما این تزھا در واقع چھ می گفتن
.نکتۀ کلیدی مطرح شده بود١٠کوتاه چند صفحھ ای، 

جنگ کنونی یک جگ امپریالیستی است، و پایان .١
صلح آمیز و دمکراتیک جنگ تنھا زمانی ممکن خواھد 

تفصیل «این امر باید با .بود کھ سرمایھ سرنگون شود
.بھ توده ھا توضیح داده شود»تمام، صبر و شکیبایی

کھ دارد خود را آشکار می سازد، در حال یانقلاب.٢
ت بورژوازی سدکھ در آن قدرت بھ -از فاز نخستعبور

ید در دستان پرولتاریا و کھ قدرت با -بھ فاز دوم-داده شد
.می باشد-شودهبخش دھقانان گذاردنفقیرتری

حکومت سرمایھ «عدم حمایت از حکومت موقت، .٣
.»داران

موضوع کھ بلشویک ھا یک اقلیت تشخیص این .۴
توضیح صبورانھ، «کوچک در شورا بودند و بنابراین 

خطاھای سایر احزاب ضروری »سیستماتیک و مداوم
کل قدرت دولتی بھ «بھ انتقال زدفاع از نیاھم زمان .بود

.»شوراھای نمایندگان کارگران

نھ یک جمھوری پارلمانی، بلکھ جمھوری خواھان ما.۵
نمایندگان کارگران، کارگران کشاورزی و دھقانان 

مسلح را می ؛ ما نھ ارتش دائمی، بلکھ توده ھای ھستیم
مشمول عزل و نصب ھستند و ،مقامات منتخب.خواھیم

.حقوقی در حد یک کارگر ماھر دریافت می کنند

کلیۀ زمین مصادرۀ کلیۀ املاک بزرگ و ملی سازی .۶
.ھا در کشور

یک بانک واحد تحت کنترل ھبتبدیلبانک ھا وادغام .٧
.شورای نمایندگان کارگران

تولید اجتماعی و توزیع محصولات تحت کنترل .٨
.شوراھا
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٣٨
تغییر برنامۀ حزب .فراخواندن یک کنگرۀ حزبی.٩

تغییر .حداقلۀۀ جنگ امپریالیستی، دولت و برنامدربار
.»زب کمونیستح«نام بھ 

.یک انترناسیونال جدید.١٠

مینھ را برای انقلاب اکتبر فراھم کرد کھ زاین ده نکتھ 
این نکات .بدون رھبری لنین بھ موفقیت دست نمی یافت

ناتوانی سرمایھ داری بھ جلو بردن جامعھ و در نتیجھ 
.نیاز بھ ورود بھ عرصۀ انقلاب پرولتری را تأیید کردند

تروتسکی را »انقلاب مداوم«درخشانیاین نکتھ بھ طور
مالیھ در دستان قرار گرفتن تولید ثروت و .تأیید می کرد

گسست.یق سازمان ھای دمکراتیکطبقۀ کارگر از طر
مبارزه جھتاز منشویک ھا و تشکیل یک حزب جدید 

گسست از انترناسیونال رفرمیست دوم و .برای قدرت
).سوم(ایجاد یک انترناسیونال جدید 

سال پیش رخ دادند، اما درس ٩٠تمامی این رویدادھا 
ز از سوی بسیاری از بھ اصطلاح انقلابیون وھای آن ھن

سرمایھ داری نمی تواند ھیچ آینده .فراگرفتھ نشده است
وجود داردو تنھا یا سوسیالیسم .ای برای بشر ارائھ کند

وجود »مترقی«چیزی بھ نام سرمایھ داری .یا بربریت
تنھا برنامھ، انقلاب .دو مرحلھ در کار نیست.ندارد

وظیفۀ ما، .سوسیالیستی تحت کنترل طبقۀ کارگر است
برای آماده »صبورانھ، مداوم و سیستماتیک«توضیح 

ساختن نیروھایی است کھ جامعھ را دگرگون خواھند 
.است

٢٠٠٧آوریل ۵

http://www.marxist.com/significance-lenin-
april-theses-1917.htm

ملاحظاتی در حاشیۀ مبارزات کوبانی

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت

احزاب کرد و مقامت در برابر داعش.١

ھیچ تردیدی نیست کھ ازخودگذشتگی و مبارزۀ یگان
)YPJ(، یگان ھای دفاع زنان )YPG(ھای دفاع مردمی 

ھم )PKK(و دیگر نیروھای حزب کارگران کردستان 
در روژاوا و ھم در شمال عراق، نقش مھمی در عقب 

.راندن داعش ایفا کرده است

میلیون نفر، ھنوز بزرگ ٣٠تا٢۵کردھا با جمعیتی بین 
در جھان ھستند کھ دولت خود را ندارند و بین ملتیترین 

ھویت ملی و .چھار قلمرو ملی مختلف تقسیم شده اند
فرھنگی و حقوق دمکراتیک اولیۀ آن ھا ھمواره در طول 
تاریخ بھ طور سیستماتیک انکار شده و زیر ضرب 

بنابراین تجربۀ روژاوا بھ .سرکوب وحشیانھ بوده است
م ارتجاع رژیم ھای عنوان منطقھ ای در قعر جھن

استبدادی و جھادیون کھ طی آن قادر بھ کسب و حفظ 
از سوی نھ فقطدرجھ ای از حق انکار شدۀ خود بوده اند، 

کردھا در منطقھ، بلکھ ھمۀ نیروھای مترقی جھان با 
.افتخار و بھ شکلی الھام بخش نگریستھ می شود

http://www.marxist.com/significance-lenin-april-theses-1917.htm
http://www.marxist.com/significance
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٣٩
زمانی بیش تر شد کھ PKKسمپاتی نسبت بھ واحدھای 

ا ماه اوت گذشتھ، کریدوری را برای کمک بھ اقلیت آن ھ
ایزدی فراری از خطر قتل عام وحشیانھ بھ دست ارتجاع 
.داعش در کوه ھای سنجار در شمال عراق حفظ کردند

حزب «ھای »پیشمرگھ«با وجود سلاح ھای بھتر 
»حزب میھنی کردستان«و )KDP(»دمکرات کردستان

)PUK(-لیبرال حاکم بر بھ عنوان احزاب منحط و نئو
منطقۀ خودمختار کرد در شمال عراق یا کردستان 

درحالی .این دومی بدون مبارزه عملاً فرار کرد-جنوبی
وارد عمل شدند و بھ نیروی اصلی PKKکھ نیروھای 

خود این بھ .مبارزه علیھ داعش در آن منطقھ بدل گردیدند
تنھایی نشان می دھد کھ وقتی توده ھای مردم، یعنی 

انی کھ در تولید اجتماعی نقش دارند، مسلح باشند و کس
یگان ھای خود را ایجاد کنند، بھترین انگیزه و شکل 
مقاومت را نشان خواھند داد؛ اما بھ محض این کھ یک 
ارتش کلاسیک با سربازانی صرفاً مزدبگیر ایجاد شود، 
با گذشت زمان نقش آن ھا در حیات و تولید اجتماعی کم 

بھ سر بار جامعھ تبدیل می شوند کھ ھیچ تر و در نھایت
این ھمان اصل مھم .گونھ انگیزه ای برای دفاع ندارند

مثلاً در (کمونیستی است کھ مارکس و انگلس ھم 
:مطرح می کنند)١٨۴٨مطالبات حزب کمونیست آلمان، 

در آتیھ، ارتش ھا می باید ؛مسلح کردن ھمگانی مردم«
اشند، بھ طوری کھ در آن واحد ارتش ھای کار نیز ب

سربازان برخلاف سابق، صرفاً مصرف نکنند، بلکھ بیش 
از آن چھ برای نگھداری خود ضروری است، تولید 

».نمایند

بھ )PYD(»حزب اتحاد دمکراتیک«تا جایی کھ بھ 
در سوریھ بازمی گردد، باید PKKعنوان شاخۀ وابستۀ 

درنظر داشت کھ این حزب در طی جنگ داخلی سوریھ، 
د را نھ در جبھۀ اسد قرار داد و نھ اپوزیسیون آن و خو

ھرچند عدم ھمکاری .نامید»راه سوم«در واقع خود را 
این حزب با دو جبھۀ مذکور مترقی بود، اما یک وجھ 
منفعلانھ ھم داشت، یعنی فاصلھ گرفتن از ایجاد جبھۀ 
سومی متشکل از مبارزین کرد و کارگران و توده ھای 

ارزه با این دو جبھھ و این مسلماً تحت ستم برای مب
سیاستی نیست کھ مارکسیست ھای انقلابی در این شرایط 

.پیش بگیرند

بھ علاوه گزارش ھایی از برخی سازمان ھای حقوق 
بھ روش PYDبشری منتشر شده بود کھ ادعا می کرد 

ھایی ھمچون آدم ربایی یا گروگان گیری ژورنالیست 
یتۀ حزب دست می زنند و ھای منتقد دیدگاه ھا یا اتور

PYD اصرار دارد کھ کلیۀ سازمان ھای سیاسی باید
ماھیت این .نقش رھبری کنندۀ آن را بھ رسمیت بشناسند

و رسانھ ھایی نظیر »حقوق بشری«سازمان ھای 
و ھمین طور  جانبداری آن ھا »خبرنگاران بدون مرز«

بھ طوری کھ ماه مھ امسال در واکنش بھ .روشن است
»شمار رو بھ رشد سوء برخوردھای«ری مبنی بر اخبا

حزب اتحاد دمکراتیک علیھ خبرنگاران در روژاوا، یک 
بار پیش از ١(خبرنگار اسپانیایی مستقل کھ شش بار 

برای تھیۀ گزارش بھ کردستان )بار پس از آن۵جنگ و 
سوریھ رفتھ بود، طی نامھ ای رسمی اعلام کھ ھرگز 

با این حال .و بھ رو نشده استشخصاً با موارد ادعایی ر
باشد، واضح است کھ داشتھاگر چنین اقداماتی صحت 

باید مورد نقد صریح و بی تخفیف مارکسیست ھا قرار 
.بگیرد

در رویارویی کردھای کوبانی و روژاوا با داعش، 
مارکسیست ھا نمی توانند نظاره گر باشند و موضعی 

ین نبردی خنثی بگیرند، بھ طوری کھ گویی پیامد چن
.اھمیتی برای سرنوشت توده ھای منطقھ ندارد

کوبانی کھ از نظر جغرافیایی محصور و در مقابل 
حملات ضربھ پذیر است، بھ لحاظ استراتژیک ھم منطقۀ 

اشغال این منطقھ بھ دست داعش، احتمال .مھمی است
خطر قتل عام گستردۀ کردھا را ایجاد می کند، بھ 

آن ھا بھ عنوان خصوص کھ ارتجاع داعش بھ 
سکولارھایی نگاه می کند کھ مستحق نابودی فیزیکی بھ 

اشغال این منطقھ، صدھا .بدترین شکل ممکن ھستند
ھزار کرد را از سرزمین ھایی کھ ھزاران سال در آن 
زیستھ اند می راند، و در عین حال دسترسی داعش بھ 

.مرز ترکیھ و شمال غربی عراق را ھم ساده تر کند

ن بدون تردید باید از مقاومت مسلحانۀ کردھا برای بنابرای
دفاع از خود در برابر داعش و ھرگونھ نیروی فرقھ ای 

در برابر تھدید .یا ارعاب و سرکوب دولتی، حمایت کرد
ارتجاع وحشی، بسیج مسلحانۀ توده ای و تحت نظارت 
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دمکراتیک کارگران و دھقانان فقیر کرد، برای مقاومت 

.داعش یک ضرورت حیاتی استدر برابر پیشروی

بھ ھمین خاطر مارکسیست ھا باید حق کردھا برای 
دسترسی بھ سلاح ھای مورد نیاز جھت دفاع از خود را 

با این حال، برای تحقق حق تعیین .بھ رسمیت بشناسند
سرنوشت خود بھ دست کردھا بھ شکل حقیقی و معنادار، 

گان محلی باید نسبت بھ ھرگونھ تلاش امپریالیسم و نخب
برای بھره برداری از سرنوشت کردھا بنا اھداف خود، 

این یک حقیقت روشن است کھ قدرت ھای .ھشدار داد
امپریالیستی غرب در گذشتھ بھ فرقھ ھای مذھبی سلاح 

وقتی ھمین سلاح ھا .دادند تا منافع خود را پیش ببرند
علیھ خودشان نشانھ می رود، بھ دنبال مسلح کردن 

اما این کار را نھ برای تقویت .ھستنداپوزیسیون 
نیروھای درحال نبرد با سرکوب، بلکھ برای بازگرداندن 

ھیچ توھمی .کنترل خود بر ذخایر منطقھ انجام می دھند
و ھمین طور  -نباید بھ نقش امپریالیسم غرب و متحدینش

نظیر جمھوری اسلامی  -سایر قدرت ھای منطقھ ای
بھ تشدید شکاف ھای فرقھ داشت کھ اقداماتش تنھا -ایران

.ای مذھبی خواھد انجامید

مداخلۀ امپریالیستی و کمک ھای تسلیحاتی.٢

غرب برای مداخلۀ »بشردوستانۀ«انگیزۀ بھ اصطلاح 
نظامی در منطقھ، یک بھانۀ کھنھ و شناختھ شده است 

بر ھمین مبنا، .برای مخفی کردن محاسبات امپریالیسم
بھانۀ جدید بھ قدرت ھای مخمصۀ کنونی کردھا یک 

غربی برای توجیھ تشدید حضور نظامی خود در 
تھدید مردم بنغازی ھم سھ سال پیش .خاورمیانھ داده است

برای توجیھ بمباران لیبی بھ دست ناتو مورد استفاده قرار 
واقعیت این است کھ جھادیون در طول دست کم .گرفت

وحشی دو سال گذشتھ مشغول ارتکاب قتل عام و انواع
گری ھا بوده اند، با این وجود حکومت ھا و رسانھ ھای 
غرب آن خشم و انزجاری را کھ الآن بھ ظاھر از آن ھا 

.می بینیم، ھرگز نشان ندادند

تاریخ مردم کرد بارھا نشان داده است کھ قدرت ھای 
امپریالیستی و سرمایھ داری، ھرگز دوستان مبارزات 

بھ عنوان یک .بوده اندطولانی کردھا برای رھایی ملی ن

نمونھ ھنگامی کھ رژیم صدام حسین کردھای عراق را 
نفر در روستای ۵٠٠٠از جملھ کشتار (سلاخی کرد 

»جامعۀ جھانی«این بھ اصطلاح )١٩٨٨حلبچھ در سال 
.کوچک ترین تمایلی برای کمک بھ آن ھا نشان نداد

ھرچھ قدر مداخلۀ نظامی بیش تری از طرف حکومت 
بھ منطقھ سرریز شود، بھ ھمان نسبت نفوذ ھای غرب 

این قدرت ھای سرمایھ داری برای تحمیل برنامۀ خود و 
تلاش شان برای ممانعت از ھرگونھ چالش جدی در 

در این بازی .برابر سیستم و منافعاشان بیش تر می شود
قدرت، عناصر چپگرا در صورت نداشتن نقش مستقل، 

اف امپریالیسم امریکا و نھایتاً یا بھ عنوان نمایندۀ اھد
متحدینش عمل می کنند، یا کنار زده می شوند و درھم 

.می شکنند

و PKKبھ نظر می رسد درھمان حال کھ رھبران 
PYD برنامۀ امپریالیسم در منطقھ را نقد می کنند، اما

تلاش ھم دارند تا پیوندھای بھتری با قدرت ھای غربی 
ه کرده بودند کھ برخی گزارش ھا حتی اشار.ایجاد کنند
از سوی اتحادیۀ PKKکھ برخلاف (PYDنمایندگان 

برای ملاقات با )اروپا و ایالات متحده ممنوع نشده اند
برخی.دفتر خارجۀ بریتانیا بھ لندن سفر می کنند

سیاستمداران سرمایھ داری در مورد احتمال خروج 
PKK از فھرست سازمان ھای تروریستی امریکا و

این تغییر و تحولات نشان می دھد .کننداروپا بحث می
کھ برخی بخش ھای طبقۀ حاکم غرب فعلاً این ایده را در 

»عادی سازی«سر می پرورانند کھ دست کم موقتاً برای 
در راستای اھداف خود، گام ھایی PKKرابطۀ خود با 

.بردارند

چند روز پیش برای نخستین بار آمریکا بھ کردھای مدافع 
خبر(ھای نظامی ارسال کرد ریق ھوا کمککوبانی از ط

بھ »بھ اشتباه«می رسد کھ بخش ھایی از این محمولھ 
بھ «دست افراد داعش افتاده است، ھمان طور کھ قبلاً 

نیروھای جبھۀ کوبانی را بھ جای داعش ھدف »اشتباه
بمباران ھوایی قرار داده و شش تن از آن ھا را کشتھ 

کھ مقر آن در )سنتکام(ریکا فرماندھی نظامی آم).بودند
سی«فلوریدا است، تأیید کرد کھ ھواپیمای ترابری 

ھای مھمات، سلاح و وسایل این کشور، محمولھ»١٣٠
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پزشکی را برای کردھا در منطقۀ کوبانی بھ زمین ریختھ 

.است

و سایر میلیشیاھای کرد، YPGحمایت امریکا از 
برای نبرد برای کوبانی، فرصتی .ریاکارانھ است

امریکاست تا نھ تنھا ضرباتی را بھ داعش بزند، بلکھ بھ 
طور بالقوه پایگاھی را برای عملیات امریکا در خاک 

امریکا بھ وضوح دنبال .سوریھ علیھ رژیم اسد ایجاد کند
آن است کھ میلیشیاھای مختلف کرد را کھ تنھا نیروی 
زمینی قادر بھ جلوگیری از پیشروی داعش بوده اند، بھ 

ک نیروی نیابتی قابل اتکا برای پیش برد جاه طلبی ھای ی
وزارت .استراتژیک خود در عراق و سوریھ تبدیل کند
را PYDخارجۀ امریکا مذاکرات مستقیم رسمی خود با 

وال استریت ژورنال در .در طول ھمین ھفتھ آغاز کرد
شاخۀ٢٠اکتبر نوشت کھ حدود ٢٠گزارشی بھ تاریخ 

لھ گروه ھای مبارز در کوبانی، در کردی سوریھ، از جم
عراق گردھم آمده لمنطقۀ خودمختار کردستان در شما

صنم«و .اند تا دربارۀ برنامۀ مشترکی صحبت کنند
اعلام کرد کھ ھدف، PYDیکی از رھبران  »محمد

»حمایت بین المللی بیش تری«ایجاد جبھھ ای است کھ 
.جذب کند

اما تاریخ خیانت .استتاریخ مردم کرد، تاریخ مبارزه 
رھبران مختلف کرد ھم ھست کھ برخی از آن ھا بھ 

.خاطر منافع شخصی خود با امپریالیسم پیمان بستھ اند
خصلت رھبری ناسیونالیستی، ظرفیت و پتانسیل بالای 
آن برای مماشات و قربانی کردن منافع بدنۀ خود است و 

ود در اولین فرصتی کھ روزنھ ای برای مماشات بھ وج
خصلت؛بیاید، ھرگز لحظھ ای درنگ نخواھد کرد

ناسیونالیسم در ھر شکل آن، مماشات با بورژوازی است 
و در ھر لحظھ ای کھ فرصت پیدا کند، بی درنگ ارادۀ 
جمعی پشت خود را قربانی منافع تنگ نظرانھ اش خواھد 

-این را در نمونھ ھای افرادی نظیر مسعود بارزانی؛کرد
کردستان (اسد حکومت اقلیم کردستان رئیس جمھوری ف

می توان دید کھ ھدف اقتصاد آن غنی کردن یک )جنوبی
نخبۀ کوچک کرد، سرمایھ داران ترکیھ و شرکت ھای 

.فراملیتی است

بنابراین ھرگونھ راه حل مبارزۀ کردھا با اتکا بھ حمایت 

سیاسی از امپریالیسم غرب باید طرد شود و انتقال 
تحمیل شده از سوی »شرایط«مبنای ردّ اسلحھ تنھا بر 

قوای خارجی کھ مخالف منافع توده ھای مردم کرد 
.است، می تواند پذیرفتھ شود

ایجاد کمیتھ ھای دفاع با انتخابات دمکراتیک در تمامی 
چنین .نواحی کرد، شھرھا و روستاھا، ضروری است

چیزی بھ توده ھای مردم عادی اجازه می دھد کھ نقش 
مبارزه علیھ داعش داشتھ باشد، و امکان تصمیم فعالی در

گیری دمکراتیک بر سر تأمین سلاح، استفاده و توزیع 
آن، نظارت بر کار رھبران و امکان بھ چالش کشیدن 

.معاملات پشت پرده را ایجاد می کند

بنابراین ضمن بھ رسمت شناختن مشروعیت مقاومت 
نب این مسلحانھ علیھ داعش، حیاتی است کھ تمامی جوا

رھبران .مقاومت تحت کنترل دمکراتیک از پایین باشد
کرد باید بھ جای نگاه رو بھ بالا و امپریالیسم، بھ پایین و 

.پتانسیل عظیم پایھ ھای خود نگاه کنند

حق تعیین سرنوشت و خودمختاری دمکراتیک.٣

برای مارکسیست ھا، حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم 
دھا، بھ عنوان یک حق پایھ ای بھ دست خود، از جملھ کر

دمکراتیک مفروض است، و بھ ھمین دلیل ھر سیستمی 
کھ توده ھای مبارز کُرد بنا بھ سطح آگاھی کنونی و 
تجربیات مبارزاتی سابق خود انتخاب کنند، باید بھ 

خودمختاری دمکراتیک در .رسمیت شناختھ شود
ھ روژاوا، یک قدم بزرگ رو بھ جلوست؛ اما تاجایی کھ ب

منافع جنبش مربوط می شود، مسألھ دقیقاً بر سر تضمین 
چپ سانتریست اما درست در .حفظ این دستاورد است

ھمین نقطھ، منافع درازمدت جنبش را قربانی ھیجانات 
.لحظھ ای می کند

رسماً ھدف خود را تحقق خودمختاری PYDبرنامۀ
دمکراتیک اعلام کرده و در منشور آن ھم ضمن تأیید 

ۀ ھمین ھدف، اضافھ شده است کھ از نظر حزب، دوبار
پروژۀ کنفدرالیسم دمکراتیک، مکانیسمی عمومی است نھ 
فقط برای متحد کردن کردھا در خاورمیانھ، بلکھ ھمین 
طور الگویی برای زندگی در کنار ھم و بھ طور اخص 



ومس؛ سال هشتم، دورة 1393ماه هر؛ م76شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٤٢
.بدیلی در برابر فرقھ گرایی ھای مذھبی و قومیتی

، عبدالله اوجالان بود کھ PKKدر واقع این رھبر زندانی 
نخستین بار بحث ھایی را در مورد خودمختاری 
دمکراتیک و کنفدرالیسم دمکراتیک در بین کردھا، آن ھم 

بوکچین کھ در .بر مبنای آثار موری بوکچین، آغاز کرد
یک خانوادۀ یھودی مھاجر روس در نیویورک متولد شده 

کمونیست بود، در دورۀ نوجوانی در جنبش جوانان حزب
از آن گسست ١٩٣٠امریکا فعال بود، اما اواخر دھۀ 

ابتدا خودش را در صف تروتسکیست ھا و حزب .کرد
کارگران سوسیالیست قرار دارد، منتھا بھ دلیل اختلافاتی 
کھ بھ زعم خود بر سر مفاھیم سلسلھ مراتب و سانترالیسم 

یعنی ھمان  گره گاه ھمیشگی نقد آنارشیستی کھ (داشت 
، باز ھم )کنون نتوانستھ یک توضیح قابل فھم پیدا کندتا

بھ بعد، نقداً خود را ١٩۵٠راه خود را جدا کرد و از دھۀ 
در واقع ھمان سوسیال (یک سوسیالیست آزادی خواه 

با این حال این زیگزاگ و چرخش .نامید)آنارشیست
ھای ھمیشگی او بھ ھمین جا خاتمھ نیافت کھ بھ آن 

.خواھیم رسید

کھ خلاصۀ صحبت »یادداشت ھای زندان«جالان در او
ھای او با وکلایش ھست، در چندین مورد بھ بوکچین 

و چندین بار ٢٠٠٢مثلاً ھم در سال (اشاره کرده است 
حتی در نشستی با ).٢٠٠۶تا٢٠٠۴طی سال ھای ھم

اعلام می کند ٢٠٠۴وکلای خود در اول دسامبر 
بھ جھان بینی بوکچین جھانی بینی ای کھ مدافعش ھستم، «

حتی در ھمین سال اوجالان با بوکچین از .»نزدیک است
طریق وکلای خود تماس گرفت و ضمن ارسال یکی از 

نوشتھ ھایش، از او خواست کھ وارد بحث و دیالوگ دست
سالھ بیمارتر از آن بود کھ چنین ٨٣منتھا بوکچین .بشود

احترام کرد درخواستی را قبول کند، اما بھ اوجالان ادای
و گفت کھ امیدوار است کردھا قادر بھ استقرار جامعھ ای 

درگذشت، ٢٠٠۶وقتی بوکچین در سال .آزاد باشند
PKK یکی از بزرگ ترین دانشمندان «او را بھ عنوان

.مورد ستایش قرار داد»اجتماعی قرن بیستم

»دانشمند اجتماعی«منتھا مسألھ این جاست کھ این 
بھ اکتشاف ایده ھایی نائل آمده بود کھ بزرگ مدت ھا قبل

ھرچند بھ ظاھر در تقابل با بورژوازی، اما عملاً در 

بھ این ١٩۶٠بوکچین در دھۀ .خدمت ایدئولوژی آن بود
ً توان «نتیجھ می رسد کھ  جنبش کارگری ھرگز واقعا
پرولتاریا بھ جای تکامل بھ «و »بالقوۀ انقلابی نداشت

ن سرمایھ داری، دست آخر طبقھ ای انقلابی در زھدا
ارگانی در درون بدن جامعۀ سرمایھ داری از آب 

پتانسیل «در عوض بوکچین در جستجوی !»درآمد
این فرضیۀ (می آورد »طبقۀ متوسط«رو بھ »انقلابی

محافظھ کاری و نبود پتانسیل طبقۀ کارگر دقیقاً بر حوزۀ 
ھم تا تقریباً مقطع »چپ نو«فکری جریان بھ اصطلاح 

فرانسھ غالب بود؛ ولی ١٩٦٨عتصاب عمومی مھ ا
تجدید حیات مبارزات طبقۀ کارگر بعد از یک رکود 
موقت در نھ تنھا فرانسھ، بلکھ ایتالیا، انگلستان، 
چکسلاواکی، لھستان و تا درجۀ کم تری ایالات متحده، 

).را دور ریخت»رادیکال«این فرضیۀ بورژوایی 

ده ھای او، درک بھ ھر حال اوجالان تحت تأثیر ای
اوجالان .مشابھی از کنفدرالیسم را بسط و تکامل داد

و جنبش »سوسیالیسم واقعاً موجود«شکست بھ اصطلاح 
ھای رھایی بخش ملی را می بیند، منتھا بھ جای درک 
ریشھ ھای آن، مشکل را اساساً در خود ایدۀ دولت پیدا 

PKK«:بھ ھمین دلیل است کھ اعلام می کند.می کند
حت تأثیر سوسیالیسم واقعی، تا مدت ھا قادر نبود کھ از ت

بھ این ترتیب .»ملت گرایی فراتر برود-پارادایم دولت
از حزبی با ھدف ساخت دولت، PKKپروژۀ دگرگونی 

.بھ جنبشی با ھدف ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک آغاز شد

و تمامی سازمان ھای وابستھ و PKK، ٢٠٠۵از سال 
بھ KCKزیرشاخھ اش، حول ھمین پروژه، تحت عنوان 

تجدیدساختار پیدا »ملت -دولت«عنوان بدیلی در برابر 
.کرده اند

فلسفۀ این پروژه در پیش گفتاری بھ قلم اوجالان بر پیمان 
کنگرۀ مردم «مورد پذیرش ٢٠٠۵نامھ ای کھ در مھ 

:ف شده استقرار گرفت، توصی»کردستان

کنفدرالیسم دمکراتیک کردستان یک سیستم دولتی «
نیست، بلکھ سیستم دمکراتیک مردمی بدون یک دولت 

قدرت خود را از مردم می گیرد و خواھان ...است
دستیابی بھ خودکفایی در تمامی حوزه ھا از جملھ اقتصاد 
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کنفدرالیسم دمکراتیک جنبش مردم کرد برای بنیان .است

اسی خود آن ھا و سازماندھی سیستم نھادن دمکر
کنفدرالیسم دمکراتیک، تجلی ...اجتماعی خود آن ھاست

اتحاد دمکراتیک مردم کردی است کھ بین چھار بخش 
مفھوم ...تقسیم شده و در سرتاسر جھان پراکنده شده اند

دولت  -یک ملت دمکراتیک را بھ جای ملتی ناسیونالیست
»بسط می دھدگرا بر پایۀ مرزھای سفت و سخت، 

مارکسیست ھا شاید بتوانند با برخی جوانب چنین طرح 
ھایی کنار بیایند، اما تحلیل خود را از ھر سیستم 

و در مرکز »شیوۀ تولید«اجتماعی، با مقولۀ -اقتصادی
آغاز می کنند و این مھم ترین رکنی است »مالکیت«آن 

در .کھ بالأخره باید با آن تعیین تکلیف نھایی شود
ور خودمختاری دمکراتیک، مسألۀ ذخایر و منابع منش

طبیعی، اقتصاد و مالکیت بھ شکل زیر مورد توجھ قرار 
:گرفتھ اند

مدیریتی -نظام اقتصادی در نواحی تحت خود«
بھ شکلی عادلانھ، پایدار و ]خودمختاری دمکراتیک[

متکی بر توسعۀ جھانی کار می کند؛ متکی بر توسعۀ علم 
ھدف تضمین نیازھای انسانی و یک و تکنولوژی است با

استاندارد زندگی شایستھ برای کلیۀ شھروندان، از طریق 
افزایش تولید و بھره وری، و با تضمین اقتصاد مشارکتی 
ضمن تشویق رقابت مطابق با اصل خودمختاری 

و جلوگیری )»بھ ھر کس مطابق با کارش«(دمکراتیک 
ن شکلاز انحصار و اجرای عدالت اجتماعی، تضمی

بر ابزار تولید، حفظ حقوق کارگران و مالکیت ملی
مصرف کنندگان، حمایت از محیط زیست و تقویت حق 

».حاکمیت ملی

، بھ عنوان شیوۀ »بھ ھر کس مطابق با کارش«اصل 
توزیع، تنھا زمانی می تواند یک اصل جامعۀ 

نوشتۀ»نقد برنامۀ گوتا«منطبق با خطوط (سوسیالیستی 
ھ سایر ملزومات آن را ھم داشتھ باشد؛ باشد ک)مارکس

در غیر این صورت این نھ یک گام بھ جلو، کھ بالعکس 
.عقب گرد بھ سوسیالیسم تخیلی محسوب می شود

در واقع نخستین کسی کھ پیشنھاد تقسیم سھم افراد در 
تولید اجتماعی بر مبنای زمان کار را با استفاده از بنُ 

کرد، رابرت اوئن در ھای زمان کار بھ جای پول مطرح 
الگویی کھ طرفداران اوئن پیش کشیدند .بود١٨٢٠سال 

و متعاقباً تلاش ھایی ھم برای پیاده ساختنش انجام دادند (
، جامعھ ای متشکل از کمون ھای )کھ نافرجام ماند

بھ طوری کھ ھر کمون، ابزار و وسایل تولید .تعاونی بود
تولید چیزی خود را داشتھ باشد و ھر عضو کمون برای

کھ بنا بھ توافق مورد نیاز محسوب می شد، کار کند و در 
عوص اسکناسی دریافت کند کھ ساعات کار او را گواھی 

سپس این فرد می تواند با استفاده از این اسکناس، از .کند
انبار اجناس مصرفی کمون، ھر محصولی را کھ ساعات 

.ع کندکار مشابھی برای تولید آن صرف شده است، ابتیا
و نکتۀ مھم این جاست کھ اوئن اعتقاد داشت این نظام 
تعاونی می تواند تحت نظام سرمایھ داری ھم معرفی و 
اجرا شود؛ درست بھ ھمین دلیل بود کھ پیروان او در 

را طبق ھمین »بازارھای کار«، ١٨٣٠نیمۀ نخست دھۀ 
بھ طوری کھ کارگران محصولات کار .اصل ایجاد کردند

چنین بازاری می آوردند و در ازای آن خود را بھ
کاری دریافت می کردند کھ آن ھا را مجاز می -اسکناس

ساخت اقلامی  را کھ مدت زمان مشابھی برای تولیدشان 
، )پس از احتساب ھزینھ ھای مواد خام(صرف شده بود 
این بازارھا با شکست رو بھ رو شدند، .از بازار بردارند

ھم چنان در اشکال )مان کاربنُ ھای ز(ولی این ایده 
مشابھ دیگری در فرانسھ با پرودون و در آلمان با 

بنابراین این ایده اصولاً ھم در بین .رودبرتوس باقی ماند
کسانی مانند رابرت اوئن مطرح بوده کھ کاربرد آن را 

»مصرف«و تولید برای »مالکیت تعاونی«در چارچوب 
اند و ھم در بین تحت نظام سرمایھ داری دنبال می کرده

کسانی مانند پرودون کھ در مقابل تحقق آن را در 
و تولید برای »مالکیت خصوصی«چارچوب خود 

.ممکن می دانستھ اند»فروش«

اما برای مارکس، این اصل نھ فقط مربوط بھ جامعۀ 
یعنی (سوسیالیستی بھ عنوان فاز پایین کمونیسم است 

ر نتیجھ دولت از جامعھ ای کھ در آن طبقۀ اجتماعی و د
میان رفتھ، ابزار تولید خصلت اجتماعی و اشتراکی پیدا 
کرده، مفاھیم ارزش مبادلھ و کالا و ھمین طور مرزھای 
ملی از میان رفتھ و در نتیجھ نھ در سطح محلی و منطقھ 

، کھ ھمچنین ھنوز )ای، بلکھ در مقیاس جھانی معنا دارد
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کند کھ با است؛ مارکس استدلال می»بورژوایی«اصلی 

رشد بیش تر نیروھای مولد، در شرایط وفور، و با ورود 
بھ ھر کس بھ «با فاز بالاتر کمونیسم، این اصل باید بھ 

تکامل پیدا »اندازۀ نیازش، از ھر کس بھ اندازۀ توانش
.کند

بھ علاوه طبقۀ کارگر یک کشور پس از تسخیر قدرت 
قر کند؛را مست»سوسیالیسم«سیاسی، نمی تواند یک شبھ 

بلکھ نیاز بھ طی مسیر پیچده ھمراه با دگرگونی ھای 
روزمرۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی دارد، و 

»دولت«را بدون اتکا بھ »گذار«نمی تواند این دورۀ 
آنارشیسم اما با حذف نام دولت روی کاغذ (خود طی کند 

و جایگزینی آن با ھر عنوان دیگری از جملھ 
نھ فقط صورت مسألھ را پاک »کراتیکخودمختاری دم«

می کند، بلکھ با این تردستی، سوسیالیسم را ھم بالافاصلھ 
منتھا دولت کارگری و اکثریت جامعھ، در ).می سازد

دولت کارگری، است؛ چرا کھ »شِبھ دولت«حقیقت یک 
نخستین دولتی است کھ بھ محض زایش، اضمحلال خود 

کسانی تشکیل می را آغاز می کند؛ ساز وبرگ آن از 
شود کھ در ارتباط با تودۀ مردم جامعھ، از امتیازات مادی 
بوروکراتیک برخوردار نیستند؛ دولتی کھ نقش و 
عملکردھای آن ھر چھ بیش تر بھ وسیلۀ اعضایی در 
جامعھ صورت می گیرد کھ مرتباً جایگاه خود را در 
بخش ھای مختلف با یک دیگر عوض می کنند؛ بنابراین 

ه، نمی تواند با تثبیت خود در قدرت، فعالیتی را یک گرو
جدا از اکثریت جامعھ انجام دھد و منافع و امتیازات 

، »دولت«این  .اخص خود را بھ کل جامعھ دیکتھ نماید
ھمراه با محو شدن طبقات اجتماعی، تضادھای اجتماعی، 

محو می …قانون ارزش، پول، بازار و تولید کالایی و 
دولت را باید بھ معنای رشد »دنمحو ش«این .شود

تولیدکنندگان »مدیریتی-خود«و »خودگردانی«تدریجی 
و شھروندان درک کرد، آن ھم تا زمانی کھ نھایتاً کل 

مصرف -جامعھ در قالب کمون ھای خودگردان تولیدکننده
.کننده، تنظیم شده و سازمان بیابد

ھمین مفاھیم از سوسیالیسم و دورۀ گذار، ھم بی ربط 
ی را نشان می دھد کھ »سوسیالیسم واقعاً موجود«بودن 

را قرار »کنفدرالیسم دمکراتیک«اوجالان در برابرش 

خودگرانی «می دھد، و ھم بی ربطی تحلیل ھایی کھ 
میان برُ بھ «را سوسیالیسم یا »دمکراتیک در روژاوا

.معرفی می کنند»سوسیالیسم

القوه می مدیریتی بھ طور ب-انجمن ھا و شوراھای خود
توانند نقش مھمی در تشویق دخالتگری فعال و 
دمکراتیک توده ھای مردم، کارگران، دھقانان فقیر، زنان 
و جوانان، آن ھم نھ فقط در وظایف فوری دفاع از منطقھ 
در برابر ارتجاع داعش، بلکھ در گذار انقلابی جامعھ 

چنین شوراھا و مجامعی نیاز دارند کھ قدرت .داشتھ باشد
میم گیری داشتھ باشند و در سطح محلی، منطقھ ای و تص

این کھ تمامی شوراھا .وسیع تر بھ یک دیگر متصل شوند
بر پایۀ انتخابات سیستماتیک نمایندگان، با قابلیت عزل و 
نصب در تمامی سطوح و حق کلیۀ احزاب سیاسی برای 
دفاع دمکراتیک از دیدگاه ھا و برنامھ ھای خود  شکل 

این شوراھا بھ یک نظام کنترل و .ی استبگیرد، حیات
مدیریت دمکراتیک کارگری نیاز دارند، نھ این کھ 
صرفاً تسمۀ نقالھ ای برای اجرای تصمیمات بالا بھ پایین 

یعنی ھمان چیزی است کھ در (باشندPYDرھبری 
مورد انقلاب کوبا و اخیراً تحت حاکمیت چاوز در 

).ونزوئلا مصداق داشت

ھرچند بھ اوم و بقای حاکمیت روژاوا با این حال تد
تصمیمات و ارادۀ جمعی و مدیریت دمکراتیک از پایین 

سرعت، ضرب آھنگ و قلمرو برنامھ ارتباط دارد، اما 
ریزی و دگرگونی ھای مرتبط با دورۀ گذار در تحلیل 

نیست، بلکھ بھ »تصمیمات اختیاری«نھایی تنھا تابع 
ھم بستگی دارد؛ و اجباری»شرایط عینی غیراختیاری«

بھ عنوان مثال، اگر ھمین حکومت خودگردان دمکراتیک 
ایزولھ )کردستان سوریھ(در منطقۀ عقب ماندۀ کنونی 

بماند، بھ ناگزیر با مشکل بزرگ فقدان صنعتی شدن رو 
لازم برای جھش »انباشت اولیۀ«بھ رو می شود؛ چرا کھ 

اتکا بھ صنعتی رو بھ جلو، بھ شکل دمکراتیک و کاملاً با 
ذخایر و توان کار خود منطقھ، بدون بھره مندی از قابلیت 
ھای اقتصاد جھانی در وضعیت جنگ یا تحریم ھای 
احتمالی از سوی سرمایھ داری، دیگر با ارادۀ صِرف 

در صورت تداوم چنین .امکان پذیر نخواھد بود
شرایطی، زمینھ برای رشد یک لایۀ بوروکراتیک و 
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ی شود کھ تصمیمات و برنامھ صاحب امتیاز فراھم م

و بھ جای اکثریت جامعھ اعمال می »بالا«ریزی را از 
کند؛ در چنین شرایطی دیگر نمی توان از تنگناھای عینی 
موجود فرار کرد، مگر آن کھ طبیعت و نیروی کار 
جامعھ بھ بی رحمانھ ترین شکل ممکن بھ کار گرفتھ شود 

اری و اصل کھ چنین اقدامی خلاف روح منشور خودمخت
حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان، حمایت از «

.خواھد بود»محیط زیست

تنھا یک دورۀ طولانی از تکامل اقتصادی است کھ زمینھ 
از نقطھ نظر .را برای حل مسألۀ کردھا آماده خواھد کرد

توسعۀ اقتصادی، کردستان بھ طور اخص یک بخش 
ند بھ طور مردم در جایی کھ می توا.عقب مانده است

.بالقوه یک کشور ثروتمند باشد، در فقر بھ سر می برند
ھر .شرایط استعماری ، این کشور را از تکامل بازداشتھ

سودی کھ در کردستان ایجاد می شود، بھ بیرون از آن 
ما قبلجامعھ مدرنیزه نشده و ساختارھای .جریان می یابد
ساختار .بھ طور کامل محو نگردیده استسرمایھ داری

کردستان .قبیلھ ای در نواحی روستایی پابرجا مانده است
ھنوز تحت حاکمیت یک نظام اجتماعی شبھ فئودالی قرار 

ھنوز بورژوازی یا طبقۀ کارگر خاصی بھ زبان .دارد
.کنونی وجود ندارد

-ابزار تولید»ملی سازی«ضمناً برای مارکسیست ھا، 
در  -سنگین، زمین ھای بزرگ و تجارت خارجیصنایع 

مسیر یک انقلاب، بی تردید یک قدم حیاتی است، اما تنھا 
نخستین قدم و نھ آخرین آن در یک پروسۀ طولانی و 

است، »وسیلھ«پیچیده؛ آن چھ برای یک دولت کارگری 
جای خود را »خودمختاری دمکراتیک«در طرحی مانند 

تا جایی کھ »یت دولتیمالک«.بھ یک ھدف ثابت داده
بتواند تحت قدرت کارگری یک پل انتقالی بھ سوی جامعۀ 

طبقھ بسازد، یک دستاورد محسوب می شود؛ اما بی
برای دولت .ھرگز فی نفسھ یک ھدف نھایی نیست 

»اجتماعی کردن«آغاز پروسۀ »ملی سازی«کارگری، 
ابزار تولید است و این خود تنھا در سطح جھانی قابل 

»مالکیت دولتی«یا »ملی سازی«در نتیجھ .استتحقق
مالکیت «بر ابزار تولید در طول دورۀ گذارھنوز یک 

بھ معنای دقیق کلمھ )یعنی مالکیتِ کل جامعھ(»اجتماعی

در این جا مالکیت دولتی، درست مانند تمامی .نیست
جوامع طبقاتی، نھ مالکیت مشترک کلّ جامعھ، بلکھ ھنوز 

بنابراین مالکیت .است)پرولتاریا(ممالکیت طبقۀ حاک
دولتی را، ھرچند کھ در دستان طبقۀ کارگر و متحدین 
طبقانی آن باشد، نمی توان با مالکیت اجتماعی یکسان 

پرولتاریا، یک گام مھم بھ سوی »مالکیت دولتی«.گرفت
، اما فقط یک گام بھ سوی آن، و است»مالکیت اجتماعی«

»مالکیت اجتماعی«آن خود آن ھم نخستین گام، و پس از
.جایگزین گام ھای پیشین می شود

اجتماعی کردن واقعی مالکیت بر ابزار تولید، موضوع 
ماھیت اجتماعی واقعی ابزار تولید  .جامعۀ بی طبقھ است

تنھا زمانی می تواند بھ طور کامل بھ منصۀ ظھور برسد 
کھ دورۀ گذار، وظیفۀ تاریخی خود را در مقیاس جھانی 

بھ عبارت دیگر، وجود یک .نتیجۀ پایانی رسانده باشدبھ 
سازمان اجتماعی کھ در آن ابزار تولید بھ ھمۀ مردم در 
سرتاسر دنیا خدمت رساند، ممکن خواھد بود، اگر و تنھا 
اگر نظام جھانی سرمایھ داری مطلقاً برچیده و مرزھای 

.ملی آن نیز ناپدید گردد

کل علیھ سبعیت ھرچند دفاع از کوبانی و روژوا در
داعش، سرکوب دولتی و مداخلۀ امپریالیستی و حفظ 

ت آن ضروری است، اما مبارزه نیازمند ثبدستاوردھای م
ی سیاسی وسیع تر و بادوام اتژآن است کھ بھ یک استر

متصل شود کھ بتواند راه حل درازمدت و حقیقی را برای 
رستم و حاشیھ رانده شدن کردھا در روژاوا و تمامی دیگ

بقا و پیش روی .بخش ھای کردستان دربر داشتھ باشد
نظام خومختاری دمکراتیک، تنھا در گرو تقابل با 
امپریالیسم و فراروی از سرمایھ داری است، آن ھم با 
اتکا بھ نیروی طبقۀ کارگر جھان بھ طور اعم و منطقھ بھ 
.طور اخص، با یک استراتژی انقلابی و سوسیالیستی

نیست، بلکھ پتانسیل عظیم و »آلترناتیوکوبانی خود یک «
بکری است برای آغاز بھ ساخت یک آلترناتیو 

چپ سانتریست دقیقاً از ھمین وظیفھ طفره .سوسیالیستی
ارائھ می »آلترناتیو«می رود؛ کوبانی را بھ عنوان یک 

کند تا بھ واسطۀ تداعی خود با آن، در واقع بحران اعتبار 
بھ این ترتیب کوبانی بھ .خودش را موقتاً پنھان کند

یی مبھم تبدیل شده است کھ بتواند در آن واحد ھم »الگو«
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سوسیالیسم «مدل ھای آنارشیستی را اثبات کند و ھم 

!مثلاً حزب کمونیست کارگری را»فوری

وحدت و ھمبستگی با طبقۀ کارگر جھانی و منطقھ.۴

ادعا دارند کھ آن ھا از PYDو PKKدرحال حاضر 
زمرۀ تنھا نیروھای سیاسی درگیر در نبرد نظامی ھستند 

قھ ای مذھبی متکی نکرده رکھ خود را بر سیاست ھای ف
این دستاورد نشان می دھد کھ چگونھ یک رویکرد .اند

طبقاتی فراتر از خطوط ملی و فرقھ ای می تواند اھرم 
مردم تحت قدرتمندی برای جذب کارگران، زحمتکشان و

.ستم تمام قومیت ھا و مذاھب در منطقھ ای وسیع تر باشد
نھ فقط کردھا، بلکھ میلیون ھا کارگر، دھقان و بیکار 
عراقی، سوری، ایرانی، و ترک ھم از حق زندگی 

.شایستھ بھ دور از فقر و خشونت محروم ھستند

بھ ھمین ترتیب، تضمین حقوق اجتماعی برابر، باید بلا 
ی کلیۀ اقلیت ھایی کھ در مناطق کردی زندگی استثنا برا
تأمین )ن ھا و غیرهمآشوری ھا، عرب ھا، ترک(می کنند

قدرت و دوام مقاومت کردھا در روژاوا بھ بسیج .شود
وسیع تر و حمایتی بستگی خواھد داشت کھ می تواند از 
کارگران و جوانان در سطح جھانی دریافت و جلب کند، 

جغرافیایی و تقویت مترقی ترین و ھمین طور بھ گسترش 
.خصوصیات آن

اعتراضات ترکیھ نمونۀ کوچکی از آن چیزی است کھ 
می تواند از سوی چپ ھا و اتحادیھ ھای کارگری در 
مقیاسی وسیع تر صورت بگیرد؛ حزب دمکراتیک مردم 

)HDP( و کنگرۀ دمکراتیک مردم)HDK( فراخوان بھ
انی دادند و حمایت و ھمبستگی با مقاومت مردم کوب

تمامی نیروھای دمکراسی و صلح در ترکیھ حمایت خود 
کنفدراسیون اتحادیھ ھای «در این بین .را اعلام کرده اند

کنفدراسیون «، )KESK(»کارمندان بخش عمومی
اتحادیۀ «، )DİSK(»اتحادیھ ھای کارگری انقلابی

اتحادیۀ مھندسین و معماران «، )TTB(»پزشکان ترکیھ
روزه در ١فراخوان بھ اعتصاب )TMMOB(»ترکیھ

اتحادیۀ کارکنان بخش آموزشی «و .اکتبر دادند٩تاریخ 
KESKکھ شاخھ ای از )Eğitim-Sen(»و علمی

اکتبر، بسط ٩و ٨است، این اعتراض را بھ دو روز، 

در بسیاری از شھرھای کردنشین ترکیھ، دیاربکر، .داد
یان ، درگیری ھای خشن م…باتمان، ماردین و 

حتیتظاھرکنندگان تعدادی .تظاھرکنندگان و پلیس رخ داد
از ساختمان ھای حزب عدالت و توسعھ را در بسیاری از 
شھرھای کرد بھ آتش کشیدند، و برخی ایستگاه ھای پلیس 

در سرتاسر جھان، از .مورد یورش و تسخیر قرار گرفت
جملھ ایران اعتراضات و تظاھرات ھایی در دفاع از 

ایجاد .انی شکل گرفت و ده نمونۀ دیگرمورد کوب
ھمبستگی و وحدت با طبقۀ کارگر، بھ نفع مبارزۀ کردھا 

.برای تعیین سرنوشت است

برای فدراسیون سوسیالیستی، بھ عنوان تنھا راه .۵
برُون رفت

ھمۀ این ھا نشان می دھد کھ تحت نظام سرمایھ داری، 
مادام .تھیچ راه برُون رفتی برای مردم کرد متصور نیس

کھ منافع طبقات حاکم مختلف در سطح محلی و بین المللی 
.باقی است، مسیر حق تعیین سرنوشت مسدود می شود

خودمختاری واقعی تنھا از مدار یک فدراسیون 
.سوسیالیستی در خاورمیانھمی گذرد

در چارچوب این فدراسیون، خودمختاری برای کلیۀ 
.وجود خواھد داشتاقلیت ھا در منطقھ، از جملھ کردھا، 

آن ھا حق استفاده از زبان خود، گسترش فرھنگ خود و 
غیره را خواھند داشت؛ بھ محض آن کھ منافع سرمایھ 
داری و ملاکین محو شود، امکان برخورداری از دولتِ 

.ھیچ راه دیگری وجود ندارد.خود را ھم خواھند داشت

تمایم رژیم ھای این منطقھ، مردم خود را سرکوب می 
بنابراین بھ نفع کارگران سرتاسر خاورمیانھ است .کنند

بھ ھمین دلیل است .کھ طبقات حاکم خود را سرنگون کنند
کھ مبارزه باید مبارزه ای برای ساختن احزاب واقعی 
کارگری در تمامی این کشورھا برای اتحاد طبقات کارگر 

این نھ .تمامی ملیت ھا در مبارزه برای سوسیالیزم باشد
.استو علمیتوپیا، بلکھ تنھا مسیر عملی یک ا

ردھا ھمیشھ زمانی بھ نوعی از کھ کُ کردباید یادآوری 
خودمختاری نزدیک شده اند کھ یک خیزش انقلابی در 

روسیھ، ١٩١٧انقلاب .سطح جھانی وجود داشتھ است
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تزاریزم را سرنگون کرد و منجر بھ آن شد کھ روسیھ از 

بھ ھمراه موج عمومی این مورد .منطقھ عقب بکشد
انقلابی بھ دنبال جنگ جھانی اول، چشم انداز یک دولت 

متجلی شد، )١٩٢٠(برای کردھا را کھ در معاھدۀ سِور 
وقتی آن موج رو بھ خاموشی گذاشت، .مطرح کرد

ارتجاع توانست دست بالا را پیدا کند و بدین ترتیب 
.درھم کوبیده شدند)و نھ فقط ترکیھ(کردھای ترکیھ 

در پایان جنگ جھانی دوم، حضور ارتش روسیھ در 
شمال ایران، ھمراه با جنبش ھای انقلابی در مقیاس 
جھانی، زمینھ را برای استقرار یک دولت کُرد، 
جمھوری مھاباد را مھیا کرد، کھ یک سال بعد بھ دست 
حکومت ایران و با حمایت امپریالیزم بریتاینا درھم 

.شکست

، این انقلاب کارگران ١٩٧٩سال مجدداً می بینیم کھ در
ایران علیھ شاه بود کھ بھ کردھا در شمال، فرجھ ای 
موقت و درجھ ای خودمختاری ھمراه با ایجاد یک منطقۀ 
خودمختار بخشید، کھ مجدداً با تثبیت ارتجاع روحانیت 

بنابراین اگر در آن مقطع یک حزب .درھم شکست
کلی کاملاًانقلابی حقیقی وجود داشت، ھمھ چیز بھ ش

انقلاب سوسیالیستی می توانست .متفاوت پیش می رفت
این انقلاب می توانست .در ایران ممکن باشد

می توانست آغاز .خودمختاری را بھ کردھا واگذار کند
انقلاب در سرتاسر خاورمیانھ باشد، و در چنین بستری، 

.مسألۀ کردھا و کلیۀ اقلیت ھای منطقھ حل گردد

بر چشم انداز موجی دوباره از مبارزۀ اتکای ما باید 
تنھا بھ این شکل .طبقاتی در سرتاسر خاورمیانھ باشد

است کھ می توانیم شاھد امکان سرنگونی رژیم ھای 
استبدادی مسلط بر منطقھ، و از خلال آن امکان تعیین 

.سرنوشت برای تمامی اقلیت ھا باشیم

وظیفۀ مارکسیست ھا، مبارزه برای بازسازی خط 
بری انقلابی و برنامۀ سوسیالیستیاست کھ تاکنون در رھ

غیابش بھترین فرصت ھای تاریخی برای انقلاب 
.سوسیالیستی از میان رفتھ است

چنین مبارزه ای باید بھ یک برنامۀ انقلابی سوسیالیستی با 

ھدف مالکیت عمومی و کنترل کارگری بر ذخایر غنی 
را برای آغاز حل منطقھ مسلح باشد تا بتواند زمینۀ مادی 

این بحران چند جانبھ از طریق برنامھ ریری دمکراتیک 
اقتصادی و ایجاد زیرساخت ھا، مشاغل و استانداردھای 

.زندگی برای ھمۀ افراد ایجاد کند

پشتیبانی بین المللی طبقۀ کارگر از کوبانی و روژاوا 
حیاتی است، چرا کھ این منطقھ با وجود میدان ھای نفتی، 

کارخانجات است و ھم طبقۀ کارگر آن بھ لحاظ ھم فاقد 
در نتیجھ اگر مدتی طولانی در انزوا .کمّی ضعیف است

باقی بماند ، قطعاً قادر بھ توسعۀ کامل جامعھ و نیروھای 
.مولد نخواھد بود

تنھا یک برنامۀ انقلابی و انترناسیونالیستی کھ مبارزه 
ی علیھ سرمایھ داری، زمین داری و فرقھ گرایی ھا

مذھبی را با مبارزه برای حقوق دمکراتیک، فرھنگی و 
مذھبی برابر برای کلیۀ اقلیت ھا پیوند بزند می تواند 

.وضعیت موجود را بھ نفع دگرگونی انقلابی تغییر دھد

١٣٩٣مھرماه ٣٠

Democratic Con-federalism as a Kurdish 
Spring:

http://www.academia.edu/3983109/Democra
tic_Confederalism_as_a_Kurdish_Spring_th
e_PKK_and_the_quest_for_radical_democr
acy

Group of Communities in Kurdistan:

https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Co
mmunities_in_Kurdistan#Ideology

خودمختاری دمکراتیک در روژاوا و ساختار تصمیم 
:گیری و مدیریتی در آن

http://militaant.com/?p=4444

http://www.academia.edu/3983109/Democratic_Confederalism_as_a_Kurdish_Spring_the_PKK_and_the_quest_for_radical_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Communities_in_Kurdistan#Ideology
http://militaant.com/?p=4444
http://www.academia.edu/3983109/Democra
http://militaant.com/?p=4444
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بھ دفاع از کوبانی و دیگر مردم در برابر تھدیدھای 
!داعش، حزب عدالت و توسعھ و امپریالیسم برخیزیم

فھرستبازگشت بھ 

شاخۀ(»آلترناتیو سوسیالیستی«ترجمۀ بیانیھ ای از گروه 
)در ترکیھ»انترناسیونال کارگریکمیتۀ «

آرام نوبخت:برگردان

١۶کانتون کوبانی کھ خود بخشی از روژاوا است، از 
سپتامبر بھ این سو تحت محاصره بوده و بھ یکی از 
مراکز مھم مقاومت در برابر پیشروی ھای داعش بدل 

اخبار زیادی از مدافعان کوبانی می رسد کھ .گردیده است
داعش را بھ شدت دلسرد کرده اند، آن ھم نشان می دھد 

درحالی کھ بسیاری بر این گمان بودند کھ کوبانی در 
اما خطر ھنوز رفع نگردیده و ھنوز .آستانۀ سقوط است

ھزاران نفر از مردم با تھدید بھ یک قتل عام وسیع رو بھ 
.رو ھستند

سازمان وحشی داعش با برخورداری از تانک و 
ارتشی دولتی با قد و قوارۀ چون نیروی موشک، ھم

دولت ترکیھ و .متوسط، درحال حملھ بھ کوبانی است
مشغول حمایت ملموس از »حزب عدالت و توسعھ«

داعش و مسدود کردن جریان کلیۀ حمایت ھا بھ سمت 
نیروھای مسلح  -)YPG(»یگان ھای مدافع خلق«

بھ علاوه با مانع .بوده و ھستند -درحال نبرد در کوبانی
شی در برابر مبارزه علیھ داعش، از جملھ تقویت قوۀ ترا

سرکوبگر مقننھ در خود ترکیھ، درحال ارعاب توده ھای 
.درگیر در تظاھرات ھای ھمبستگی با کوبانی بوده اند

مردم روژوا برای بھ دست گرفتن کنترل منطقھ ای کھ در 
فرایندی کھ در کوبانی -آن زندگی می کنند، برخاستھ اند

آن ھا تلاش داشتھ اند تا یک .آغاز شد٢٠١٢از سال 

منطقۀ خودمختار، مبتنی بر الگویی اعلام شده از 
سکولاریسم و خودگردانی، فراتر از شکاف ھا و تقسیم 

این موقعیت نھ فقط .بندی ھای مذھبی و قومی، برپا کنند
یک گام مھم برای بزرگ ترین ملت فاقد دولت در جھان، 

رود، بلکھ تماماً در تقابل با یعنی کردھا بھ شمار می 
برنامۀ سیاه گروه ھای ارتجاعی نظیر داعش و نظایرش 

.در خاورمیانھ قرار دارد

داعش از وحشیانھ ترین روش ھا برای ایجاد فضای 
رعب و وحشت استفاده می کند و تلاش دارد کھ یک 
.دولت تئوکراتیک بر پایۀ ارتجاعی ترین قوانین ایجاد کند

حزب کارگران «داعش این است کھ از جملھ اھداف
»حزب اتحاد دمکراتیک«و )PKK(»کردستان

)PYD( را از منطقھ پاک کنند، چرا کھ ھر دوی این
احزاب با ایدئولوژی سکولار، سیاست ھای خصمانھ ای 
نسبت بھ داعش دارند و بھ ھمین دلیل تھدیدی برای 

مضاف بر این، داعش .مقاصد داعش محسوب می شوند
خودخواندۀ خود را با تسخیر »دولت اسلامی«اھد می خو

شھر استراتژیک کوبانی وسعت ببخشد و قدرت خود را 
.در منطقھ بسط دھد

رژیم ترکیھ از یک سو خواھان درھم شکستن تمامی 
دستاوردھای کردھا است و از سوی دیگر می خواھد با 
پیش قدم شدن در دخالت نظامی علیھ رژیم اسد، آن ھم با 

پشتیبانی قدرت ھای اصلی امپریالیستی غرب، خود امید 
این .بھ یک قدرت امپراتوری در این منطقھ تبدیل شود

قدرت ھای امپریالیستی غربی بھ تدریج درحال باختن 
زمین بازی در این منطقھ ھستند، بنابراین قصد دارند با 
ایجاد این برداشت کھ گویی ناجی مردمان منطقھ ھستند، 

.جدداً باز گردانندکنترل خود را م

امپریالیست ھا ناجی ھستند یا خیر؟

بسیاری از مردم بھ خصوص پس از حملۀ داعش بھ 
شنگال، خواھان مداخلۀ نظامی و حمایت تسلیحاتی قدرت 

درخواست ھا مشابھی ھم پس از .ھای امپریالیستی شدند
اما برداشت .آغاز محاصرۀ کوبانی مطرح شد

گر حکومت ھای منطقھ ای از امپریالیست ھا، ترکیھ و دی
، کوچک ترین ارتباطی با خواست حقیقی طبقۀ »ثبات«
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ثبات برای این رژیم ھا چیزی .کارگر برای ثبات ندارد

نیست جز استخراج مداوم نفت، تاراج ذخایر منطقھ و 
حراست از توازن قدرت خود؛ این بھ معنای پایان 

ا یا سازمان ھ.بمباران، مرگ، سرکوب و استثمار نیست
دولت ھای حامی سرمایھ داری، می خواھند خواستھ ھای 
مردمی برای کمک انسان دوستانھ و نظامی بھ کسانی کھ 
در معرض خطر قتل عام قرار دارند را بستھ بھ منافع 

.خود بربایند

درک این کھ چرا مردمی کھ با تھدید بھ قتل عام رو بھ 
رو ھستند، خواھان بمباران مواضع داعش در اطرف
کوبانی یا باز شدن کریدوری برای کمک بھ مقاومت 

اما رویدادھای .کوبانی از درون ترکیھ ھستند، ساده است
اخیر نشان داده اند کھ چگونھ قدرت ھای مختلف برای 
دفاع از منافع خود و فرونشاندن جنبش توده ھا خیز 

ایالات متحده کمک ھای تسلیحاتی محدودی .برداشتھ اند
کوبانی آغاز کرده، اما بھای سیاسی آن را را بھ مدافعان

ھم طلب می کند، یعنی بھ زبان دیگر جنبش مقاومتی را 
طلب می کند کھ منافع ایالات متحده در منطقھ را بھ خطر 

.نیاندازد

تمام مداخلات نظامی در منطقھ بھ پشتوانۀ امپریالیست 
ھا، با وجود آن کھ ھمواره پشت نقاب اھداف بشردوستانھ 

ن بوده اند، نھ تنھا بھ فجایع خونینی ختم شده اند پنھا
، بلکھ تا حدود زیادی منشأ ...)نمونۀ عراق، لیبی و (

کابوسی ھستند کھ امروز کردھا و سایر مردم منطقھ 
.تجربھ می کنند

تصمیم گرفتھ »حزب عدالت و توسعھ«این کھ حکومت 
رئیس جمھوری (با متحد فاسد خود، رژیم بارزانی 

اجازۀ ارسال )لیم کردستان در عراقحکومت اق
نیروھایش بھ کوبانی را بدھد، ھم ھدف عقب راندن 
داعش را دارد و ھم کنترل جنبش در روژوا از طریق 
تلاش برای از دور خارج کردن مبارزین بیشتر متمایل 

.PYDوPKKبھ چپ در 

بھ ھمین دلیل است کھ نبرد عیلھ داعش باید بخشی از یک 
اشد کھ بھ تمامی کارگران و مردم تحت جنگ انقلابی ب

ستم رو می کند، تلاش می کند آن ھا را در مبارزه علیھ 

سرکوب و برای یک آلترناتیو حقیقی در برابر کلیۀ 
حکومت ھا و دیکتاتوری ھای گندیده، فاسد و حامی 

این، راه .سرمایھ داری در سرتاسر منطقھ متحد سازد
گران، اعم از کرد، تضعیف داعش و متحد کردن کلیۀ کار

ترک، عرب، سنی، شیعھ، مسیحی و غیره در مبارزۀ 
.مشترک است

دفاع از روژاوا

سقوط .دفاع از روژاوا از جوانب بسیاری مھم است
کوبانی نھ فقط بھ معنای قتل عام احتمالی مردمان ساکن 

چنین بھ معنای درھم شکستن در این نقطھ، بلکھ ھم
ام بخش کردھا، جوانان و مبارزه ای خواھد بود کھ الھ

زنان و کارگران در سطح بین المللی بوده است؛ حتی 
داعش را بھ لحاظ جغرافیایی و لجستیکی تقویت خواھد 

بھ این اعتبار، سقوط کوبانی بھ معنای شکست تمام .کرد
مردمی  است کھ در دیگر نقاط مشغول مبارزه علیھ 

.داعش و تلاش برای دنیایی بھتر ھستند

تھ، رژیم ھای استالینیستی شوروی سابق و اروپا، در گذش
با وجود خصصویات استبدادی ھیولایی خود، وزنۀ 
تعادلی در برابر سیاست ھای سرمایھ داری و امپریالیسم 

پس از فروپاشی آن ھا در دھۀ .در سطح جھانی بودند
میلادی، جنبش جھانی طبقۀ کارگر با عقبگردھای ١٩٩٠

کھ طبقۀ کارگر اعتقاد خود را بزرگی رو بھ رو شد، چرا
بھ یک آلترناتیو در برابر سرمایھ داری و یورش دوبارۀ 

سازمان ھای سوسیالیستی .آن بھ خود از دست داده بود
.در خاورمیانھ یا منحل شدند یا بھ راست چرخش کردند

طبقۀ کارگر و دھقانان در خاورمیانھ سرکوب بیش تری 
الیستی و رژیم ھای را بھ واسطۀ فقر، مداخلات امپری

این توده ھا جستجو برای یافتن .استبدادی متحمل شدند
یک آلترناتیو را آغاز کردند و قشری از آن ھا بھ سوی 

.گرا یا حتی جھادی رو آوردسازمان ھای اسلامی راست
اما این مشکلات مردم عادی را حل نکرده؛ بر عکس، 

.استوضعیت تنھا وخیم تر و بھ مراتب پیچیده تر شده

با این حال عصر خودبرترانگاری سرمایھ داری بھ انتھا 
رسیده است؛ اکنون سرمایھ داری در بحرانی تاریخی 

ھم زمان، شورش ھای عظیم کارگران، فقرا و .است
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جوانان علیھ سرمایھ داری، جھان را بھ لرزه درآورده 

توده ھای تونس و مصر تقریباً چھار سال پیش .است
دفاع، و نھایتاً موفقیت .ایین کشیدنددیکتاتورھا را پ

مبارزه در روژاوا می تواند تأثیر مثبتی بر این مبارزات 
اما این .داشتھ باشد و بھ گشودن مسیر آن ھا یاری برساند

جنبش ھای توده ای نشان داده اند کھ طی کردن مسیری 
مستقل از نیروھای حامی سرمایھ داری، تا چد حد برای 

.رین شکل مبارزه، حیاتی استایجاد تأثیرگذارت

بھ علاوه چنان چھ مدل حاکمیت در روژاوا مبتنی بر 
سرمایھ داری و محدود بھ این کانتون ھای کوچک باشد، 
موفقیت آمیز نخواھد؛ روژاوا زیرساخت ھای صنعتی 
بسیار محدودی دارد، در نتیجھ اگر این مناطق ایزولھ بھ 

ن در منطقھ ای قطب جاذبۀ کارگران و دھقانان فقیر ساک
.وسیع تر تبدیل نشوند، نمی توانند پایدار بمانند

برای تحقق چنین چیزی، ضروری است کھ توده ھای 
مردم، در مقاومت و دفاع از روژاوا درگیر شوند؛ با 
الھام گیری از بھترین نمونھ ھای مقامت مسلحانۀ طبقۀ 
کارگر، نظیر مبارزۀ کارگران بارسلونا علیھ کودتای 

، باید کمیتھ ھا و ١٩٣۶ی در اسپانیا در سال فاشیست
میلیشیاھای توده ای و دمکراتیک متشکل از داوطلبین 
ساختھ و در ھر جایی کھ ھستند تقویت شوند، اکثریت 
مردم را درگیر کنند و نیرومندترین مقاومت را علیھ 

.یورش تھدیدآمیر داعش شکل دھند

وده ای و بین این باید با ھدف آگاھانۀ ساختن یک مبارزۀ ت
المللی برای سرنگونی نظام وابستھ بھ سود سرمایھ داری 
در خاورمیانھ و از طریق کنش و سازمان یابی توده ای، 
مستقل و غیر فرقھ ای طبقۀ کارگر و زحمتکشان کل 

.منطقھ انجام گیرد

برای »آلترناتیو سوسیالیستی«بھ ھمین دلیل است کھ 
عنوان بخشی برابر تکامل یک روژاوای سوسیالیستی بھ 

و داوطلبانھ از کنفدراسیون سوسیالیستی خاورمیانھ و یک 
.جھان سوسیالیستی می جنگند

٢٠١۴اکتبر ٢۴

قطعنامھ برای شعبات !بھ حمایت از کردھا برخیزید
اتحادیھ

فھرستبازگشت بھ 

)AWL(اتحاد برای رھایی کارگر 

!کنیداز کردھا پشتیبانی 

و حملات آن بھ شھر »دولت اسلامی«ما قویاً علیھ -١
.اکثراً کردنشین کوبانی در سوریھ ھستیم

از جملھ یگان ھای دفاع -ما از کردھای کوبانی-٢
در مبارزه  -و بریگادھای زنان)YPG(مردمی 

از پشتیبانی خود را ما.مصممانھ شان حمایت می کنیم
ازوتحملارحق آن ھا برای مقاومت در براب

.اعلام می نماییماست آن ھا برای کمکدرخو

بھ عنوان رژیم ترکیھ، ما انزجار خود را از این کھ -٣
در راکھ تاریخی طولانی از سرکوب مردم کردرژیمی 

بھ یاری رسانی، درحال بھ ثبت رساندهکارنامۀ خود 
با ممانعت از نیست و حتی خودمردم کرد برای دفاع از 

اعلام می ،می شودنیز دفاع آن ھا علیحات، مانارسال تس
.کنیم

آگاھی رسانی عمومی قاطعانھ خواھان پشتیبانی و ما-۴
.ھستیممردم کردتظاھرات ھا در حمایت از از
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با محوریت کنونیما ھیچ گونھ اعتمادی بھ ائتلاف-۵

ایالات متحده نداریم؛ انگیزۀ پشت مداخلۀ این ائتلاف، 
ردھا یا سایر مردم تحت کست، نھ منافع منافع خود آن ا

بھ عنوان مثال شاھد بودیم کھ این مداخلۀ نظامی .ستم
.ونھ در افغانستان وضع را بھ مراتب بدتر ساختگچ

ما خواھان پایان دادن بھ موانع پیش روی ارسال -۶
سلاح بھ مردم کرد، پذیرش بی قید و شرط پناھجویان؛ و 

ک .ک.رد مانند پرفع ممنوعیت از سازمان ھای ک
ھستیم؛ 

از »جنگتوقفائتلاف برای «گروه عدم حمایت-٧
کردھا و ناتوانی آن ھا از مخالفت فعال با جنگ علیھ 

میما از اتحادیھ.استدلسردکننده، برای ما کردھا
ائتلاف «بحث ھایی بااین موضوع خواھیم کھ پیرامون

د و بستھ بھ پاسخ و واکنش داشتھ باش»جنگتوقفبرای 
ارزیابیآن ھا، حمایت اتحادیھ از این گروه را مورد 

.مجدد قرار بدھد

http://www.workersliberty.org/node/24041

٢٠١۴اکتبر ١٠

بولتن ھمبستگی با کردستان و خاورمیانھ برای 
»کنگرۀ اتحادیھ ھای کارگری«اکتبر ١٨تظاھرات 

)TUC(

فھرستبازگشت بھ 

در )AWL(»اتحاد برای رھایی کارگر«سازمان 
احیای «یبریتانیا، بھ عنوان یکی از متحدین بین الملل

ھمراه با سوسیالیست ھای کَرد اخیراً ، »مارکسیستی
بین المللی پناھندگان فدراسیون «عراقی فعال در 

اتحادیھ ھای گرۀکن«، بولتنی را برای تظاھرات »عراقی
اکتبر تھیھ کرده و ١٨در روز )TUC(»کارگری

خواھان ھمبستگی با برادران و خواھران ما در 
.خاورمیانھ شده اند

ل جزئیات و اطلاعات مربوط بھ نشست ھا بولتن شاماین 
ین، طرح ھای عات کمپلاو آکسیون ھای ھمبستگی، اط

پیشنھادی برای تصویب از سوی اتحادیھ ھا و کمپین ھا، 
برای »فدراسیون بین المللی پناھندگان عراقی«فراخوان 

http://www.workersliberty.org/node/24041
http://www.workersliberty.org/node/24041
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جمع آوری کمک ھای مالی، و پیشینۀ سیاسی مبارزات 

.مردم کرد، می شود

رفقا احیای مارکسیستی نسخۀ فارسی این بولتن را نیز 
.تھیھ کرده اند

:نسخۀ انگلیسی

http://www.workersliberty.org/system/files/
TUC%20demo%20solidarity%20appeal.pdf

:نسخۀ فارسی

http://militaant.com/wp-
content/uploads/2014/10/motion2.pdf

:»اتحاد برای رھایی کارگر«اطلاعیۀ 

http://www.workersliberty.org/node/24088

بی رحمی ھای داعش، و امپریالیزم امریکا

فھرستبازگشت بھ 

طی »کارگر میلیتانت«یکی از خوانندگان گرامی نشریۀ 
:پیامی بھ ما، نوشتھ اند کھ

با سلام؛ مقالات و ترجمھ ھای شما در مورد داعش و «
.کوبانی را خوانده ام و برای من بسیار مفید بوده است

می خواستم بپرسم کھ آیا مطلبی دارید کھ تاریخچۀ رابطۀ 
بنیادگرایی دینی در منطقھ و اخیرا داعش را با بین 

.آمریکا، بھ طور فشرده تر و مختصر توضیح داده باشد
»با تشکر

بنا بھ درخواست این دوست گرامی، ترجمۀ مطلبی را کھ 
امیدواریم پاسخگوی نیاز ایشان باشد، در اختیار مخاطبین 

با سپاس از تمامی خوانندگانی کھ ما را .قرار می دھیم
.»کارگر میلیتانت«اری می رسانند، ی

بی رحمی ھای داعش، و امپریالیزم امریکا

پتریک مارتین

آرام نوبخت:ترجمھ

قتل وحشیانۀ خبرنگار امریکایی، استیو ساتلوف، بھ حق 
موجی از خشم و انزجار را میان مردم سرتاسر جھان بھ 

ھرچند ھمدردی با ساتلوف و خانوادۀ .وجود آورده است
ضروری است، اما باید علل عمیق تر پشت این او 

.تراژدی را درک کرد

قتل جیمز فولی در ماه گذشتھ بھ دنبال حادثۀ فوق نیز، ھم 
و )داعش(خصلت ارتجاعی دولتی اسلامی عراق و شام 

ھم پیامدھای دھشتناک نیم قرن مداخلۀ امپریالیزم امریکا 
.در منطقھ را بھ نمایش می گذارد

ھور امریکا، جوزف بایدن، طی معاون رئیس جم
سخنرانی خود در کارخانۀ کشتی سازی نیروی دریایی 
واقع در نیو ھمفشایر، ضمن محکومیت سر بردین 
ساتلوف، اعلام کرد کھ نیروھای نظامی ایالات متحده 

اما .تعقیب خواھند کرد»دروازه ھای جھنم«داعش را تا 

http://www.workersliberty.org/system/files/TUC demo solidarity appeal.pdf
http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/10/motion2.pdf
http://www.workersliberty.org/node/24088
http://www.workersliberty.org/system/files/
http://militaant.com/wp
http://www.workersliberty.org/node/24088
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داعش برخلاف آن چھ حکومت اوباما و رسانھ ھای
امریکا تصویر می کنند، پدیده ای غیرقابل درک نیست 
کھ از یک نیروی اھریمنی نشأت گرفتھ باشد؛ بلکھ خود 
محصول سیاست ھای حکومت امریکا در طول یک 

.دورۀ طولانی است

حکومت ھای مختلف وقت در ایالات متحده، چندین دھھ 
بھ دنبال ایجاد ارتجاعی ترین و عقب مانده ترین نیروھای 

در سرتاسر دورۀ جنگ .یادگرا در خاورمیانھ بوده اندبن
سرد، واشنگتن ھمین نیروھا را علیھ رھبران 
ناسیونالیست سکولار بسیج کرد، چرا کھ آن ھا را 
متحدین بالقوۀ اتحاد شوروی یا تھدید مستقیم نسبت بھ سود 

.و مالکیت ابرشرکت ھای امریکایی و اروپایی می دید

ا، سیا، اسلام گرایان دست سازمان اطلاعات امریک
بسیج کرد؛ ١٩۵٣راستی ایران را در حمایت از کودتای 

و طی این کودتا حکومت لیبرال محمد مصدق کھ بھ ملی 
سازی صنعت نفتِ اساساً متعلق بھ بریتانیا دست زده بود، 

امریکا ھمین نیروھا را در مصر ھم .برکنار گردید
تا بھ این ترتیب پرورش داد، از جملھ اخوان المسلمین، 

رژیم کلنل جمال عبدالناصر را کھ بھ ملی کردن کانال 
سوئز دست زده و بھ دنبال دریافت کمک نظامی از اتحاد 

.شوروی بود، تضعیف کند

، سیا از کودتای محمد ضیاء الحق در ١٩٧٧در سال 
پاکستان پشتیبانی کرد؛ ضیاء الحق با اتکا بر بنیادگرایی 

می را اعلام کرد کھ تا زمان اسلامی، یک حکومت نظا
.بھ طول انجامید١٩٨٨مرگ او در سال 

لنگرِ امنیتی سیاست امریکا در منطقۀ خلیج فارس، بھ 
ایران کھ بھ سرنگونی ١٩٧٩خصوص پس از انقلاب 

رژیم شاه انجامید، چیزی نبود جز اتحاد با سلطنت 
عربستان سعودی؛ سلطنتی کھ مدت ھاست درحال تقویت 

ین اشکال بنیادگرایی اسلامی بھ عنوان دژ ارتجاعی تر
ایدئولوژیک خود برای حفظ حاکمیت انگلی اش بوده 

.است

دولت اسرائیل ھم سیاست مشابھی را دنبال کرد؛ یعنی 
تلاش کرد با تقویت شاخۀ وابستھ بھ اخوان المسلمین در 

اراضی تحت اشغال فلسطین بھ عنوان یک رقیب، 
دورۀ یاسر عرفات را سازمان رھایی بخش فلسطین در 

از دل این تلاش .بھ عنوان دشمن اصلی خود تضعیف کند
.ھا بود کھ حماس و جھاد اسلامی متولد گشت

در طول دورۀ تلاش ھای ایالات متحده برای براندازی 
علیھ حکومت ١٩٧٠حکومت ھا کھ از اواخر دھۀ 

طرفدار شوروی در افغانستان آغاز شد، بنیادگرایی 
.اً بھ خشونت ھای تروریستی پیوند خورداسلامی مستقیم

سیا کھ با عربستان سعودی و پاکستان ھمکاری داشت، 
بنیادگرایان اسلامی را از سرتاسر جھان جذب کرد، برای 
ساخت بمب و سایر تاکتیک ھای تروریستی تعلیم داد و 

برجستھ .آن ھا را بھ میدان نبرد در افغانستان گسیل کرد
ھا، فرزند یک مولتی میلیونر ترین فرد در میان آن 

.سعودی، یعنی اسامھ بن لادن بود

سربازاران کھنھ کار افغانستان، از مراکش تا اندونزی بھ 
کشورھای خود بازگشتند و نفوذ بنیادگرایی اسلامی را در 
کشورھایی کھ سابقاً ھرگز چنین چیزی در آن ھا وجود 

گیکی از نقاط عطف کلیدی، جن.نداشت، گسترش دادند
بود کھ طی آن نیم میلیون )١٩٩١-١٩٩٠(خلیج فارس 

سرباز امریکایی اعزام شدند، و ھمین امر، جسارات لازم 
را بھ بن لادن و سایر اسلامگرایان داد تا ایالات متحده را 

.بھ عنوان دشمن اصلی اعلام کنند

سپتامبر بھ دست گروھی از ١١بھ دنبال حملات 
برخی از آن ھا برای تروریست ھای عموماً سعودی کھ

دستگاه اطلاعاتی امریکا شناختھ شده بودند، حکومت 
را علیھ متحدین سابق ایالات »جنگ علیھ ترور«بوش 

با این حال این بھ ھیچ وجھ بھ معنای .متحده اعلام کرد
گسست از بنیادگرایان اسلامی، کھ اکنون بسیاری شان بھ 

می کنند، گواه رویدادھای بعدی زیر چتر القاعده عمل
.نبوده و نیست

ارتباط سیاه و شوم میان سیاست خارجی ایالات متحده و 
چنان بھ قوت خود باقی ماند؛ بھ اسلام گرایان تندرو ھم

خصوص در عراق، لیبی و سوریھ، یعنی سھ کشور تحت 
حاکمیت رژیم ھای سکولاری کھ گروه ھای بنیادگرا را 

مریکا و اشغال تھاجم ا.تا حد زیادی سرکوب کرده بودند
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عراق، این کشور را ویران ساخت، صدھا ھزار عراقی، 
.کشتھ و زیرساخت ھای اجتماعی و فیزیکی نابودند شدند

در طول دورۀ اشغال، امریکا با بھ کارگیری استراتژی 
، عامدانھ بھ شکاف ھای »تفرقھ بیانداز و حکوت کن«

ھ پدیده ای ک(فرقھ ای میان شیعھ ھا و سنی ھا دامن زد 
سرمایھ داری جمھوری اسلامی نیز سھم قابل توجھی در 

؛ نتیجۀ این اقدامات، رشد نیروھای سنی )م -آن ایفا کرد
.، بوده است»داعش«القاعده در عراق، بھ عنوان طلایۀ 

ناتو طی مداخلۀ خود در لیبی در سال -ایالات متحده
، عناصر مرتبط با القاعده را بھ عنوان نیروی ٢٠١١

بھ کار گرفتند، و ھمین بھ وضعیت فعلی زمینی خود
اضمحلال سیاسی و جنگ داخلی در آن کشور انجامیده 

.است

در سوریھ نیز سیا و متحدین ایالات متحده مانند قطر و 
عربستان سعودی مستقیماً در مسلح کردن، تأمین مالی و 
تعلیم نیروھای اسلامی برای مبارزه علیھ رژیم اسد، متحد 

در بین دریافت کنندگان .نقش داشتھ اندایران و روسیھ،
کمک مالی از ایالات متحده، ھم جبھۀ النصره، یعنی 
شاخۀ وابستھ بھ القاعده در سوریھ بھ چشم می خورد، و 
ھم داعش کھ حامی شکل بھ مراتب افراطی تری از 
تروریزم اسلامی نسبت بھ القاعده بود و تا سر حد تشکیل 

دۀ خود در شرق سوریھ در قلمروھای تسخیرش»خلافت«
.و غرب عراق نیز پیش رفت

نداشتن یک «ھنگامی کھ اوباما ھفتۀ گذشتھ از 
برای مداخلۀ ایالات متحده در سوریھ صحبت »استراتژی

بھ میان آورد، در واقع سھواً بھ تناقضات سیاست خارجی 
داعش اکنون رژیم دست نشاندۀ .امریکا اعتراف می کرد

تھدید می کند، ولی با این وجود امریکا در بغداد را 
ھمچنان در عمل متحد کارزار ایالات متحده برای 
براندازی در سوریھ با ھدف سرنگونی رژیم اسد 

.محسوب می شود

واشنگتن ھنوز درفکر است کھ چگونھ راه حلی برای این 
یعنی دامن زدن بھ جنگ علیھ داعش :گرۀ کور پیدا کند

ی بر برکناری اسد، کھ بدون کنار گذاشتن ھدف خود مبن
آن ھم با شدت گیری تنازعات میان امپریالیزم امریکا و 

.روسیھ بر سر اوکراین بھ مراتب ضروری تر شده است

پرزیدنت اوباما طی ملاحظاتی در کنفرانس مطبوعاتی 
در استونی، جنایات داعش را در قالب سربردین دو 
خبرنگار امریکایی و ھمین طور سلاخی شھروندان 

اما .رنظامی و اسرا در شمال عراق، محکوم کردغی
زمانی کھ خود داعش چنین جنایت ھایی را علیھ 
شھروندان غیرنظامی و سربازان سوری مرتکب می شد، 

.ھایی نیفتاد»محکومیت«اوباما ابداً یاد چنین 

اکنون این متحد اخیر امریکا علیھ اسد، برای ارائۀ 
مورد بھره برداری خدمتی دیگر بھ امپریالیزم امریکا 

جنایات داعش قرار است بھانھ ای باشد :قرار می گیرد
برای تشدید مداخلۀ نظامی ایالات متحده در خاورمیانھ، 
از جملھ افزایش بمباران عراق و نھایتاً گسترش آن بھ 
سوریھ و ورود مجدداً سربازان امریکایی، این بار در 

قتل استیو تنھا ساعاتی پس از.مقیاس بھ مراتب بیش تر
نظامی دیگر داد تا ٣۵٠ساتلوف، اوباما دستور بھ اعزام 

ظاھراً گارد سفارت ایالات متحده را تقویت کند و بھ این 
ترتیب شمار کل نیروی اعزامی امریکا را بھ بالغ بر 

.نفر برساند١١٠٠

حکومت امریکا، تھاجم نظامی در خاورمیانھ را با تشدید 
ر کشور خود ترکیب حملات بھ حقوق دمکراتیک د

نخست وزیر بریتانیا، دیوید کامرون، نقداً .خواھد کرد
پیش دستی کرده و تھدید داعش را بھانھ ای قرار داده 
است تا تمھیدات امنیتی را در خیابان ھای بریتانیا 

.گسترش دھد و مھاجرین از خاورمیانھ را سرکوب کند

کارگران در ایالات متحده و در سطح جھانی باید
سرسختانھ بھ مخالفت با ھرگونھ تلاش برای بھره 
برداری از جنایات داعش بھ عنوان بھانھ ای برای جنگ 
و سرکوب برخیرند؛ امپریالیزم امریکا کھ بنیادگرایی و 
تروریزم اسلامی را در دامان خود پرورش داده،؛ اکنون 

شکست.می خواھد از آن برای اھداف خود بھره گیرد
می، وظیفۀ طبقۀ کارگری است کھ حول بنیادگرایان اسلا

برنامھ ای سوسیالیستی و انترناسیونالیستی بسیج گردیده 
٢٠١۴سپتامبر۴.باشد
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رأی پارلمان بھ جنگ و جاه طلبی ھای امپریالیستی 

»حزب عدالت و توسعھ«

فھرستبازگشت بھ 

لونت توپراک

ترکیھ)مارکسیست توتوم(»نگرش مارکسیستی«سازمان 

، بھ دنبال مقاصد )AKP(حکومت حزب عدالت و توسعھ
امپریالیستی خود، طرح جدیدی را برای جنگ در 

بھ موجب این لایحھ، .پارلمان بھ تصویب رسانده است
، اداره می شودAKPبھ دست دولت ترکیھ کھ اکنون 

ای امپریالیستی خود را در قبال قادر است سیاست ھ
باAKPحکومت.خاورمیانھ گسترش داده و تقویت کند

ری دیگر نشان داده است کھ تا چھ حد شیفتۀ ااین حرکت ب
افزایش سھم خود از خون و اشکی است کھ در منطقھ 

با بھره برداری از AKPحکومت.ریختھ می شود
ه و از فرصت، مسألۀ داعش را بھ بھانھ ای تبدیل کرد

پارلمان درخواست اختیار تام بھ مدت یک سال کرده 
، حزب فاشیستی سنتی MHPاست و ھمین را با کمک 

بھ این ترتیب قرار است .بھ دست آورده استنیزترکیھ
اولاً گلوی حکومت خودمختار کردھا در سوریھ بھ 

فشرده شود و )حزب اتحاد دمکراتیک(PYDرھبری 
نگونی حکومت سوریھ ربرای ستاکنونیثانیاً تلاش ھای

با درنظر گرفتن اعلام .بھ شیوه ای مؤثرتر دنبال گردد
زم امریکا بھ بھانۀ یلاز طرف امپریاجنگطرح سھ سالۀ 

مبارزه با داعش، روشن است کھ فرایند جنگ در منطقھ 
.طی چندین سال پیشِ رو ادامھ خواھد یافت

تلاش ھای خود برای تصویب لایحۀ ضمنحکومت
از توسل بھ کثیف ترین دروغ ھا و لحظھ ای بور، مز

رسانھ ھای تحت .درنگ نکرده استعوام فریبی ھا 
.، بلندگوھای تبلیغاتی این دروغ ھا بوده اندAKPکنترل 

در توجیھ طرحی کھ مجوز جنگ را بھ حکومت می دھد، 

ما نمی توانیم نسبت بھ تراژدی «اعلام کرده اند کھ 
باید بھ «یا و »بی اعتبا باشیمانسانی در کنار خودمان 

کمک مردمی کھ از ترورھای داعش رنج می برند، 
با این حال ھر کسی می داند کھ ترکیھ یکی از !»بشتابیم

.قدرت ھای اصلی حامی و پرورش دھندۀ داعش است
،در ترکیھ و تحت نظارت دولت،ستیزه جویان داعش

ی و سازمان یافتھ و از تعلیمات نظامی، کمک ھای مال
ون حتی در یک مورد، کامی.تسلیحاتی برخوردار شده اند

ان اسلامی از سوی ھای حمل سلاح برای ستیزه جوی
بھ دادگاه کشیده پرونده اشنیروھای پلیس بھ دام افتاد کھ 

.شد

بیانیھ ھای اخیر اردوغان و دیگر سخنگویان حکومت
رات اساسا ًاین عبا.علیھ داعش، اساساً فریب ھستندترکیھ

کمک ھای موجود، یعنیکھ واقعیتربرد دارداتا آن جا ک
.از افکار عمومی مردم غرب دور کندترکیھ بھ داعش را

بھ کمپین چندخودآن چھ ترکیھ سعی دارد با پیوستن
ترکیھ بھ .ملیتی ضدّ داعش القا کند، تنھا یک پوشش است

تظاھر بھ مبارزه علیھ داعش ،واسطۀ ھمین پوشش
خواھد کرد، اما در واقعیت امر حرکت ھای نظامی خود 

در کردستان سوریھ و سرنگونی PYDرا بھ سمت محو 
است کھبھ ھمین دلیل.نمودرژیم اسد ھدایت خواھد 

اردوغان با ریاکاری ھمیشگی خود می توانست از یک 
ھیچ ما قصد مداخلھ گری در سیاست داخلی «سو بگوید 

و سپس در ھمان سخنرانی اشاره کند »کشوری را نداریم
تیوچنان یکی از اولبرکناری حاکمیت دمشق ھم«کھ 

.»ما خواھد بودیھا

یا آن (»منطقۀ حائل«درخواست ھای ترکیھ برای یک 
و یک )»منطقۀ امن«طور کھ اخیراً گفتھ می شود، 

یھ،کرتمسألۀنشان می دھد کھ »ممنوعمنطقۀ پرواز«
با درنظر داشتن این کھ داعش .مبارزه با داعش نیست

، تمامی این اقدامات و تمھیدات علیھ استھواپیما فاقد
بھ دنبال »منطقۀ پرواز ممنوع«ترکیھ با .رژیم اسد است

از تمالیححفاظت از خود در برابر ھرگونھ حملۀ ھوایی ا
منطقۀ«بھ اصطلاح این سوریھ است، درحالی کھ جانب

ورش نظامی یاز نظر دولت سوریھ یک مھ»امن
.محسوب می شود
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کم در این مشخص است کھ حزب عدالت و توسعھ دست

تابنابراین .لحظھ خواھان محو و نابودی داعش نیست
پرسنل دیپلماتیک خود بھ گیریگروگانحادثۀمدتی

اما وقتی با آزاد شدن گروگان .دست داعش را بھانھ کرد
از کف داد، باید اعلام می کرد کھ این بھانھ را ھم،ھا

حاضر بھ پیوستن بھ ائتلاف امپریالیستی ضدّ داعش 
ھم دارد نشان داد »طیشرو«با اعلام این کھ اما.است

کھ در واقع دارد دست و پای خود را پوست گردو قرار 
اول، ترکیھ نمی .این رویکرد، دو جنبھ دارد.می دھد
فرصت،چنین ائتلافیبھ خاطر بیرون بودن ازکھ خواھد 

بھ مسیر رویدادھا را از دست دھیشکلاثرگذاری و 
.ببردخود رابدھد و اگر چیزی در انتھا ماند، او ھم سھم

و دوم این کھ ترکیھ می خواھد از امکان پیگیری مؤثر 
تحت پوشش کمپین ائتلاف نھایتسیاست خود در سوریھ 

درت تحت شرایطی کھ ق.صورت دھدبھره برداری را 
ای امپریالیستی غرب قادر بھ استفاده از نیروھای ھ

زمینی نیستند، ترکیھ این مؤلفھ را یک مزیت مھم می 
.بیند

تردید تضعیف جنبش کردھاست کھ یت حکومت بیواول
در طول سھ سال گذشتھ موقعیت مھمی را در ارتباط با 

روژاوا از سوی .بھ دست آورد)غرب کردستان(روژاوا 
PYDازاداره می شود کھ می تواند شاخھ ایPKK

ای دولت محسوب شود، و این بزرگ ترین مسألھ بر
وحشی مانند یاست کھ نیروھایبھ ھمین دلیل؛ترکیھ است

با این .جبھۀ النصره و داعش را بھ جان روژاوا انداخت
حال این سیاست تا ھمین ماه ھای اخیر چندان خوب پیش 

ین واقعیت کھ تنھا مقاومت جدی مضاف بر این، ا.نرفت
در برابر قتل عام ھای داعش کھ موجی از خشم و نفرت 

است PKK، از سوی هرا در سرتاسر جھان ایجاد کرد
، حس ھمدردی و علاقۀ )درست مانند مورد شنگال(

بھ ھمین .ه استایجاد نمودPKKجھانی را نسبت بھ خط 
فوق ، خفھ کردن روژاوا بھ موضوع اضطراری و دلایل

ترکیھ با این اقدام امیدوار .العادۀ دولت ترکیھ تبدیل شد
در بھ PKKاست کھ بتواند در مذاکرات خود با 

منفعتی کسب کند، این روند »روند راه حل«اصطلاح 
حیاتی است، چون می تواند آتش بس AKPبرای 

.بلندمدتی را دربر داشتھ باشد

ش کند تا این احتمال ھم وجود دارد کھ دولت ترکیھ تلا
د بھ عرصھ نقش منجی کردھا را ایفا کند، ونھایتاً با ور

ضمن آن کھ در ھمین بین منتظر بماند تا جمعیت زدایی و 
بھ دنبال محاصرۀ PYDنابودی کوبانی و تضعیف 

داعش را ببیند و گمان کند کھ جنبش کردھا بھ اندازۀ کافی 
رده است کھ در برابر آن ھا کمر خم کند و وضربھ خ

یک تیر دو یعنی بابھ زعم ترکیھ، این .مین گیر شودز
منجی کردھا، و کردن خود بھ عنوانریوتص:زدننشان 

!تھاجم نظامی بھ روژاوا در عمل

دولت ترکیھ کھ خمیرمایھ اش با ضدیت و تخاصم نسبت 
بھ کردھا شکل گرفتھ است، بلندپروازی ھا و محاسبات 

ا این محاسبت محقق این کھ آی.امپریالیستی خود را دارد
می توان .رو دیدخواھد شد یا خیر را باید در دورۀ پیشِ 

مثلاً(جنبش کردھا ھشدارھا و تھدیدات بھ روشنی دید کھ 
حکومت را مضطرب)»روند صلح متوقف خواھد شد«

حکومت کھ چشم انداز ظھور مجدد .ستکرده او آشفتھ
جنگ در درون خاک ترکیھ را می بیند، تصمیمات 

کمیسیون ھای «گیری یدی را در ارتباط با شکلجد
کھ چنین این.پیشنھاد اوجالان اعلام کردبر مبنای»صلح

کھ وضوعیمحکم و جدی ھستند نیز مدتا چھ حگام ھایی
.روشن شودباید صبر کرد تا در روزھای آینده 

حقیقتی کھ بار دیگر با تغییر و تحولات اخیر بھ اثبات 
ولت ترکیھ سیاست ھایی را کھ رسیده، این است کھ د

این بھ .کردھاست کنار نگذاشتھبااساساً در ضدیت
و ، دربرگیرندۀ دوستی»روند یافتن راه حل«اصطلاح 

دولت، کھ اکنون بھ .حقیقی با مردم کرد نیستبرادری
اداره می شود، این روند را آغاز کرد، چرا AKPدست 

ستراتژیک ا-را مانعی در برابر محاسبات ژئوPKKکھ 
مسألۀ دولت ترکیھ، نھ حل این .خود در منطقھ می بیند

وردن مطالبات ملی از طریق برآخیعمیق تاریضوع م
کردھا، بلکھ خلاصی از شرّ مانعی مھم در کدمکراتی

دقیقاً بھ .مپریالیستی خود استابرای جاه طلبی ھای 
ھمین دلیل است کھ سخنگویان و حامیان حکومت 

،حلیافتن راهتوانستند با زبانی تندتر اعلام کنند کھ روند 
با این حال، فارغ از .ھیچ گونھ ارتباطی با روژاوا ندارد

کردھای ھم اھمیت زیاد روژوا برای کردھا در ترکیھ، 
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یک رھبری سیاسی سوریھ و ھم کردھای ترکیھ از

البتھ دولت ترکیھ بھ خوبی از پیوند میان .برخوردارند
ق آن بکردستان سوریھ و کردستان ترکیھ آگاه است و ط

وع بھ ضومنوبت بھ با این حال وقتی .عمل می کند
می رسد، صرفاً طفره »راه حلیافتنروند«اصطلاح 

کردھای ترکیھ بھ حق چنین رویکرد ریاکارانھ.ندومی ر
.ای را خصمانھ می دانند

ان گستاخ ، در ادامۀ ھمین رویکرد، چنAKPسخنگویان 
تا حد«و بی پروا بودند کھ اعلام کردند مسألۀ کردھا

.»در شرف رسیدن بھ پایان است«و »زیادی حل گردیده
زمانی کھ تقریباً ھیچ یک از مطالبات دمکراتیک مھم 

نھایت بی کردھا تاکنون محقق نگردیده، چنین ادعایی 
علیھ دولترویکرداین درحالی است کھ.شرمی است

بھ شکلی خواست ابتدایی آموزش بھ زبان مادری، 
...بھ چشم می خورد وقیحانھ

بھ علاوه از آن جا کھ حکومت ترکیھ فرسنگ ھا با 
پیگیری یک سیاسی حقیقی صلح و برادری فاصلھ دارد، 

ساسات ھربار با بروز بحرانی حول مسألۀ کردھا، اح
شووینیستی کھ مدت ھای طویلی پرورش یافتھ است، 
مجدداً بھ سطح جامعھ می آید و نقشی کشنده و سمی ایفا 

حتی آن بخشی ھایی از جامعھ کھ شدیداً ضدّ .می کند
اسلام گرایان ھستند ھم اکنون از محاصرۀ کوبانی بھ 

این شووینیسم بھ خصوص در .دست داعش خوشحالند
حکومت با آگاھی .ی شایع شده استرسانھ ھای اجتماع

از ظھور این شووینیسم کھنسال، از آن بھ عنوان برگۀ 
.چانھ زنی علیھ جنبش کردھا استفاده می کند

جنگ در خاورمیانھ با ورود داعش بھ صحنھ، وارد فاز 
ظھور ناگھانی و خیره کنندۀ داعش، .جدیدی شده است

درحال جابھ جایی سریع موزانھ ھاست و اتفاقاً از نقطھ 
نظر قدرت ھای امپریالیستی غربی، برخی جوانب بن 

برکناری مالکی در عراق .بست موجود را باز کرده اند
یک حکومت جدید با درنظر داشتن دقیق و متعاقباً تشکیل

موازنھ ھا، ادب شدن حکومت اقلیم کردستان در عراق 
کھ اخیراً مطالبۀ استقلال خود را بر خلاف میل ایالات (

متحده اعلام کرده و وارد مبادلات نفتی با ترکیھ در تلاش 
برای فروش مستقلانۀ نفت خود شده بود کھ نھایتاً با 

با حملات داعش بھ )شکست خوردمداخلۀ ایالات متحده
این کھ داعش .ھمگی بھ این مورد اشاره دارند...آن، و 

حملات خود بھ روژاوا را تا سطح جدیدی، یعنی 
محاصرۀ نظامی کوبانی تشدید بخشید، بخشی از این 

بنابراین موازنھ ھا در جنگ داخلی پیچیدۀ .فرایند است
.سوریھ نیز درحال تغییرند

نون در مرحلۀ جدیدی قرار دارد و ترکیھ جنگ کنونی اک
.بھ مراتب عمیق تر از قبل بخشی از فرایند خواھد بود

بی دلیل نیست کھ اردوغان در نطق آغازین خود در 
وقتی منطقۀ ما در صدمین سالگرد «:پارلمان می گوید

جنگ جھانی درحال تغییر شکل است، ترکیھ نمی تواند 
ھ این وظیفۀ حیاتی طبقۀ در نتیج.»نظاره گر باقی بماند

کارگر است کھ بھ مبارزۀ ضد جنگ بھ طور اعم و 
.ھمبستگی با مردم کرد بھ طور اخص شدت و نیرو بخشد

بھ علاوه ضروری است کھ برای توقف پیشبرد طرح 
ھای جنگی حکومت کھ بھ تشدید میلیتاریسم، شووینیسم و 

ه، این مبارز.فرقھ گرایی می انجامد، دست بھ مبارزه زد
مبارزۀ برادری انترناسیونالیستی بر پایۀ وحدت طبقۀ 

.کارگر و برادری مردمان در خاورمیانھ است

٢٠١۴اکتبر ٨

http://en.marksist.net/levent-
toprak/parliamentary-vote-war-and-akps-
imperialist-ambitions.htm

آرام نوبخت:ترجمھ

http://en.marksist.net/levent-toprak/parliamentary-vote-war-and-akps-imperialist-ambitions.htm
http://en.marksist.net/levent
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ھمبستگی با مردم کرد را علیھ داعش و حامیانش 

!افزایش دھید

ھرستبازگشت بھ ف

ترکیھ)MT(»نگرش مارکسیستی«سازمان 

کوبانی زیر یورش شدید نظامی قرار دارد و یک ماه 
نیروھای داعش .است کھ بھ مقاومت ادامھ می دھد

-شده بیشتوانستھ اند بھ شھر وارد شوند و درگیری ھا 
ھای امپریالیستی یروکھ ندر ھمان حال .تری گرفتھ است

دست روی دست گذاشتھ اند، مردم کوبانی با تھدید کشتار 
در میانۀ حملات ھوایی .رو ھستندو قتل عام رو بھ 

می ساید ھمغیرمؤثر آن ھا، ترکیھ صرفاً دستانش را بھ 
.و منتظر سقوط کوبانی است

چنان می ھم)AKP(حکومت حزب عدالت و توسعھ
نتظار کمک تسلیحاتی یا اھیچ کسی نباید از ما «گوید کھ 

در .»باشدرا داشتھPKKباز کردن دالان ھایی برای 
، »روند دستیابی بھ راه حل«کھ می گویند ھمان حال

PKKدرحال پیشرفت است، »بدون ھر گونھ مشکلی«
را کھ مشغول مذاکرات صلح با آن ھاست، با داعش 
یکسان جلوه می دھند و دشمن می نامند؛ اعلام می کنند 

سلاح می خواھد، )PYD(اگر حزب اتحاد دمکراتیک «
ز این طریق از باید بھ ارتش آزاد سوریھ بپیوندد و ا

حکومتPYDبگذارید «، »غرب سلاح دریافت کند
، »مختار و کانتون ھا را منحل کند و با اسد بجنگندخود

.»اسد مھم ترین تھدیدی است کھ باید بھ آن اولویت داد«
این نوع بیانیھ ھا، معنایی ندارد جز آزمودن صبر و 

.ردتحمل مردم کُ 

ومتتلاش می کند کھ با محو حکAKPحکومت
ھ سوی طرح ، راه را بخودمختار روژاوا و رژیم اسد
بلندپروازی ھای مطابق باھایش برای تغییر شکل منطقھ 

ترکیھ از وخامت اوضاع در .امپریالیستی خود باز کند
کوبانی بھره می برد و ایالات متحدۀ امریکا و سازمان 

پرواز «و »منطقۀ امن«ملل را وادار می کند کھ بھ طرح 
.بدھندلویتعلیھ اسد او»ممنوع

با این حال مردم کرد در برابر رویکرد ترکیھ کھ سقوط 

د،ناحتمالی کوبانی را انتظار می کشد، سکوت نمی کن
برای آرام نگاه داشتن AKPھایحتی با وجود تاکتیک

کردھا در سرتاسر ترکیھ بھ خیابان ریختند و بھ .آن ھا
آن چھ.واکنش نشان دادندAKPسیاست کثیف حکومت 

حقب این اعتراضات کوسرحکومت انجام می دھد، 
حکومت نظامیایجاد با حملات شدید پلیس و طلبانھ
بھ دنبال بیانیھ پلیسخشونت و حملات فاشیستی.است

کشتھ و ٣۴ھای تھدیدآمیز وزیر داخلھ گسترده شد و 
در نتیجۀ تداوم .شمار زیادی مجروح برجای گذاشت

راضات توده ای در سرتاسر ترکیھ، آن ھم با وحود اعت
حزب «، »حزب عدالت و توسعھ«تحریکات و حملات

و گنگ ھای حزب اللھی ترکیھ ،)MHP(»حرکت ملی
کھ بھ حزب الله ایران و لبنان کھ پیوندھای عمیقی با(

تباط پیدا نمی ارسرویس ھای اطلاعاتی ترکیھ دارند
ربکر، باتمان، ھفت بخش ، در چندین شھر مانند دیا)کند

شده اعلام حکومت نظامیماردین، ارجیس، کورتولان 
ھ مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطھ را در ھعلابھ.است

واما حمایت .ه انددیاربکر بھ حالت تعلیق درآورد
ضات علیھ حکومت کھ ھمبستگی با روژاوا و اعترا

.داعش را تأمین می کند، ادامھ یافتھ است

و کنگرۀ دمکراتیک )HDP(یک مردم حزب دمکرات
فراخوان بھ حمایت و ھمبستگی با )HDK(مردم 

مقاومت مردم کوبانی داده اند و تمامی نیروھای 
دمکراسی و صلح در ترکیھ حمایت خود را اعلام کرده 

در این بین اعتراضاتی در اشکال مختلف در جریان .اند
کنفدراسیون اتحادیھ ھای کارمندان بخش «است، 

کارگری ھایکنفدراسیون اتحادیھ«، )KESK(»مومیع
، )TTB(»اتحادیۀ پزشکان ترکیھ«، )DİSK(»انقلابی

)TMMOB(»اتحادیۀ مھندسین و معماران ترکیھ«
و .اکتبر دادند٩در تاریخ هروز١اعتصاب ھفراخوان ب

-Eğitim(»اتحادیۀ کارکنان بخش آموزشی و علمی«
Sen( کھ شاخھ ای ازKESKاین اعتراض را بھ ،تاس

.اکتبر، بسط داد٩و ٨دو روز، 

پیش بھ سوی افزایش ھمبستگی با مردم کرد برای تحقق 
!مطالبات بھ حق آن ھا و شکست داعش

!بھ داعش را متوقف کنیدکمکھرگونھ
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کمک، شامل کمک اشکال مختلفدالانی برای انتقال 

باز )از خودھای لازم برای دفاع مردم مقاوم کوبانی
!کنید

مدیریتی روژاوا مبتی بر کانتون را بھ رسمیت -نظام خود
!بشناسید

٢٠١۴اکتبر ٨

آرام نوبخت:ترجمھ

http://en.marksist.net/marksist-tutum/mount-
solidarity-kurdish-people-against-isis-and-
its-sponsors.htm

مجامع عمومی

فھرستبازگشت بھ 

مھرماه ١٨صدای کارگر سوسیالیست، برنامۀ یازدھم، 
١٣٩٣

با سلام خدمت بینندگان عزیز

، از گرایش مارکسیست ھای انقلابی بیانیرضایمن عل
بحث در رابطھ ۀدر خدمت شما ھستم برای ادامایران، 

ۀدر جلس.ای مستقل کارگری و انواع تشکل ھابا تشکل ھ
م کھیسلو سندیکااقبل بحثی شد پیراموان سندیک

یکی از عزیزان بیننده از .ئھ کردیمآن را اراشخصاتم
آیا تمایل بھ «سیده اند کھ ما سؤالی کرده اند؛ ایشان پر

گرایش سندیکالیستی منجر بھ از دست رفتن بیش تر 
من حدس می البتھ »نفس کارگران نخواھد شد؟اعتماد بھ

موضوعیت ،این سؤالای زنم کھ پیش فرض ایشان بر
تصویری کھ از ھمین طورخود سندیکاھا است و 

ھاکھ سندیکااین-ارائھ شده استبھ طور کلیسندیکاھا 
چیزیبنابراین اگر چنین ،ظرف سازش و مماشات ھستند

اعتماد بھ نفس کارگران ھم از دست می ،ساختھ شود
.رود

ن نتیجھ را یھموری کلی در یک مقطعی شاید بشود بھ ط
مانی کھ فرضاً توده ھای میلیونی در ز.ھم گرفت

کارگرانی بھ خیابان آمده اند انقلاب کنند، قدرت را 
بیایند سر این از کارگرانجا عده ایآن ،تسخیر کنند

بھ کرد، فقط باید صحبت کنند کھ نباید در سیاست دخالت 
ردازیم و در واقع پک خودمان بیتمسئل صنفی و دمکرا

انقلاب وطیفۀ ما یا .الیت کنیمخش از فعبتأکید بر اینباید 
ن مقطعیاخوب در .غیرهمری مربوط بھ ما نیست و ا

ی انقلابی پیش رفتھ، معلوم است یک جنبش تا سطح اعتلا
می تواند مانع کسب کھ چنین ظرفی با چنین اھدافی

ولی ما از سندیکا و تشکیلات .شودساعتماد بھ نف
در ف می زنیم کھحرمشخص ایران شرایطایی در کسندی

یک امر بھ خودی خود،تجمع یا تشکل یابیھر نوعآن
برای رژیم سرمایھ داری محسوب می ممنوع و خطرناک

زان یچھ مبھرد کھابرای این رژیم دیگر فرقی ند.شود

در روژاوا و »خودمختاری دمکراتیک«

ساختار آن

فھرستبازگشت بھ 

مبارزات کوبانی و مطرح شدن بحث در حاشیۀ
، لازم دیدیم کھ صرفاً برای »خودگردانی دمکراتیک«

آشنایی خودمان و ھمین طور خوانندگان با این مفھوم، 
با عنوان »کنگرۀ ملی کردستان«بخشی از جزوۀ 

:خودمختاری دمکراتیک برپایۀ کانتون در روژاوا«
ھ م(*»فرایند انتقال از دیکتاتوری بھ دمکراسی

را ترجمھ کنیم و در دسترس علاقھ مندان )٢٠١۴
.قرار دھیم

.این نوشتھ در انتھای نشریھ ضمیمھ شده است

http://en.marksist.net/marksist-tutum/mount-solidarity-kurdish-people-against-isis-and-its-sponsors.htm
http://en.marksist.net/marksist
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سیستم سرمایھ .یک تشکل ماھیت رفرمیستی دارد یا خیر

داری در ایران خصوصیاتی دارد کھ حتی نمی تواند با
میسم کنار بیاید؛ حتی با جناح اصلاح طلب خودش ررف
خود حکومت ی حفظبرایعنی بخش ھایی کھ دارند-ھم

چھ برسد بھ ؛بیایدارنمی تواند کن-تلاش می کنند
بنابراین روی ھیچ قاعده .ارگریرفرمیسم درون جنبش ک

و اساسی نیست کھ بشود یک خط مشخصی را تعیین کرد 
کھ بر این اساس می شود سازش کرد، امتیازاتی گرفت، 
از این فراتر ھم نباید رفت، و رژیم سرمایھ داری ھم 

در این شرایط رژیم سرمایھ .توافق می کند و الی آخر
داری اجازۀ ھیچ نوع رشد تشکل یا شکل گیری تشکل را 

بگذریم از حالت ھای .نمی دھد و در نطفھ خفھ می کند
موقتی کھ محافلی درست می شود و در عمل کارایی را 

رژیم ھم در مقابل این .کھ واقعاً باید داشتھ باشد ندارد
دارد »شل کن سفت کن«لی بھ اصطلاح چنین محاف

و رو بھ )بگیر و بند، آزادی، مجدداً دستگیری و غیره(
بیرون تبلیغ می کند کھ ما ھم نھاد ھای آزادی کارگری 

ولی در عمل این ھا تشکل توده ھای کارگر .داریم
یک عده بھ عنوان فعال کارگری، کارھایی می .نیستند

ت بھ حساب این کھ کنند؛ ولی نمی شود این را گذاش
آن تشکلاتی ھم .بخشی از کارگران تشکیلاتی ساختھ اند

کھ بھ طور واقعی ساختھ بشوند، بعد از ورود بھ مبارزه 
بلافاصلھ رو بھ رو می شوند با دستگاه سرکوب، در 
ھمان نطفھ رھبرانشان دستگیر می شوند، ارعاب و فشار 

اند چون رژیم می د.برای عقب زدن آن صورت می گیرد
این سندیکا دیگر شوخی نیست، این صرفاً یک نظریھ 
نیست، عده ای رفتھ اند آن را ساختھ اند و می خواھند 

در نتیجھ آن .مبارزاتشان را بھ طور متشکل انجام بدھند
ولی در ھر حال مسألھ این است کھ .را سرکوب می کند

در شرایطی کھ ھیچ تشکلی حتی در نطفھ ھم نمی تواند 
حتی عده ای کھ می خواھند کوه نوردی کنند  -دشکل بگیر

یا عده ای کھ در پارک مشغول آب بازی بوده اند، بھ 
ھر تجمعی در این  -ھمین خاطر تجمع دستگیر می شوند

شرایط خطر بالقوه ای برای رژیم دارد و در نتیجھ 
پس در این .بلافاصلھ بھ آن واکنش نشان می دھد

یند سندیکا یا ھر وضعیت اگر عده ای کارگران می آ
ظرف دیگری را درست می کنند، اتوماتیک غلبھ کرده 

یعنی یک گام جلو رفتھ اند .اند بر وضعیت کنونی اختناق

و این می تواند اعتماد بھ نفسی را بھ خودشان و جنبش 
وقتی ھر تشکلی .این بسیار با اھمیت است.برگرداند

ده و ممنوع است، عده ای کارگر کھ جانشان بھ لب رسی
چاره ای ندارند برای رسیدن و تحقق خواستھ ھایشان بھ 
جز متشکل شدن، می روند تشکیلاتی درست می کنند بھ 
اسم سندیکا و این بھ مبارزاتشان جھت می دھد و آن را 

یعنی از پراکندگی .بھ سطحی بالاتر ارتقا می دھد
کارگران در آن حوزه بھ یک سطح متشکل منتقل شده و 

ولی در .بھ نفس را بھ این سطح منتقل کنداین اعتماد 
ادامۀ این مسألھ، بحث چگونگی شکل گیری سندیکا یا 

و بعضاً روشی وجود دارد کھ عده ای .تشکل مستقل است
فعال کارگری فراخوان می دھند بھ تشکل و چیزی ھم 
می سازند، ولی خودشان ھم دقیقاً نمی توانند تعیین کنند 

ارگری است یا کمیتھ یا محفلی کھ نام آن یک تشکیلات ک
ولی بھ ھر حال فعالین .برای کمک بھ تشکل کارگری

کارگری ھستند کھ در حوزۀ مسائل کارگری دخالت می 
این یک نوع شکل دھی .کنند و جمعی را شکل داده اند

-بگذاریم»تشکیات«یا موقتاً نام آن را یک  -یک تجمع
ارخانھ، یک نوع دیگر ھم این است کھ در کف ک.است

در محل تولید، کارگرانِ درگیر با موضوع تولید از سر 
مسائلی کھ دارند برای دسترسی بھ مطالبات ناچار می 
شوند تشکیلات بسازند و و در رابطھ با ھمان موضوعات 

اسم آن .و مطالبات، مبارزۀ متشکل و منسجی انجام دھند
ولی این حالت .را ھم می شود گذاشت تشکیلات کارگری

م چون در ادامۀ مبارزات کارگری است، اغلب بھ دو
مرحلھ ای می رسد کھ کارگران تجمعی عمومی دارند، و 

مثلاً درخواست .یک مجمع عمومی شکل می گیرد
افزایش دستمزد یا دریافت دستمزد ھای معوقھ را مطرح 
کرده اند، ولی متحقق نشده، پس کار بھ جایی می کشد کھ 

ند، در محوطۀ کارخانھ کارگران دست از کار می کش
تجمع می کنند، و مصر ھستند برای رسیدگی بھ 

ولی چون خصلت این مجمع عمومی شکل .مطالباتشان
گرفتھ یک حالت دائمی ندارد و از عناصر ذاتی چنین 
تجمعاتی، ناپایدار بودن و منقطع بودن این نوع فعالیت 
است، از این مجمع عمومی تا مجمع عمومی بعدی چنین 

مگر این کھ این مبارزه ادامھ .شکل نمی گیردچیزی 
داشتھ باشد تا مقطعی کھ باز لازم بشود بریزند بھ محوطھ 

یعنی نمی توانیم .و مجمع عمومی دومی شکل بگیرد
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بگوییم این یک مجمع عمومی است کھ ھر ھفتھ، بھ طور 
منظم، در ساعت و روز مشخصی برای رسیدگی بھ 

این اتفاق نمی افتد، .شکل می گیردموضوعات کارگری
اگر ھم بیافتد، حالت فرمالیتھ خواھد داشت، ولی آن مجمع 
عمومی کھ در ادامۀ مبارزات کارگری در کف کارخانھ 
و مراکز تولید شروع می شود و بھ این سطح تکامل می 
کند کھ یک مجمع عمومی در کف کارخانھ برای پیگیری 

نجر بھ این مطالبات شکل بگیرد، آن جا اغلب می تواند م
شود کھ درون آن مجمع عمومی یک تشکیلات شکل 
بگیرد و آن تشکیلات منظم پایدار مدوام باشد و دیگر 
وابستھ باشد بھ ھر بار حضور ھمۀ کارگران برای دنبال 

در این سطح اگر بخواھیم نگاه .شدن برخی موضوعات
کنیم، می بینیم کھ مجمع عمومی دیگر بھ معنای تشکیلات 

برای تشکیلات کارگری ما پرنسیپ ھای .یستکارگری ن
ھیئت رئیسھ، سلسلھ مراتب ، و تقسیم وظایف :قائل ھستیم

وغیره تا مطالبات بھ طور منظم پیگیری شود و بھ ھمین 
دلیل بھ آن می گوییم تشکیلات، مبارزات متشکل؛ این 

این .دیگر امری خود بھ خودی و ھر از چندگاھی نیست
کیلات می تواند سندیکا، اتحادیھ، این تش.تشکیلات است

ولی مجمع عمومی لزوماً .تشکل مستقل و غیره باشد
چنین چیزی نیست، بلکھ بستر بسیار مناسبی است برای 

نھ تنھا تشکلات سندیکایی .بھ وجود آمدن چنین تشکیلاتی
و اتحادیھ ای و تشکلات محدود در حوزۀ تولید، بلکھ 

جامع عمومی بستراساساً در مراحل خاصی از جنبش م
شکل گیری شوراھای کارگری و اتصال آن ھا در سطح 

یعنی محال است .شوراھای سراسری کارگری می شود
کھ شوراھای کارگری شکل بگیرد، بدون این کھ مجمع 

این ھا وابستھ بھ ھم .عمومی از قبل شکل گرفتھ باشد
ولی در واقع شورای کارگری یک نھاد منظم و .ھستند

ت، در صورتی کھ مجمع عمومی کارش با بادوام اس
یعنی چوب دوی .ساختن شورای کارگری تمام می شود

امدادی را بھ دست شورای کارگری می دھد و شواری 
بنابراین ھر چیزی کھ از .کارگری کار را ادامھ می دھد

مجمع عمومی بیرون بیاید، در واقع بھ نوعی تشکیلاتی 
کھ بھ فرض از درون نیابتی خواھد بود؛ یعنی سندیکایی 

یک مجمع عمومی بیرون آمده، بھ نیابت از آن مجمع 
عمومی کار فعالیت روزمرۀ کارگران و ادامۀ مبارزات و 
مطالبات و غیره را پیگیری و دنبال می کند و از این 

طریق می شود بھ خواستھ ھایشان دسترسی پیدا کنند یا 
ما بھ این .دست کم بدانند چھ مسیرھایی را باید دنبال کنند

در نتیجھ نمی شود برای .»تشکیلات کارگری«می گوییم 
مجامع.مجامع عمومی اسم تشکیلات کارگری گذاشت

عمومی، تجمعی از کارگران ھستند کھ ضرورتی برای 
نمی شود فراخوان داد کھ .فراخوان دادن بھ آن ھا نیست

چون این در .مثلاً کارگران بروید مجامع عمومی بسازید
ۀ یک سلسلسھ مسائل خاص در ھر حوزۀ تولید است ادام

ولی می .کھ در ادامۀ آن مجمع عمومی شکل می گیرد
شود بھ کارگران فراخوان داد کھ در مجامع عمومی، پی 

چون .ریزی نطفھ ھای تشکیلات آینده تان را داشتھ باشید
آن جا بھترین مرجع است کھ ھمۀ کارگران در آن جمع 

ی در آن جا حصور دارد، رأی شده اند، بدنۀ کارگر
عمومی و اکثریت آرا ھست کھ می تواند تصمیم بگیرد 
چگونھ کار را پیش ببرند و بھ نمایندگان نیابت داده می 

دیگر ھر ھفتھ، ھر .شود کھ بروند مسائل را پیگری کنند
از .چند روز یک بار ھمھ در آن محوطھ تجمع نمی کنند

فرما ھم می تواند این گذشتھ در مجمع عمومی حتی کار
چون در واقع .شرکت کند و نمی توانند جلویش را بگیرند

جمع مشورتی است برای رسیدگی بھ مسئل خودشان و آن 
جا مخاطبشان خود کارفرما است و اگر کارفرما بخواھد 
خودش بیاید یا نماینده اش را بفرستد، کارگران نمی توانند 

رای چون جمعی شکل گرفتھ ب.جلویش را بگیرند
پرداختن بھ ھمین مسائل و با خطاب قرار دادن ھمین 

.بنابراین او ھم می تواند حضور داشتھ باشد.کارفرما
ولی وقتی بھ تشکیلات کارگری تبدیل شد، دیگر این 

ھرچند نماینده .تشکیلات مخصوص خود کارگران است
اش می تواند برود مذاکره کند، ولی کارفرما دیگر در این 

گونگی پیشبرد مباحثات و پیشبرد تشکیلات و چ
بنابراین این دو از ھم .موضوعات ھیچ دخالتی ندارد

یعنی می شود بھ صراحت گفت کھ مجمع .متمایز اند
ولی بستر اصلی .عمومی، یک تشکیلات کارگری نیست

ھمان .و مھم برای شکل گیری تشکل ھای کارگری است
نطور کھ گفتم، شوراھای کارگری نطفھ اش از ھمی

و ما در جلسۀ بعدی می .مجامع عمومی بستھ می شود
تا آن موقع اوقات .پردازیم بھ ھمین شوراھای کارگری

.خوشی را برایتان آروز دارم
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شوراھای کارگری

فھرستبازگشت بھ

١٣٩٣مھرماه ٢۵برنامۀ دوازدھم، 

کارگر یصدا«عزیزنندگانیلام خدمت ببا س
از گرایشنی ھستممن علیرضا بیا؛»سوسیالیست

بحث پیشین کھ ۀدر ادام.مارکسیست ھای انقلابی ایران
ن جابھ ای،در رابطھ با مجامع عمومی کارگری بود

خود یک تشکیلات دیرسیدیم کھ این مجامع بھ خو
ایجاد تشکلات اما می توانند بستر،ستندینکارگری 

ما یک اتصالی یباین ترتھو بدا باشنگری یا شوراھرکا
و شوراھای عمومیمی کنیم بین این مجامع برقرار

کارگریرابطھ با مبحث شوراھایدرولی .کارگری
این شاید باید جلسات بیشتری صورت بگیرد، چرا کھ

فعالین ازع اختلافات زیادی در بین عده ایوموضمفھوم
الین و ن ھمۀ فعیدر کل می توان گفت ب.کارگری است

ان کارگری ھیچ کسی با شورا ھیچ گونھ مخالفتی وپیشر
و قابل از این نظر کھ شورا یک نھاد کارگری .ندارد

منتھا .مارزه کردتقرار آن سادسترسی است و باید برای 
.وجود داردد درک از مفھوم شورادر موراختلافاتی

تصور می کنندبرخی شورا را بھ شکل یک تشکیلاتی 
یند بھ جایپس می گو.ساختنھ ادر کارخمی توانکھ

برخی معتقد.تشکل مستقل، شورای کارگری ساختھ شود
کھ خیر، این ظرف سراسری است و لزوماً در یک 

بھ ھر حال بدیل ھر این ولی ،ارخانھ محصور نیستک
است؛ بھ ھر رو قلابیحزب اننوع تشکل دیگری، یا اقلاً 

آن رکزدر مو-رنداکسانی کھ با حزب انقلابی مخالفت د
-شبھ آنارشیستیگرایش ھایو انواع تیگرایش آنارشیس

تقابل با جنبشدر حزب یک تشکیلات زائد و کھ معتقدند
است؛ در نتیجھکارگری و بالای سر طبقۀ کارگر 

عرفی می کنند، شوراھای تشکیلاتی کھ بھ عنوان بدیل م
.ھستندکارگری 

این بحث ھا یکی سلسلسھ تناقضاتی دارد کھ شاید بتوانیم 
ولی دست کم .بخشاً در این برنامھ بھ آن ھا بپردازیم

تناقض از این جای شروع می شود کھ شوراھا، 
تشکیلاتی نیستند کھ بتواننند با فراخوان کسی ساختھ 

شوراھا برایند یک دورۀ خاصی از مبارزۀ طبقاتی .شوند
.ھ بخواھیم نمی توانیم شورا بسازیمھستند؛ ھر وقت ک

منتھا یک نوع از تشکلات ھم ھست کھ ساختار درونش 
بعضاً مقصودشان از شورا ھمین است؛ .شورایی است

ولی باز ھم .بسازیم»تشکیلات شورایی«یعنی می گویند 
یعنی مثلاً آیا یک .روشن نیست کھ منظورشان چیست

اتب سندیکا ساختھ شود کھ بھ جای سلسلۀ مر
بوروکراتیک، یک ساختار شورایی داشتھ باشد؟ آیا 
منظور این است؟ ولی اگر منظور، شوراھایی است کھ 
نھادھای انقلاب و شکل دھندۀ حکومت کارگران در آینده 

-مثلاً شورای سن پترزبورگ یا مسکو در روسیھ-ھستند
این دیگر بھ معنای یک شورا در محلۀ کارگری یا در 

بحث بر سر شوراھای .و غیره نیستیک واحد کارگری 
مدیریتی طبقۀ کارگر یا -سراسری بھ مثابۀ نھاد خود

نھادی است کھ بھ جای دولت سرمایھ داری قرار است 
حاکمیت پیدا کند؛ این دیگر شورایی نیست کھ عده ای در 
محیط مشخصی تشکیل می دھند و بھ شکل شورایی 

بنابراین .موضوعات مبارزه شان را سازماندھی می کنند
آن ھایی کھ طرفدار شورا ھستند .یک اختلافاتی ھست

مشخص نمی کنند کھ منظورشان بھ وضوح از شوراھای 
ولی ما فرض را بر آن می گیریم کھ .کارگری چیست

شوراھای کارگری، با مفھوم سراسری و مرتبط بودنشان 
با ھم مدّ نظر است کھ در این صورت این شورا چیزی 

عده ای .ھر وقت خواستیم تشکیل بدھیمنیست کھ بتوان 
از فعالین کارگری ھمین الآن می توانند بروند دور ھم 

حتی تشکل(جمع سندیکا یا تشکل مستقل تشکیل بدھند 
مستقلی کھ در سایر شھرھای مختلف ھم ساختھ و با ھم 

ولی این شوراھای ).مرتبط بشود و سراسری گردد
یک نھادی شورای کارگری در واقع.کارگری نیست

است کھ در ادامۀ یک سلسلھ مبارزات عمومی، 
اعتصابات عمومی و برآیند یک محصول شرایط خاص 

آن شرایط خاص تاریخی چیست؟ شرایطی .تاریخی است
است کھ توده ھای کارگر بیرون از محیط زیست و تولید 
برای تعیین تکلیف با سرمایھ داری بیرون آمده اند،و این 

بالایی ھا نمی توانند مثل سابق (بییعنی بحران انقلا
حکومت کنند و پایینی ھا ھم نمی توانند مثل سابق زندگی 

بالایی (شرایطی تعیین تکلیف و قدرت دوگانھ است ).کنند
ھا برای خودشان دستور صادر می کنند، پایینی ھای 
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برای خودشان در پارلمان ھای خیابانی قوانین و 

دولت تصویب و اجرا می مواضعی را بی اعتنا بھ قوانین
در این شرایط یک ارادۀ بسیار عظیمی آزاد شده ).کنند

است برای بھ دست گرفتن سرنوشت خودشان و آن ارادۀ 
-یعنی طبقۀ کارگر، مزدبگیران فقیر-اکثریت جامعھ

این شرایط اتوماتیک یک وضعیت دمکراتیک، .است
یک دمکراسی کارگری را ایجاد می کند کھ  ھمان باعث

چرا؟ چون در .قدرتگیری جنبش طبقۀ کارگر می شود
این شرایط اماکن ابراز نظر و عقیده، تبادیل نظر و 
سازماندھی انقلابی و ھر موضوعی کھ مربوط و 

یک .معطوف بھ پیشبرد انقلاب باشد، بھ وجود می آید
سندیکای کارگری، تشکل مستقل یا کمیتۀ کارگری ممکن 

صورت مخفی ساختھ است در شرایط عادی حتی بھ 
ولی خصوصیت بارز شوراھای کارگری در علنی .شود

یعنی بھ طور مخفی ممکن نیست ساختھ .بودن آن است
چرا کھ قرار است ارتباط تنگاتنگ تمام توده ھای .شود

چنین چیزی نمی تواند بھ .کارگر در سراسر کشور باشد
و این باید و باید بھ شکل کاملاً علنی .صورت مخفی باشد

یعنی ھر کسی، ھر آن چھ می خواھد بتواند .آزادانھ باشد
ھیچ کسی از نگرانی دستگیری و غیره، .بگوید

این دوره .خودسانسوی نکند، نظراتش را عقب نزند
ھست کھ این شوراھا شکل می گیرند؛ یعنی زمانی کھ 
اساساً کارخانھ ھا را بھ اشغال در آورده اند، کنترل 

، یعنی کارخانھ ھا را طی کارگری اعمال می کنند
اعتصاباتی کھ داشتھ اند، بھ دست آورده و اشغال کرده و 

این یک شرایط باز و کاملاً .دارند مدیریت می کنند
حاکمیت .دمکراتیکی است کھ بھ حاکمیت تحمیل شده

تلاش می کند سرکوب کند، ولی توان سرکوب یک جنبش 
بی است بھ این عظمت را کھ در یک حالت اعتلای انقلا

این (ندارد، مفلوک مانده، عنقریب است کھ سرنگون شود 
بستگی دارد بھ پارامترھای دیگری کھ این شوراھا قدرت 

چنین .۵٧مانند مقطع انقلاب ).را خواھند گرفت یا خیر
رژیم توان سرکوب تمام این .شرایطی بھ وجود آمده بود

جنبش کارگری را در تمام نقاط ایران نداشت، ولی 
ش ھنوز وجود داشت، ارتش داشت، مناطقی را خود

ولی فراتر از این توان کنترل .حفاظت می کرد و غیره
.نداشت، یعنی کاملاً کنترل از دستش خارج شده بود
.بنابراین وضعیتی است کھ ارادۀ عظیمی آزاد می شود

کارگران می روند کھ بھ زودی کنترل جامعھ را بھ دست 
ارگری دارد در شکل این بگیرند، نطفھ ھای حکومت ک

شوراھای کارگری در کارخانھ ھا و محلات و غیره، 
این ھا نطفھ ھای دولت آتی است کھ .شکل می گیرد

منتھا در بحث حزب بھ این .درحال پی ریزی شدن است
خواھیم رسید کھ چرا این صورت نگرفت و چرا بھ عقب 

ولی این شرایط اعتلای انقلابی و قدرت دوگانھ .برگشت
است و قدرت طبقۀ کارگر، درحال اجرای قوانین خودش 

این جا شوراھای کارگری بھ شکل کاملآً آزادانھ .است
و ھیچ نیرویی نمی تواند با .تصمیم گیری و اجرا می کنند

اگر .آن مقابلھ کند یا اگر بکند، درھم شکستھ می شود
شده، در مقابل کارخانھ سنگربندی می کنند، در تمام 

تھ ھای دفاع از دستاوردھای انقلاب ساختھ محلات کمی
این ھا شرایطی است کھ آزادانھ و علنی .می شود و غیره

بنابراین شورا محصول یک دورۀ .باید صورت بگیرد
اعتلای انقلابی است و در ھر شراطی نمی تواند بھ وجود 

یعنی نقطۀ اتصال بین دوران معمولی و رکود .بیاید
انقلاب تا مرحلۀ تسخیر جنبش است با دورۀ اعتلای

پس از ساقط شدن رژیم سیاسی سرمایھ .قدرت سیاسی
داری، این شوراھا اتوماتیک در تمام کارخانھ ھا و 
محلات و محل تولید و ھرجایی کھ نیروھای شکل دھندۀ 

بنابراین یک دولتی .شوراھا وجود دارند، شکل می گیرد
ع تشکیلات این نو.از پایین بھ این ترتیب ساختھ می شود

چیزی نیست کھ بشود فراخوان داد کھ بھ جای این نوع 
این جایی است .تشکیلات، باید آن نوع دیگر را بسازیم

کھ جنبش کارگری بھ مرحلھ ای از رشد رسیده کھ توده 
ھای وسیعی از کارگران را دربرگرفتھ و توده ھای 
کارگر آمده اند برای تعیین تکلیف با نظام سرمایھ داری 

و این حالتی .ی ساقط کردن سیادت سرمایھ داریبرا
بنابراین اصرار .نیست کھ بشود ھمین الآن اجرا کرد

شدید بر سر این کھ شورا بدیل مثلاً ساختن حزب است، 
در واقع امتناع کردن از آن چیزی است کھ الآن باید 

طفره رفتن یا ایجاد مانع در برابر آن چیزی .ساختھ بشود
ید ساختھ شود، بھ بھانۀ آن چھ کھ باید است کھ اکنون با

این بیش از ھر چیزی در خدمت .در آینده ساختھ شود
و با ھر درجھ از ژست رادیکالیسم، در .رفرمیسم است

واقع این گونھ دفاع از شورا در تقابل با حزب، بھ معنای 
حالا می شود سؤال کرد .اخص توقف یک جنبش است
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ا حزب؟ این دو اساساً کھ شورا را باید انتخاب کرد ی

در .موازی با ھم ھستند و ھیچ نقطۀ تقابلی با ھم ندارند
واقع شوراھا را کارگران و کسانی کھ درحال شکل دھی 

و این ھا .بھ اعصابات سراسری ھستند، دارند می سازند
مگر چھ کسانی ھستند؟ این ھا اغلب کسانی ھستند کھ یا 

ھ طور تنگاتنگی از اعضای یک حزب انقلابی ھستند یا ب
این دو تا چنین انجسام .مرتبطند با یک حزب انقلابی

پیشروان سوسیالیست کارگری کھ .فشرده ای با ھم دارند
بھ برنامۀ انقلابی مسلح ھستند و حزب انقلابی را ساختھ 
اند، در دخالتگری روزمره شان در جنش کارگری 

ند و توانستھ اند اعتصابات را بھ حالتی سراسری تبدیل کن
این اعتصابات دربرگیرندۀ تعداد وسیعی از کارگران شده 
و در واقع از ادامۀ ھمین اعتصبات عمومی است کھ 
مجامع عمومی شکل گرفتھ، از درون این مجامع 
عمومی، شوراھا شکل گرفتھ و این شوراھا مرتبط با 

یا «حزب انقلابی است و ھیچ کسی نمی تواند مطرح کند 
.و مکمل با ھم شکل گرفتھ اند؛ این د»حزب یا شورا

حزب حتی می تواند خیلی قبل تر از این زمانی کھ 
ولی شورا .نیروھای سازنده اش آماده باشند، ساختھ شوند

ولی عده ای می .در این مقطع مشخص ساختھ می شود
آیند می گویند کھ ما بھ این دلیل با حزب مخالفت می 

اساساً با کھ -بھ خصوص گرایش ھای آنارشیستی-کنیم
این کھ کسی بیاید بالای سر، کمیتۀ مرکزی (سلسھ مراتب 

درحالی کھ حزب یک .مخالفیم)درست شود و غیره
تشکیلات مخصوص کارگران سوسیالیست طبقۀ کارگر 

انقلابی را  -است کھ توانستھ یک برنامۀ سوسیالیستی
تدوین کند و آن را بھ محک بزند در جنبش کارگری و بھ 

طبقۀ کارگر بھ این .طبقۀ کارگر تبدیل کندبرنامۀ کل
برنامھ متقاعد شده، و بنابراین وقتی وارد انقلاب خود می 
شود، درست برای اجرای ھمین برنامھ می آید؛ شوراھا 

می گویند .را می سازد تا ھمین برنامھ را اجرا کند
شوراھا برتر از حزب یا بدیل و بھ جای حزب ھستند، 

سلسھ مراتب ندارند، دمکراسی چون برخلاف حزب، سل
یعنی تعاریفی از حزب می .در آن ھا وجود دارد و غیره

و بھ .کنند کھ برخاستھ از یک حزب استالینیستی است
این یک مغلطھ .جایش کل حزبی انقلابی را می کنند

ھست کھ عناصری از انحرافات اساسی را کھ حزب از 
بر حزب طریق نفوذ بوروکراسی و حاکمیت استالینیسم 

بھ وجود آمد، برجستھ می کنند و بھ نتیجۀ نفی کل حزب 
مثل این کھ پزشکی نتوانستھ بیماری را درمان .می رسند

کند و در اثر یک سری اشتباھات بیمار مرده، حالا می 
می توانیم بھ این .گویند کل پزشکی را باید کنار گذاشت

تیاشاره کنیم کھ شوراھای کارگری ھم یک تشکیلات نیاب
است؛ یعنی بھ نیابت از طبقۀ کارگر، نمایندگانی بھ رتق 

یعنی دربرگیرندۀ کل (و فتق امور و کل جامعھ 
شھروندان؛ یعنی کسانی کھ منفعتی در حاکمیت شوراھا 
دارند و علیھ حکومت آینده با ھر اختلاف نظر یا عقیده 
نخواھند جنگید؛ کسانی کھ دستشان از طریق سرکوب بھ 

نمایندگانی ھستند کھ بھ .می پردازند)اشدخون آلوده نب
پس.نیاب از کسانی کھ انتخاب می کنند، کار می کنند

شوراھا ھم یک ظرف نیابتی ھست و بھ ھمین دلیل 
بھ این می گویند .ساختاری است کھ سلسلھ مراتب دارد

آن چھ مورد .یک سلسلھ مراتب نیابتی، ولی دمکراتیک
.راتب بوروکراتیک استمخالفت واقع می شود، سلسلھ م

شورا ظرفی یا قالبی است کھ ھر چیزی در آن ریختھ می 
وقتی در نظر بگیریم .شود، ھمان ھم از آن بیرون می آید

کھ توده ھای وسیع مردم کھ با یک زندگی دور از 
استثمار طبقاتی توافق دارند، می آیند در این شوراھا 

ی کنند، و شرکت می کنند و تمایلات خودشان را ارائھ م
حزب را می  شود این .ھمین مقدار ھم بیرون می آید

طور ارزیابی کرد کھ یک تشکیلات خاصی مربوط بھ 
کارگران سوسیالیستی است کھ نسبت بھ اعتقادات نظری 
و تجربیاتی کھ دارند برنامھ ای انقلابی را در مبارزه و 
پراتیک اجتماعی تدوین کرده اند کھ قادر است بھ سطح 

بنابراین چنین .کنندۀ کل جنبش تبدیل بشودرھبری
وضعیتی، اختلافی است کھ می شود بین حزب و شورا 

اما آن چھ مسلم است اینست کھ این .درنظر گرفت
شوراھا ھستند کھ حاکم می شوند و دولت کارگران را در 
آینده مستقر می کنند برای آغاز دوران گذرا بھ 

و در .واھیم گشتبھ این بحث بیشتر بازخ.سوسیالیسم
بحث آینده راجع بھ حزب و ویژگی ھایش صحبت خواھیم 

.با تشکر از توجھ شما.کرد
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حزب پیشتاز انقلابی

فھرستبازگشت بھ 

صدای کارگر سوسیالیست، برنامۀ سیزدھم

وسیالیستبا سلام خدمت بینندگان صدای کارگر س

مارکسیست ھای انقلابی شاز گراییانیرضا بیمن عل
سلسھ بحث ھای ۀدر خدمت شما ھستم برای ادامایران،

بحث ھای ۀدر ادام؛پیرامون تشکلات مختلف کارگری
حزب پیشتاز کارگری یامبحثما می رسیم بھگذشتھ

مصادف شده کھ این اتفاقا ً،حزب کارگران سوسیالیست
بحثاین درسعی می کنیم ؛است با سالگرد انقلاب اکتبر

کھ این راسنت ھاییو ھا مفھوم حزب پیشتاز انقلابی 
حزب از آن پیروی می کند، یعنی سنت حزب بلشویکی، 

و با حزب لنینیستیتباطضوعاتی در اروباز کنیم و بھ م
حزب ازبپردازیم و در دفاع انواع انتقادات مطرح شده

بحث.شما ارائھ کنیمبحث ھایی را خدمت لسلھبلشویک س
یعنی بحث بر :مجموعھ استقسمت اول از این امروز،

سر حزب پیشتاز کارگری یا ونگارد پارتی بھ مثابۀ حزب 
یا تشکیلات اخص طبقۀ کارگر، یا ستون فقرات سایر 

حزبی بھ مثابۀ ابزار رھبری جنبش .کارگریتتشکلا
.کارگری برای تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقۀ کارگر

.می کنمتوجھ شما را بھ این بحث جلب 

حزب کارگران یا ،حزب پیشتاز انقلابی کارگری
آن حزبی است کھ مد نظر ماست و مورد ،ستیلسوسیا

شکیلاتیت،حزب پیشتاز کارگری.ر می دھیمبحث قرا
رگران اک؛ستیکارگران سوسیالصمخصواست 

بخشی از کارگران پیشرو ھستند کھ در ،تیسلایسوس
مثل سایر درست، مبارزات روزمره دخالتگری دارند

بین این کارگران درمنتھا مسائلی .پیشروان کارگری
سایر کارگران ازرا آن ھاسوسیالیست وجود دارد کھ 

و آن عبارت از این است کھ آن .می کندمایزپیشرو مت
افق مد نظر دارد،افقی کھ کارگر سوسیالیست 

ت برای یسلمبارزۀ کارگر سوسا.استیسوسیالیست
رچوب نظام موجود است، اما این لزوماً فرارفتن از چا

کارگر پیشرو، .مبارزۀ سایر کارگران پیشرو نیست
کارگری ت کارگری است کھ در کف کارخانھ، در محلا

بھ طور ،در ھرجایی کھ حضور دارد، وو زیست
در صف اول ،یدآاتوماتیک در مسائلی کھ بھ وجود می 

و اضات، در طرح مطالباترقرار می گیرد؛ در اعت
شکلو نفرات اول را می رودغیره، خود بھ خود جلو

ترین آسیب ھا را اغلب ھم بیشاین کارگران می دھد؛ 
ن در کمین و زندایدستگیرخطرمی خورند، یعنی اگر 

از .باشد، ابتدا ھمین کارگران پیشرو را در بر می گیرد
دررو در واقع بھ ھمان نسبت کھاین رو کارگر پیش

ھمنسبتھماناول قرار می گیرد، بھ فصدرمبارزه 
امکان رشد و کسب آگاھی طبقاتی او بیش تر فراھم می 

بیش تری با مسائل و اصطکاکشود، چرا کھ درگیری
م ولی کارگر پیشرو لزوماً کارگری نیست کھ در گا.اردد

بھ نتیجۀ ،ی اشرو دخالتگاول با آغاز مبارزات
اشد و یا افقی سرنگونی سیادت سرمایھ داری رسیده ب

ستیلیاساما کارگر سو.اشدبدر نظر داشتھیالیستیسوس
حالا اگر کارگر سوسیالیست .بھ این نتیجھ رسیده است

بخواھد در یک تشکیلات کارگری عضو باشد یا 
تشکیلات کارگری را بسازد، باید چھ کند؟ اگر برود 

ب آن جا وسندیکا یا یک تشکل مستقل کارگری بسازد، خ
نوعرا رشد بدھد؛ برای این کھ این اوت کھ نیسظرفی 
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چشم انداز انقلاب و ق سوسیالیستیتشکلات لزوماً اف
ت روزمره بر سر اارزاین ھا در مب؛سوسیالیستی ندارند

، ولی کارگر سوسیالیست دخالت می کنندمسائل روزشان
در نتیجھ او .با این افق می خواھد وارد مبارزه بشود

یلات مخصوص بھ خودش را وادار می شود یک تشک
اما چرا .بسازد، بھ عنوان تشکیلات اخص طبقۀ کارگر

اخص؟ برای این کھ بھ ھر حال ما می دانیم کھ فرجام 
یعنی اگر .مبارزۀ طبقاتی، تسخیر قدرت سیاسی است

مبارزۀ طبقاتی منجر بھ تسخیر قدرت سیاسی نشود، در 
واقع یک مبارزۀ درخود و در یک دور تسلسل و یک 

بنابراین مبارزۀ طبقاتی .مبارزۀ دائمی و ابدی خواھد بود
زمانی بھ جنبۀ طبقاتی تبدیل شده یا می شود کھ دارای 

یعنی سرنگونی سیادت سرمایھ داری را :چنین افقی باشد
کارگری کھ بھ این .در دستور کار خودش قرار بدھد

نتیجھ و بھ این سطح از آگاھی برسد کھ برای پیشرفت و 
ز چارچوب نظام موجود و برای استقرار جامعھ عبور ا

ای سوسیالیستی، چاره ای  ندارد بھ جز سرنگونی سیادت 
-کھ بھ این می گوییم آگاھی سوسیالیستی -سرمایھ داری

خود بھ خود بھ واسطۀ ھمین سطح آگاھی از سایر 
این »تمایز«بحث از .کارگران پیشرو متمایز می شود

بحث بر.بھ ھیچ وجھ.می کندنیست کھ حق ویژه ای پیدا 
.سر این است کھ تمایز، در نوع مبارزه و افق است

بنابراین او بھ ظرف خودش احتیاج دارد؛ و آن ظرف، 
حزب پیشتاز کارگری یا حزب کارگران سوسیالیست 

اگر کارگری مدعی باشد کھ سوسیالیست انقلابی .است
مادر این جا باید اشاره کنم کھ(است، باید چھ کند؟ 

سوسیالیسم با وجھ انقلابی را از سوسیالیسم بھ طور کلی 
متمایز می کنیم؛ پس از این کھ سوسیال دمکراسی بھ 

بھ ١٩١۴طبقۀ کارگر خیانت کرد، یک تقسیم بندی از 
بعد وجود آمد کھ طی آن سوسیالیست ھایی با وجھ انقلابی 
از سوسیالیست ھا بھ طور کلی یا سوسیال دمکراسی 

سوسیال دمکرات ھا، رفرمیست یا ھر .شدندمتمایز می
گرایش دیگری در این طیف کھ مدعی سوسیالیسم است، 
معتقدند کھ در چارچوب نظام موجود ھم می توانند بھ 

ولی کارگر سوسیالیست انقلابی رسیدن .اھدافشان برسند
بھ ھدفش را از طریق انقلاب و نھ ھیچ راه دیگری میسر 

از کارگر سوسیالیست انقلابی بنابراین صحبت).می داند
است؛ ھر کارگر سوسیالیست انقلابی کھ معتقد نباشد 

نیازمند بھ تشکلات اخص کارگری بھ اسم حزب انقلابی 
.است، ھنوز بھ این درجھ از آگاھی سوسیالیستی نرسیده

یعنی بھ تنھایی نمی شود گفت کارگری سوسیالیست 
چنین افقی انقلابی است، چون با سوسیالیسم آشناست یا

.پیدا کرده و مواضع ضد سرمایھ اتخاذ می کند و غیره
یعنی .باید نمود بیرونی داشتھ باشد.این ھا کافی نیست

و این نمی تواند از .باید بتواند بھ نوعی منعکس بشود
طریق تشکلات علی العموم کارگری مثل سندیکاھا و 

سی و بلکھ باید بتواند این درک سیا.غیره نمود پیدا کند
آگاھی خودش را بھ شکل برنامھ متجلی کند  این جا، ھیچ 

حزبی کھ دربرگیرندۀ .جایی نیست بھ جز حزب انقلابی
پس می توانیم بگوییم .سایر کارگران سوسیالیست است

ھیچ کارگری نمی تواند ادعای سوسیالیستی از نوع 
انقلابی اش را داشتھ باشد، مگر این کھ معتقد باشد برای 

ما کارگر .ابی نیازمند بھ یک حزب انقلابی استتشکل ی
سوسیالیست انقلابی سراغ نخواھیم داشت کھ حزب را 

در غیر این صورت می تواند گرایشی .قبول نداشتھ باشد
از یک سوسیالیسم باشد، ولی بی تردید سوسیالیست 

بنابراین ما اگر بخواھیم بھ حزب .انقلابی نخواھد بود
کارگران سوسیالیست بپردازیم، پیشتاز کارگری یا حزب

می توانیم این طور فرمول بندی کنیم کھ این حزب، ستون 
فقرات سایر تشکلات کارگری است؛ در تقابل با ھیچ 
تشکل کارگری نیست، اما نقطۀ عزیمت اش از ھمین 
مبارزات روزمرۀ طبقۀ کارگر منتھا با افق و چشم انداز 

ی تواند بھ یک در نتیجھ این تشکل م.سوسیالیستی است
خط رفرنسی تبدیل بشود کھ سایر تشکلات کارگری 

اگر این حزب وجود .نسبت بھ آن بتوانند افق پیدا کنند
نداشتھ باشد، در آن صورت گیریم کھ ھزاران کارگر 
سوسیالیست، حتی انقلابی ھم وجود داشتھ باشد، ولی نھ 
متشکل در حزب، این ھا قادر نخواھند بود سایر تشکلات 

جلوتر بھ این .رگری را بھ چنین افقی رھنمون کنندکا
ولی در این جا باید اشاره و تأکید .خواھیم رسید کھ چرا

کنیم کھ این حزب می تواند یک خط رفرنس باشد برای 
سایر تشکلات کارگری کھ آن ھا را بھ سوی تسخیر 

اگر چنین حزبی نباشد، .قدرت سیاسی رھنمون کند
ارزۀ ضد سرمایھ داری ھم می کارگران حتی بھ سطح مب

بھ سادگی .رسند، ولی قادر نیستند فراتر از آن بروند
بورژوازی می تواند با تمام اھرم ھایی کھ دارد مسیر 
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و اگر بورژوازی تا ھمین الآن .مبارزتشان را کج کند

توانستھ حیات داشتھ باشد، درست بھ این دلیل است کھ 
ن می تواند مبارزات یعنی چو.توانستھ ھمین کار را بکند

کارگری را از مجرای اصلی خودش خارج کند، می 
تواند حیات داشتھ باشد، وگرنھ حیاتش بی معنا می شد، و 

پس مادام کھ .سال ھا پیش سرنگون گردیده بود
بورژوزای در قدرت است، می توانیم بھ این نتیجھ برسیم 
کھ دلیلش بھ وضوح این است کھ توانستھ طبقۀ کارگر را 
در درون خودش محصور کند و طبقھ ای در درون خود 
باقی نگاه دارد و مانع رشد آگاھی طبقۀ کارگر بھ سطح 

این کار را از طریق تمام .آگاھی سوسیالیستی بشود
از روزنامھ ھا، تبلیغات، -قدرتی کھ دارد انجام می دھد

موسیقی، ھنر گرفتھ تا مجلس، زندان و تمامی ارکانی کھ 
ت سرمایھ داری را شکل می دھند؛ این ھا نھایتاً دول

وسایلی ھستند کھ می توانند طبقۀ کارگر را در سطح 
کنونی و رخوت نگھ دارد و حتی اگر جنبش کارگری در 
سطح فردی افراد بسیار رشد یافتھ ای ھم داشتھ باشد، اما 

کارگران ھمیشھ .در نھایت بھ شکل یک طبقھ در نمی آید
علتش.ودش باقی خواھند ماندبھ شکل منفرد در درون خ

در «طبقۀ کارگر زمانی می تواند از حالت .روشن است
تبدیل بشود کھ بتواند بھ »برای خود«بھ حالت »خود

برنامھ مسلح شود و این زمانی میسر کھ بتواند در یک 
تشکیلات مشخص کھ مسلح بھ تئوری انقلابی ھست، 

مسلحعضو باشد و بھ واسطۀ آن حزب بھ این برنامھ 
چنین امکانی در سایر تشکلات .شود و آن را تدوین کند

در سایر تشکلات انواع اساسنامھ و نظایر آن .نیست
، ولی این برنامۀ )یعنی موازین نوع فعالیت(ھست 

صرفاً اساسنامھ ای است برای گذراندن .انقلابی نیست
برنامھ در واقع آن چیزی .امورات تشکیلات کارگری

د کارگران را بھ مثابۀ یک طبقھ متحد است کھ می توان
کند و این برنامھ فقط از طریق ایجاد یک حزب انقلابی 

یعنی یک رابطۀ متقابل و تنگاتنگ وجود .میسر است
حزب برنامھ را می سازد و برنامھ نیازمند حزب :دارد
و ھر دوی این ھا نیازمند کارگر سوسیالیستی است .است

ی دخالت دارد و کھ در مبارزات روزمرۀ کارگر
روشنفکر انقلابی کھ بھ تئوری انقلابی مسلح شده و در 
طی سال ھا مبارزه ثابت کرده کھ ھدفی بھ جز افق جنبش 

این تشکیلات می شود تشکیلات اخص .کارگری ندارد

و این .طبقۀ کارگر، ستون فقرات سایر تشکلات کارگری
سایر در واقع حالتی ندارد کھ مستلزم این باشد کھ ابتدا

تشکلات برپا شوند و سپس این حزب بھ وجود آید یا 
ھر وقت افرادی آمادگی داشتند، دور ھم جمع .برعکس

شوند تا حزبی را شکل بدھند، این حزب می تواند ساختھ 
در ھر حال یک .ھمین امروز یا سال ھا در آینده:شود

چیز کاملاً مفروض و مسلم است و آن عبارت از این 
حزب، جنبش کارگری بدنھ ای خواھد بود است کھ بدون 

این .یعنی رھبر نخواھد داشت.کھ سر نخواھد داشت
جنبش ھر کاری را می تواند بکند بھ جز فرارفتن از 
چارچوب نظام موجود، یعنی وارد شدن بھ فاز بعدی کھ 

بارھا می تواند نظام .انھدام نظام سرمایھ داری است
و بھ چالش بکشد، ولی سرمایھ داری را بھ خطر بیاندازد 

بھ سادگی فریب داده می شود و بھ مسیر کج کشانده می 
شود، چون رھبری انقلابی ندارد؛ و رھبری این 
.اعتراضات بھ سادگی بھ دست خود بورژوازی می افتد

بھ دلیل این کھ بورژوازی طبقھ ای است آگاه بھ منافع 
خودش، ولی کارگران بھ طور متفرق این آگاھی را 

کارگران بھ آگاھی طبقاتی خودشان دسترسی .ندندار
این آگاھی .نداشتھ یا ھنوز بھ آان دسترسی پیدا نکرده اند

.از طریق حزب انقلابی بھ طبقۀ کارگر منتقل می شود
اما حزب انقلابی یا پیشتاز کارگری خودش آگاھی را از 

منتھا .مبارزات روزمرۀ طبقۀ کارگر بھ دست می آورد
ھ اسم حزب کھ می تواند با آن آگاھی را ابزاری دارد ب

در این یسمت کھ وقت برنامھ تمام می .محفوظ نگاه دارد
در .شود، بیش از این نمی توانیم بحث را ادامھ بدھیم

قسمت بعدی می پردازیم بھ مبحث آگاھی طبقاتی، آگاھی 
سوسیالیستی و چگونگی انعکاس و انتقال آن بھ کارگران 

بھ واسطۀ کسب آگاھی بھ طبقھ ای و تبدیل طبقۀ کارگر 
.برای خود
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بحران سرمایھ داری، میلیتاریسم، و وظایف مارکسیست 

ھای انقلابی

فھرستبازگشت بھ 

آرام نوبخت

تعمیق بحران نظام سرمایھ داری جھان، آن ھم بھ گواه 
بانک جھانی گزارش ھای اخیر صندوق بین المللی پول و 

طی ھمین ھفتھ کھ ھیچ گونھ چشم اندازی برای افزایش 
رشد اقتصادی را دربر نداشت، نیروی محرکۀ پشت 
افزایش تنش ھا میان قدرت ھای اصلی سرمایھ داری و 

.صعود میلیتاریسم است

یکی از شاخص ترین نمودھای اقتصادی این بحران 
قتصاد سرمایھ داری، ھم تداوم عدم سرمایھ گذاری در ا

کھ در ھر دو گزارش صندوق بین المللی (است »واقعی«
، و ھم افزایش وابستگی )پول و بانک جھانی برجستھ شده

حباب ھایی کھ (اقتصاد جھانی بھ حباب ھای اعتباری 
شرایط را برای بروز بحران مالی دیگری فراھم می 

).کند

وقوع دو رویداد طی ھمین ھفتھ، این فرایندھای درھم 
بھ دنبال انتشار صورت .را روشن تر می کندتنیده 

جلسات کمیتۀ بازار آزاد بانک مرکزی امریکا، روز 
چھارشنبھ بازارھای بورس ایالات متحده شاھد صعود 

این صورت جلسات نشان می داد کھ بانک مرکزی .بودند
فعلاً عجلۀ چندانی برای رفع نرخ ھای بھرۀ نزدیک بھ 

بانک ھا و سفتھ بازان کھ تاکنون بھ رونق سود (صفر
.ندارد)مالی یاری رسانده

»آتلانیتک«از سوی دیگر روز قبل، گزارشی در نشریۀ 
منتشر گردید کھ نشان می داد تولید صنعتی آلمان، در ماه 

یعنی بزرگ ترین (درصد سقوط کرده است ۴ژوئیھ 
و بھ دنبال آن نسبت بھ )بھ این سو٢٠٠٩کاھش از سال 

اصلی اروپا بھ سوی رکود ھشدار می ورود این اقتصاد
.داد

این رویدادھا، در واقع دو سوی یک فرایند واحد را شکل 
داده ھای آلمان، بھ عنوان یکی از مراکز .می دھند

صنعتی اصلی اروپا و جھان، تجلی آن چیزی است کھ 
می خوانند؛ درحالی کھ صعود »رکود بلندمدت«اغلب 

رشد طفیلی گری مالی و بازار بورس ایالات متحده، نمود
ھر دوی این تغییر .بخش ھای انگلی سرمایھ داری است

و تحولات، تأییدی بر بحران اقتصاد سرمایھ داری جھانی 
.ھستند

ھمان طور کھ مارکس بھ خوبی در کاپیتال توضیح داده 
بود، مادام کھ ھمھ چیز از نقطھ نظر گسترش سود و 

برادری و بازار خوب پیش می رود، رقابت، نوعی 
دوستی طبقۀ سرمایھ دار را بھ وجود می آورد، بھ طوری 
کھ جناح ھای مختلف این طبقھ، سھم حاصل از چپاول 

اما .نیروی کار طبقۀ کارگر را بین خود تقسیم می کنند
وقتی نھ تسھیم سود، بلکھ تلاش برای جلوگیری از زیان 
در شرایط انقباض بازارھا و سود مطرح می شود، دیگر 

در این جا رقابت بھ مبارزه ای میان .ألھ فرق می کندمس
برادران متخاصم تبدیل می شود، بھ طوری کھ ھر یک 
بھ دنبال آن است کھ ضرر و زیان را بھ سمت رقبای 

این تصویری است کھ امروز بھ .دیگر خود ھلُ دھد
.وضوح می توان دید

از زمان مارکس تاکنون، جناح ھای مختلف سرمایھ 
امروز دیگر مبارزه نھ صرفاً .گسترش یافتھ اندوسیعاً 

میان بنگاه ھای فعال در یک بازار ملی، بلکھ در عوض 
در سطحی جھانی میان ابرشرکت ھای غول پیکر 
فراملیتی رخ می دھد کھ در مواردی حتی تولید اقتصادی 
آن ھا از تولید ناخالص داخلی کل کشورھا ھم بیش تر 

.است

طغیان آن چیزی بوده است کھ می ھفتھ ھای گذشتھ شاھد 
توان نزاعی جھانی بر سر سنگ آھن نامید؛ چرا کھ 
تولیدکنندگان اصلی جھان با شرایط بھ مراتب وخیم تر 

یعنی پیامد سقوط سرمایھ گذاری جھانی کھ فولاد -بازار
.رو بھ رو ھستند-جزء اصلی آن را شکل می دھد

ول ھای ، یکی از غ»بی اچ پی بیلیتون«ھمین ھفتھ، 
جھانی سنگ آھن، اعلام کرد کھ در مواجھھ با سقوط تند 

دلار بھ ١٨٠قیمت سنگ آھن از نقطۀ اوج (قیمت ھا 
دلار ٨٠بھ امروز کم تر از ٢٠١١ازای ھر تن در سال 
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، سطح تولید خود را کاھش نخواھد )سقوط کرده است

داد؛ بلکھ بالعکس آن را افزایش می دھد و اقداماتی را 
تن از ھزینھ با ھدف کاھش ھزینھ ھای تولید بھ برای کاس

دلار بھ ازای ھر تن سنگ آھن، در دستور کار قرار ٢٠
ھدف این حرکت و تلاش ھای مشابھ از سوی .خواھد داد

، این »وَلی اس ای«و »ریو تینتو«سایر غول ھا، مانند 
است کھ با پایین آوردن بیشتر قیمت ھا، سایر 

بالاتر در ھند و چین و دیگر نقاط تولیدکنندگان با ھزینۀ 
.را از میدان بھ در کنند

تا بھ الآن این نزاغ جھانی کھ قطعاً در تولید و فروش 
سایر اقلام کالاھای اصلی از مواد خام گرفتھ تا کالاھای 
صنعتی تکرار خواھد شد، بھ حوزۀ اقتصادی محدود بوده 

.اما مطمئناً در ھمین جا متوقف نخواھد شد.است

وتسکی زمانی بھ درستی نشان داد کھ منشأ جنگ تر
جھانی اول در تناقضات بنیادی اقتصادی خود سرمایھ 
داری نھفتھ بوده است، و این کھ قدرت ھای بزرگ 
امپریالیستی در مواجھھ با پایان رونق اقتصادیِ نخستین 
دھۀ قرن بیستم، بھ تقلا و جستجوی برای رفع بحران 

»ابزارھای مکانیکی«نظام اقتصادی خود از طریق
برآمدند، یعنی از طریق توسل بھ منازعات نظامی علیھ 

آن شرایط اقتصادی کھ تروتسکی یک قرن .رقبای خود
جھان شاھد .پیش اشاره کرده، با امروز تفاوت ھایی دارد

دو جنگ جھانی امپریالیستی بوده و طی آن بھ حوزه ھای 
ل امپریالیسم بھ با این حا.نفوذ امپریالسم تقسیم شده است

طور فشرده یک نظام توسعھ طلبی است بر مبنای تقسیم 
و بازتقسیم جھان بھ حوزه ھای نفوذ خود بر مبنای 

درحال حاضر بحران، بھ تنش .سرمایۀ مالی بین المللی
ھایی میان خود کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ و 
امپریالیستی با یک دیگر منجر شده، و این تنش ھا بھ 

درگیری مستقیم این قدرت ھا با یک دیگر، ناگزیر جای 
بھ سمت بازتقسیم حوزه ھای نفوذ سابق کشانده می شود، 

تصادفی .»ابزارھای مکانیکی«آن ھم با تکا بھ ھمان 
نیست کھ طی سال گذشتھ، یعنی در شرایطی کھ بھ اعتقاد 
بسیاری رکود ھمراه با بحران بھ وضعیت دائمی اقتصاد 

.ه، میلیتاریسم رو بھ صعود استجھانی تبدیل شد

ھم آلمان و ھم ژاپن سیاست خارجی پسا جنگ خود را 

دور ریختھ اند تا بلکھ بھ مسیری بازگردند کھ در نیمۀ 
نخست قرن بیستم در پیش گرفتھ بودند؛ امپریالیزم امریکا 
بھ تحرک جنگی خود برای تسلط بر خاورمیانھ  شدت 

می آورد و از سوی بخشیده، از یک سو بھ روسیھ فشار
را سفت »محور آسیا«دیگر ھمزمان سیاست بھ اصطلاح 

.و سخت در مقابل چین علم کرده است

طبقۀ حاکم آلمان مصر است کھ این کشور دیگر نمی 
تواند تنھا بھ عنوان یک قدرت اروپایی عمل کند، بلکھ 

در ھمین حال حکومت .باید نقش جھانی داشتھ باشد
ن اساسی پساجنگ را بھ زعم خود در ژاپن قانو»آبھ«
کرده است تا راه را برای اقدام نظامی ژاپن »باز تفسیر«

.در فراسوی مرزھا باز کند

بنابراین تنش ھای اقتصادی بھ طور فزاینده ای آشکار 
ایالات متحده و نھادھای اقتصادی تحت نفوذ آن .شده اند

مانند صندوق بین المللی پول، بیش از پیش با مخالفت
مقامات آلمان برای رفع آن چھ کھ بھ زعم امریکا 
فشارھای مالی بازدارنده بر باقی اروپا محسوب می شود، 
ضدیت پیدا کرده اند، چرا کھ امریکا شدیداً بھ رونق برای 

از سوی دیگر نخبگان حاکم بر .اقتصاد خود نیاز دارد
آلمان در ھمان حال کھ شدیداً از اقدامات بانک ھا و 

با٢٠٠٨مالی ایالات متحده کھ بھ وقوع بحران مؤسسات 
پیامدھای ویرانگر آن برای اروپا انجامید خشمگین اند، 
تمایلی بھ انجام اقداماتی کھ از نظرشان بھ تضعیف بیش 
تر موقعیت بانک ھای آلمان بھ نفع سرمایۀ مالی ایالات 

.متحده می انجامد، ندارند

طب نما، درست ھمان طور کھ ھم ترازی سوزن یک ق
وجود میدان مغناطیسی را نشان می دھد، تحرک قدرت 
ھای امپریالیستی کوچک تر نیز روند عمومی و اصلی 

.تغییر و تحولات را نمایان می کند

دوره ای .استرالیا، یک نمونۀ مشخص از این گفتھ است
کھ در آن سرمایھ داری استرالیا رونق و شکوفایی 

رات سنگ آھن و را بھ واسطۀ صاد»مسالمت آمیز«
سایر مواد خام بھ چین تجربھ کرد، بھ سر رسیده است و 
بھ ھمین دلیل حلقھ ھای حاکم در این کشور تصمیم گرفتھ 
اند کھ خود را بیش از پیش بھ قدرت نظامی، مالی و 
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.اقتصادی ایالات متحده در نبردھای پیش رو نزدیک کنند

دار تمایلات نقش جھانی امپریالیسم استرالیا بھ عنوان جلو
.جنگی ایالات متحده علیھ روسیھ و چین رو بھ رشد است

ی امریکا »محور آسیا«استرالیا تمام و کمال در سیاست 
ماه .و تنش ھای سیاسی و نظامی آن علیھ چین ادغام شده

نوامبر گذشتھ، وقتی چین منطقۀ دفاع ھوایی خود را 
ژاپن شامل حریم ھوایی جزایر مورد مناقشۀ این کشور با 

اعلام کرد، نخست وزیر استرالیا بھ شدت این اقدامات 
پکن را محکوم کرد و با وجود وابستگی اقتصادی بھ 
چنین اصرار داشت کھ ایالات متحده نھ فقط شریک 

بھ .استراتژیک استرالیا، بلکھ مھم ترین اقتصاد ھم ھست
علاوه نقش جدید امپریالیزم استرالیا در جھان را می توان 

یت آن از مداخلۀ نظامی امریکا در خاورمیانھ ھم در حما
استرالیا یکی از نخستین کشورھایی بود .بھ وضوح دید

اوباما را امضا کرد و تعھد کرد کھ »ائتلاف«کھ پیمان 
ھم نیروھای نظامی ویژه و ھم ھواپیماھای نظامی را 
برای عملیات بمباران در عراق در اختیار ائتلاف قرار 

.دھد

کھ شکاف ھای میان قدرت ھای اصلی با تعمیق از آن جا 
بحران سرمایھ داری جھانی رو بھ گسترش است، 
دیگران ھم بر سر این کھ خود را کجای این معادلات باید 

مثلاً تاجایی (جای دھند، تصمیمات مشابھی خواھند گرفت 
کھ بھ منطقۀ خاورمیانھ بازمی گردد، می بینیم کھ سرمایھ 

بھۀ روسیھ و چین قرار می دھد، و داری ایران خود در ج
).در مقابل ترکیھ در جبھۀ امریکا و سایر متحدین آن

البتھ رابطۀ بین تحولات اقتصادی و سیاست ھایی کھ 
اتخاذ می شوند، یک رابطۀ مستقیم و بی واسطھ نیست، 

اما گرایش و .بلکھ اشکال پیچیده ای بھ خود می گیرد
افول ممتد .ستروند عمومی تغییر و تحولات روشن ا

رشد اقتصاد جھانی، بھ آن معناست کھ گرایش بھ سوی 
میلیتاریسم در دورۀ پیش رو شدت خواھد گرفت، و ھم 

.اکنون نیز عناصر آن دیده می شود

امپریالیسم امریکا و چالش حفظ سلطھ

چنان در بحران غوطھ اقتصاد سرمایھ داری امریکا ھم
افزایش قابل توجھ سرمایھ رشد پایدار، مستلزم .می خورد

گذاری شرکت ھاست و رشد این سرمایھ گذاری، در گرو 
بھ ھمین خاطر سود، .جھت حرکت سود شرکت ھا

یک اقتصاد سرمایھ داری است و »سلامت«شاخص
تغییرات آن برای درک وضعیت عمومی و جھت حرکت 

.آن کلیدی است

از آخرین ارقام منتشر شده در ارتباط با سود شرکت ھا،
چنان نقطھ نظر سرمایھ داری چندان دلگرم کننده نیست و 

چھ طی سھ ماھھ ھای آتی بھ ھمین منوال باقی بماند، بھ 
آن معنا خواھد بود کھ سرمایھ گذاری شرکتی نھایتاً بھ 

تر مقدار کاھش بیش.سمت صفر سقوط خواھد کرد
سودھای شرکتی بستگی بھ این خواھد داشت کھ آیا 

یا بھ طور اخص نرخ بازگشت سرمایھ سوددھی سرمایھ
بھترین داده ھای .گذاری جدید سقوط خواھد کرد یا خیر

لارم برای پیش بینی این مود فعلاً تا ماه نوامبر موجود 
ولی اگر چنین چیزی رخ بدھد، خبر از یک .نخواھد بود

.می دھد٢٠١٥رکود جدید تا پایان سال 

روند بلندمدت ھمین را می توان از منظر نرخ سود یا
بنا بھ تعریف مارکسیستی (سوددھی سرمایھ در امریکا 

آن، یعنی نسبت ارزش اضافی بھ مجموع سرمایۀ ثابت و 
از جملھ کسانی کھ نرخ سود ایالات .بررسی کرد)متغیر

متحده را بنا بھ مفھوم مارکسیستی آن محاسبھ کرده اند، 
بھترین دومنیل و لوی ھستند و داده ھای این دو از جملۀ

داده ھایی کھ کل دورۀ ظھور سرمایھ داری امریکا از 
تا تبدیل آن بھ قدرت امپریالیستی در قرن بیستم را ١٨٧٠

این داده ھا نشان می دھد کھ در کل این .)١(دربرمی گیرد 
دوره، ما یک نرخ سود با روند عمومی صعودی بسیار 

.جزئی، داریم
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صاد درحال در دورۀ رونق پس از جنگ داخلی، اقت

ظھور سرمایھ داری امریکا نرخ ھای بالایی از سود 
سریعاً آن را پایین  ١٨٨٠اما بحران دھۀ . تجربھ کرد

بعد از این بھبودی آغاز شد کھ تا پیش از سقوط . آورد
البتھ  ١٨٩٠دوبارۀ خود، بھ نقطۀ اوجی در اواسط دھۀ 

جنگ جھانی اول . در سطحی پایین تر نسبت بھ قبل رسید
سود را اندکی بالا برد و آن را بھ نقطۀ اوج جدیدی  نرخ

اما متعاقباً سقوط آن، نشانۀ بروز . رساند ١٩٢٤در سال 
جنگ جھانی دوم، با . بود ١٩٣٠بحران بزرگ دھۀ 

طبق برخی تخمین ھا، یک (تخریب عظیم سرمایۀ قدیم 
، اجازه داد کھ انباشت با نرخ ھای سود )سوم کل سرمایھ
غاز شود؛ در نتیجھ نرخ سود امریکا را بالاتری از نو آ

بھ بالاترین سطح خود کشاند و این علامتی بود بر نقش 
ھژمونیک جدید امپریالیسم ایالات متحده و آغاز عصر 

در ھمین  ١٩٦٥تا  ١٩٤٨سال ھای . »پاکس امریکانا«
عصر، ھم شاھد نرخ بالای سود بود و ھم سریع ترین 

کا و بھ ھمین جھت از دورۀ رشد اقتصادی در تاریخ امری
. بھ شمار می رفت» دورۀ طلایی«دیدگاه سرمایھ داری، 

جنگ ھای جھانی اساساً برای سوددھی، بھ ویژه برای 
نرخ سود امریکا ھنوز بالاتر . ایالات متحده، مفید بودند

از دورۀ مابین دو جنگ است، ھرچند فقط دورۀ رونق 
شاھد نرخ ھای  ١٨٧٠پس از جنگ داخلی در دھۀ 

جنگ جھانی دوم، نرخ سود امریکا و . بالاتری بود
بنابراین . وضعیت قدرت جھانی آن را دگرگون کرد

بھ بعد،  ١٩٤٥سال گذشتھ از  ٧٠سرمایۀ امریکا در طی 
 ١٩٤٥سالۀ پیش از  ٦٠نرخ سود بالاتری نسبت بھ دورۀ 

.داشتھ است

بھ بعد، مصادف بود با تحولات  ١٩٦٥سقوط سوددھی از 
اسپانیا، یونان، پرتغال؛ ویتنام، : اروپا انقلابی در

امریکای لاتین و بخش ھایی از خاورمیانھ؛ و ھمین طور 
. تشدید مبارزۀ طبقاتی در فرانسھ، ایالات متحده و بریتانیا

در » نئولیبرالیزم«صعود نرخ سود در دورۀ بھ اصطلاح 
مصادف بود با ارتجاع، سقوط  ١٩٩٠و  ١٩٨٠دھھ ھای 

» نظم نوین جھانی«یان جنگ سرد و اتحاد شوروی، پا
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در دورۀ نئولیبرالیزم، سوددھی . حول سلطۀ ایالات متحده

سرمایھ داری قادر شد کھ با استثمار بیشتر . رشد کرد
، افزایش نیروی )کاھش دستمزدھا(نیروی کار امریکا 

و سفتھ بازی در بخش ) جھانی سازی(کار باقی جھان 
، موقتاً مانع )یاملاک و سرمایۀ مال(ھای غیرمولد 

.عوامل بازدارندۀ کاھش نرخ سود شود

، نرخ سود ایالات متحده در ١٩٩٠اما از اواخر دھۀ 
بھترین حالت دچار رکود بوده است و ھمان طور کھ در 
بالا ھم اشاره شد، این نشان از بحرانی طولانی در رشد و 

. سرمایھ گذاری دارد

از بھ کاھش بھ اوج رسیده بود، آغ ١٩٩٧سوددھی کھ در 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨کرد و ھمین زمینھ را برای رکود بزرگ 
این رکود بھ مراتب شدیدتر از بحران بزرگ . آماده کرد

بود، چرا کھ حجم زیادی از بدھی و دارایی  ١٩٣٠دھۀ 
ھای مالی، در طول دو دھۀ قبل شکل گرفتھ بودند کھ 

در عوض این ھا حباب . ھیچ گونھ ارزش واقعی نداشتند
باری بودند کھ ابتدا در بورس سھام شرکت ھای ھای اعت

سقوط سال (فعال در حوزۀ تکنولوژی ھای بالا ترکیدند 
؛ نرخ سود در این سال بھ یک نقطۀ حداقل جدید ٢٠٠٠

رسید کھ بعداً مداخلۀ نظامی در افغانستان موقتاً مانع آن 
)٢٠٠٧سقوط (و سپس در بخش مسکن ) شد

جھانی دوم بھ بعد  اگر بھ نرخ سود امریکا از جنگ
نگاه کنیم، می بینیم کھ حرکت ) عصر پاکس امریکانا(

نرخ سود در قالب سیکل ھایی بوده است کھ فاز صعودی 
نرخ سود . سال است ١٨تا  ١٦و نزولی ھر یک بین 

بھ این سو، با وجود افت و  ١٩٩٧اقتصاد امریکا از 
خیزھایش در فاز نزولی خود قرار داد، و اگر اوضاع بھ 

مین گونھ پیش برود، باید منتظر باشیم کھ این نرخ تا ھ
بھ یک نقطۀ حداقل جدید برسد و  ٢٠١٥حدوداً اواخر 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧شاھد رکودی بھ مراتب سنگین تر از سال 
.باشیم

آن (بھ ھر حال پاکس امریکانا رو بھ افول گذاشتھ است 
ھم بھ دلیل شکست اھداف امپریالیزم در ویتنام، سومالی، 

با رکود ). ، افغانستان، سوریھ و اکنون ھم اوکراینعراق



ومس؛ سال هشتم، دورة 1393ماه هر؛ م76شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٧٣
یا سقوط سوددھی سرمایۀ امریکا، تدام و حفظ ھژمونی 
امریکا نیز بیش از پیش با مشکل و چالش رو بھ رو 

با این حال این ھنوز امریکاست کھ بالاترین بودجۀ .است
از زمان پایان جنگ .نظامی در سطح جھان را دارد

، امریکا تلاش بھ سرنگونی بیش از سوبھ این جھانی دوم
٣٠حکومت خارجی کرده؛ بر سر مردم بیش از ۵٠

رھبر خارجی ۵٠کشور بمب ریختھ؛ بھ ترور بیش از 
حکومت اوباما تاکنون کم تر .مبادرت کرده است و غیره

.از ھفت کشور را بمباران نکرده است

مارکس، انگلس و بحران ھای ادواری

ر کلی در آثار اولیھ خودشان مارکس و انگلس بھ طو
اھمیت و وزن بیشتری بھ بحران ھای اقتصادی می دادند، 
اما با گذشت زمان و از طریق مشاھدات بیشتر، برخی از 

-بھ ویژه در مورد سیکل ھای تجاری-نظرات خود را
با این حال باید این را ھم در نظر داشت کھ .تعدیل کردند

ھ داری و سیکل ھای توجھ آن ھا بھ بحران ھای سرمای
تجاری، بھ ھیچ وجھ خصلت دغدغھ ھای اقتصاددانان 

در واقع تغییر نوع نگاه آن .عامی بورژوایی را نداشت
ھا بھ مقولۀ سیکل ھای تجاری، کاملاً متناسب با تکامل 

.درک آن ھا نسبت بھ روند انقلاب طبقۀ کارگر بود

اگر روند بررسی مارکس و انگلس از سیکل ھای تجاری
و اقتصادی را دنبال کنیم، بھ طور خلاصھ می توانیم یک 

زمینھ ھای «انگلس در کتاب چنین خط سیری را ببینیم؛
بھ عنوان کتابی کھ -)١٨۴۴(»اجمالی نقد اقتصاد سیاسی

تأثیر عمیقی بر مارکس گذاشت و در واقع زمینھ ھای 
از این  -ورود او بھ حوزۀ اقتصاد سیاسی را ایجاد کرد

کند کھ دوره ھای رکود، ھر پنج تا ھفت سال صحبت می
در طول ھشتاد سال گذشتھ، «:فرامی رسند و می نویسد

این بحران ھای تجاری درست با ھمان نظم و قاعده ای 
فرارسیده اند کھ طاعون ھای بزرگ در گذشتھ سرمی 

انگلس ھمین برداشت را در آثار دیگری مانند .»رسیدند
و )١٨۴۵(»لستانوضعیت طبقۀ کارگر در انگ«
مثلاً در این تکرار می کند؛)١٨۴٧(»اصول کمونیسم«

از زمان آغاز این قرن «:اثر دوم، انگلس می نویسد
، وضعیت صنعت ھمواره میان دوره ھای )قرن نوزدھم(

فراوانی و دوره ھای بحران در نوسان بوده است؛ تقریباً 

گذاشتھ ھر پنج تا ھفت سال، یک رکود تازه پا بھ عرصھ 
.»...است

در سال .طی این دوره مارکس ھم دیدگاھی مشابھ داشت
»مجمع دموکراتیک بروکسل«او در جلسۀ ١٨۴٨

.ایراد کرد»تجارت آزاد«سخنرانی پراھمیتی دربارۀ 
مارکس در جواب باورینگ، یکی از سخنرانان کنگرۀ 
اقتصاددانان کھ بھ دفاع از تجارت آزاد برخاستھ و مدعی 

سیاست بھ نفع کارگران است، بھ سیکل ھای بود این
اقتصادی سرمایھ داری، رکود و بحران ادواری اشاره 

از نظر اصول اقتصاد سیاسی، «:کرد و چنین گفت
فرمول بندی قوانین عمومی ھیچ گاه نباید بر پایۀ یک 

ھمیشھ باید بھ طور متوسط شش تا .سال گذاشتھ شود
صنعت مدرن از ھفت سال را بھ عنوان دوره ای کھ 

مراحل شکوفایی، مازاد تولید و بحران و در نتیجھ اتمام 
.»چرخھ ھای اجتناب ناپذیرش می گذرد، در نظر بگیریم

ضمناً در این میان مارکس و انگلس ھر دو انتظار داشتند 
کھ بحران ھا ھربار شایع تر، معمول تر و جدی تر از 

.قبل باشند

می شود کھ گذشت زمان و مشاھدات بیشتر موجب 
زیر عنوان (از جلد اول سرمایھ ٢۵مارکس در فصل 

چنین )، بخش سوم»قانون عمومی انباشت سرمایھ داری«
نمای حرکت صنعت منحنى شاخص و خصلت«:بنوسید

ھا سیکلاین .ھای ده سالھ استسیکلمدرن بھ شکل 
ھای متوالی و متناوب فعالیت شوند از دورهتشکیل مى

د با فشار بالا، و بحران و رکود؛ کھ در آن متوسط ، تولی
ھا ھر دوره بھ نوبۀ خود با نوسانات متناوب میانۀ راه بھ 

ھمین دیدگاه در نوشتھ ھای .»شوددورۀ بعد منتھی می
مانند دیالکتیک طبیعت، آنتی دورینگ و (انگلس نیز 

در طی این دوره وجود داشت و تا چند سال پس از )غیره
اما مشاھدات بیشتر در .ان باقی بودفوت مارکس ھم چن

سیکل «را بھ جای »رکود مزمن«طی سال ھا، این بار 
.مورد بحث قرار داد»ھای ده سالھ

، می ١٨٨۴ژانویۀ ١٨انگلس در نامھ ای بھ ببل، مورخ 
بھ نظر می رسد کھ اکنون سیکل ده سالھ از «:نویسد

علاوه بر این، انگلس در مقدمۀ ؛…»میان رفتھ است
نوامبر ۵ود بر چاپ انگلیسی سرمایھ، بھ تاریخ خ
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سالھ ١٠بھ نظر می رسد کھ دورۀ «:، می نویسد١٨٨۶

تا١٨٢۵رکود، رونق، سرریز و بحران کھ از سال 
ولی .منطقاً تکرار می گردید، بھ سر رسیده است١٨۶٧

فقط برای این است کھ ما را در لجنزار خالی از امید یک 
.»اندازدکسادی دایم و مزمن بی

اما بروز رونق ھای مقطعی، برخلاف انتظار، باز ھم بھ 
بھ موازات توسعۀ ایده ھای .تغییر این دیدگاه کمک کرد

مارکس و انگلس نسبت بھ سیکل ھای تجاری، تئوری 
ھای آن ھا درمورد رابطۀ بحران ھای سرمایھ داری و 

در واقع در آثار اولیۀ مارکس و .انقلاب نیز پختھ تر شد
گلس دیده می شود کھ بحران ھای سرمایھ داری ھربار ان

اما اگر این .غالب تر، معمول تر و خشن تر می شوند
ویژگی، یک گرایش مطلق بود، در آن صورت سرمایھ 
داری نھایتاً می باید خود بھ انتھا می رسید و در حقیقت 
بدون انقلاب پرولتری و صرفاً بر مبنای تناقضات درونی 

اگر بھ برخی نوشتھ ھای اولیھ انگلس .درھم می شکست
نگاه کنیم، چنین برداشتی کم و بیش وجود ١٨۴٠در دھۀ 

»زمینھ ھای اجمالی نقد اقتصاد سیاسی«مثلاً او در .دارد
ھر بحرانی می بایستی جدی تر و فراگیرتر «:می نویسد

ھر رکود تازه ای می بایستی سرمایھ .از گذشتھ باشد
ا فقیر و بی چیز سازد و شمار داران خُرد بیشتری ر

کار خود امرار معاش ]نیروی[کارگرانی را کھ تنھا با 
این امر بھ افزایش قابل ملاحظۀ .می کنند، افزایش دھد

این ھمان مشکل اصلی (تعداد بیکاران خواھد انجامید 
و نھایتاً، بھ )است کھ اقتصاددانان ما را نگران می کند

منتھا این .»ھد شدیک انقلاب اجتماعی منجر خوا
رویکرد نیز بھ طور کامل دگرگون گردید و بھ درستی 
نشان داد کھ ھرچند بحران ھای سرمایھ داری فراگیر و 
شدید ھستند، اما این بحران برای پایان حیات نظام 

آن چھ باید کار را تمام کند، .سرمایھ داری کفایت نمی کند
ن دلیل بحث بھ ھمی.انقلاب سوسیالیستی طبقۀ کارگر است

یا بحران »جنگ جھانی سوم«بر سر چشم انداز سیاه 
سرمایھ داری، نھ فقط در سطح »فروپاشی«و »نھایی«

ژورنالیستی جا دارد و مناسب دخالتگری مارکسیستی 
نیست، بلکھ نتایج عملی حاصل از آن چیزی نیست جز 
دور زدن مبارزۀ طبقاتی و انتظار فروپاشی سرمایھ 

المت آمیز بھ سرمایھ داری، یعنی در داری و گذار مس
.یک کلام انفعال و رفرمیسم

شرایط عینی انقلاب

ھیچ نظم اجتماعی «:مارکس زمانی بھ درستی گفتھ بود
تا پیش از آن کھ کلیۀ نیروھای مولدۀ مورد نیازش رشد 
یافتھ باشند، مضمحل نمی شود، و مناسبات تولیدی برتر 

ط مادی وجود آن در نوین ھیچ گاه پیش از آن کھ شرای
چارچوب جامعۀ قدیم بھ حد بلوغ نرسیده باشد، جانشین 

.»مناسبات تولیدی قدیمی نمی گردد

انقلاب، نھ فقط الآن، کھ مدت ھاست »شرط عینی«این 
در سطح جھانی محقق شده، اما آن چھ بھ تعویق افتاده، 

.سوسیالیستی است»انقلاب«خودِ 

ھ فقط بھ بزرگ ترین مانع مناسبات سرمایھ داری، واقعاً ن
پیش روی توسعھ و انکشاف نیروھای مولده تبدیل شده، 
بلکھ با نابودی و تخریب محیط زیست، با نابودی نیروی 

بھ عنوان دو رکن )بھ خصوص در خلال جنگ ھا(کار 
و پایۀ اصلی ایجاد تمامی ارزش ھای مادّی ھستند، این 

تھ است، و بار کل بشریت را بھ عقبگرد و پسرفت واداش
یا سوسیالیزم یا «بھ راستی اکنون معنای عبارت عمیق 

.درک می شود»بربریت

وقتی سرمایھ داری یک بازار جھانی و یک تقسیم کار 
جھانی را بھ وجود آورده و تضاد میان نیروھای مولده و 
مناسبات مالکیت سرمایھ داری را در سطح جھانی آشکار 

را ھم در مجموع کرده، در این صورت اقتصاد جھانی
ھرچند کھ (برای دگرگونی سوسیالیستی آماده کرده است 

را بھ »رشد ناموزون و مرکب«سرمایھ داری جھانی، 
عنوان یک قانون مطلق بھ کشورھای مختلف تحمیل 
نموده و در نتیجھ کشورھای مختلف، با آھنگ و سرعت 

بنابراین دیگر ).ھای مختلفی این پروسھ را طی می کنند
بھ مسألھ از این زاویھ کھ کدام کشورھا برای نگاه

ھستند، یعنی »غیر آماده«و کدام یک »آماده«سوسیالیسم 
جان و تنگ نظرانۀ کمینترن ھمان دستھ بندی بی

استالینیستی کھ ھنوز ھم مبلغین و مروجین خود را در 
گوشھ و کنار جھان دارد، نھ فقط کاملاً نادرست و منتفی 
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ن بزرگ بھ طبقۀ کارگر جھانی است، بلکھ یک توھی

.محسوب می شود

انقلاب آماده است، تا آن جا کھ متأسفانھ »شرایط عینی«
باید گفت از شدت پختگی و بلوغ، رو بھ گندیدگی قرار 

بھ دنبال ھمین بحران اخیر حتی شاھد رشد آگاھی .دارد
ضد سرمایھ داری در اشکال مختلف در سرتاسر جھان 

جنبش اشغال وال «از اعتراضات موسوم بھ (بودیم 
ورمیانھ و امروز تا طغیان ھای خا»استریت گرفتھ
بھ طور »انقلاب«اما این کھ چرا این ).مبارزۀ کوبانی

مداوم بھ تعویق می افتد و فرانمی رسد را باید در غیاب 
.آگاھی انقلابی و رھبری انقلابی جستجو کرد

تاریخ بارھا این را بھ بھای شکست ھای خونین نشان داده 
تنھایی ، بھ »بحران سرمایھ داری«است کھ دوره ھای 

برای ایجاد و حفظ آگاھی و دستاوردھای انقلابی در 
تعمیق بحران سرمایھ داری .جنبش کارگری کافی نیستند

در حوزه ھای مختلفِ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، 
تنھا می تواند بھ بلوغ شرایط عینی مبارزۀ انقلابی طبقۀ 

ترین در اھمیت این عامل ھم کوچک .کارگر کمک کند
ی نیست، اما این موضوع بھ تنھایی برای جھش تردید
مبارزه علیھ .جلو در مبارزۀ انقلابی کفایت نمی کندروبھ

آمیز باشد کھ سرمایھ داری تنھا زمانی می تواند موفقیت 
شرایط ذھنی انقلاب ھم بھ موازات بلوغ شرایط عینی 

در واکنش بھ یورش سیستماتیک .انقلاب پیش برود
شامل کاھش (تدایی حقوق طبقۀ کارگر سرمایھ داری بھ اب

دستمزدھای واقعی، افزایش ساعات کار و مشاغل پاره 
وقت، افزایش سن بازنشستگی، کاھش ھزینھ ھای 
عمومی، کاھش بودجۀ درمانی و آموزشی، بیکارسازی 
وسیع، خصوصی سازی گسترده، حذف بیمھ ھای تأمین 
اجتماعی، تحمیل جنگ و صدھا مورد دیگری کھ می 

، بھ مبارزات خودانگیختھ و )ن فھرست کردتوا
غیرسازمان یافتۀ کارگران می انجامد کھ ھمھ روزه در 

منتھا پیشرفت در .مقابل خود، در خیابان ھا می بینیم
شرایط ذھنی انقلاب، نمی تواند نتیجھ و محصول مستقیم 
و بلاواسطۀ این طغیان ھا و شورش ھای خودانگیختھ در 

د، و این دقیقاً ھمان نقطھ ای است جنبش ھای توده ای باش

»رادیکال«کھ صف مارکسیست ھا را سایر جریان ھای 
.جدا می کند

دولت سرمایھ داری و تمام ارگان ھای سرکوب و تبلیغات 
ایدئولوژیک آن، نھ فقط با تزریق آگاھی وارونھ و کاذب، 
این آگاھی ضدّ سرمایھ داری را خنثی می سازند، بلکھ با 

ن یافتھ و سنگین، ھر اعتراضی را در سرکوب سازما
نطفھ خفھ می کنند و توان مبارزات روزمره و پراکندۀ 

.کارگران را تحلیل می برند

آغاز از سطح آگاھی فعلی ضدّ سرمایھ داری و ارتقای آن 
بھ آگاھی انقلابی، تبدیل مبارزات خودانگیختھ بھ 
مبارزات سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر، تنھا می تواند 

ول فعالیت سازمانی مصمم، جدی و حول برنامھ در محص
.درون طبقۀ کارگر و بر پایۀ بخش پیشتاز این طبقھ باشد

یعنی -این ھمان ظرفی است کھ برای انقلاب سوسیالیستی
نخستین انقلابی در تاریخ بشر کھ تلاش می کند جامعھ را 

-بھ شکل آگاھانھ و مطابق با یک برنامھ دگرگون کند
این دقیقاً ھمان ظرفی است کھ غیابش، لازم است؛ 

امضای سند شکست قطعی طبقۀ کارگر است و انقلاب را 
واقعیات موجود نھ فقط غیاب حزب .بھ تعویق می اندازد

پیشتاز و ضرورت آن را نشان می دھد، بلکھ بھ خوبی 
اثبات می کند کھ احزاب موجود، ھیچ یک مرتبط با طبقۀ 

.کارگر نیستند

افزایش اعتراضات و خیزش ھای از سوی دیگر،
انفجاری در سطح جھانی روحیۀ طبقاتی را در سطح 

-چھ از نقطھ نظر بورژوازی و چھ پرولتاریا-جھانی
روشن است کھ این .دستخوش تغییراتی جدّی کرده است

پروسۀ تاریخی، بورژوازی را از ترس انقلاب کارگری، 
ینیسم، بھ سمت واکنش تمام و کمال کشانده کھ رشد شوو

و گرایش ھای )مثلاً پدیدۀ داعش(بنیادگرایی دینی 
.فاشیستی محصول آن است

در »حزب پیشتاز انقلابی«بنابراین امروز ضرورت 
تمامی کشورھا در دستور روز قرار گرفتھ است، و این 
امر بدون اتکا بھ نیروھای انقلابی بین المللی، یعنی 

.محالات استاز »بین الملل انقلابی«تدارک برای یک 
در واقع این ھا دو وظیفۀ در ھم تنیده ای ھستند کھ بھ 
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تقویت  .موازات ھم و با اتکا بھ یک دیگر باید پیش روند

مارکسیزم انقلابی، یعنی تدارک برای حزب پیشتاز 
انقلابی بھ موازات یک بین الملل انقلابی، تنھا راه حل 

یتی برُون رفت از بحران عمومی جنبش است، و ھر فعال
کھ در راستا و در خدمت این ھدف اصلی نباشد، بدون 
تعارف چیزی غیر از خرده کاری، اتلاف وقت و انرژی 
متعلق بھ یک جنبش، و تکرار اشتباھاتی کھ اکنون 

.پیامدھایش را می بینیم، نمی تواند باشد

در شرایط کنونی، ما شاھد صدور فراخوان ھای متعددی 
تلف برای سازماندھی در از سوی محافل و گروه ھای مخ

بوده ایم، ولی وقتی بحث بھ »اتحاد«مسیر این ھدف و 
اتحاد اصولی، نوعِ سازمان و سبک کار سازمانی مورد 
نیاز می رسد، آن گاه می بینیم کھ تمامی این محافل و 

.گروه ھا کم و بیش بھ نوعی سردرگمی دچارند

از بھ از سوی دیگر، تعداد کسانی کھ بھ شکلی کلیّ بر نی
»گسست«و »المللیبین«دھی در سطح مبارزه و سازمان

از سازمان ھا و احزاب موجود بی ربط بھ متن جنبش 
کارگری اشاره دارند، رو بھ رشد است، و اگر این را دال 
بر پذیرش بحران درونی درنظربگیریم، این بھ تنھایی 

اما ھنوز  .یک رشد کیفی و عامل مثبت محسوب می شود
اند کسانی کھ برای رفع این نیاز، بھ این سؤال دکبسیار ان

و »چھ باید کرد«ھای مشخصی پاسخ می دھند کھ 
بنابراین موضوع تدارک برای حزب و بین .»چگونھ«

الملل کارگری از سوی بسیاری از نیروھای چپ بھ آینده 
»ھیچ وقت«و »ھرگز«ای نامعلوم، کھ عملاً معنایی جز 

در بھترین حالت، در سطح ندارد، موکول می شود و 
در عوض در این بین پروژه و بدیل .ادّعا باقی می ماند

ھای دیگری مطرح می شوند کھ عموماً ھم نیمھ کار باقی 
.می مانند

احیای «یکی از ارکان مھمّ پروژۀ بین المللی 
، ادامۀ تلاش ھای گذشتھ برای ایجاد اتحاد »مارکسیستی

انقلابی در سطح اصولی میان گرایش ھای مارکسیستی
جھان بر حول موازین و مؤلفھ ھای سوسیالیسم علمی 
مارکس، ضمن اتحاد عمل گسترده و ویژه با سایر 

امید است بتوانیم با نیروھای  .نیروھای چپ، است
مارکسیستی کھ مشکلات کنونی پیش روی جنبش چپ و 

کارگری را بھ دور از برخوردھای مغرضانھ و 
بھ جای پاک کردن صورت ایدئولوژیک می بینند، و

مسألھ، حقیقتاً راه برون رفت از آن ھا را جستجو می 
کنند، در بحث ھا و ھمین طور فعالیت ھای نظری و 

.شریک باشیم»احیای مارکسیستی«عملی

٢٠١٤اکتبر ١٢

:پانوشت

البتھ در این محاسبات، سرمایۀ ثابت بھ ھزینۀ جاری )١(
علاوه سرمایۀ متغیر بھ و نھ تاریخی تخمین زده شده و بھ 

عنوان ھزینۀ نیروی کار ھم مستثنی شده؛ مسلماً از لحاظ 
برآورد .نظری این بھترین روش محاسبۀ نرخ سود نیست

دارایی ھای ثابت بھ ھزینۀ تاریخی آن ضمن لحاظ کردن 
سرمایۀ متغیر، نزدیک ترین تخمین از نرخ سود 

اری استفاده از ھزینھ ھای ج.مارکسیستی خواھد بود
سطح و جھت نرخ سود را دوره ھای مختلفی زمانی 
منحرف می کند، ولی در طول یک دورۀ بسیار طولانی 

.چنین انحرافاتی محو خواھند شد

Michael Robert, “The US recovery, the Long 
Depression and Pax Americana”

https://thenextrecession.wordpress.com/2014/0
8/29/the-us-recovery-the-long-depression-and-
pax-americana/

Michael Robert, “The rate of profit is key”

https://thenextrecession.wordpress.com/2012/0
7/26/the-rate-of-profit-is-key/

The economic roots of the drive to war

https://www.wsws.org/en/articles/2014/10/10/p
ers-o10.html

Marx and Engels and the “collapse” of capitalism

http://www.worldsocialism.org/spgb/socialist-
standard/1960s/1969/no-776-april-1969/marx-
and-engels-and-collapse-capitalism

https://thenextrecession.wordpress.com/2014/08/29/the-us-recovery-the-long-depression-and-pax-americana/
https://thenextrecession.wordpress.com/2012/07/26/the-rate-of-profit-is-key/
https://www.wsws.org/en/articles/2014/10/10/pers-o10.html
http://www.worldsocialism.org/spgb/socialist-standard/1960s/1969/no-776-april-1969/marx-and-engels-and-collapse-capitalism
https://www.wsws.org/en/a
http://www.worldsocialism.org/spgb/so
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مندترین یک درصد جھان، تقریباً نیمی از ثروت ثروت

کل جھان را در اختیار دارد

فھرستبازگشت بھ 

اندره دیمن

آرام نوبخت:ترجمھ

تیدکر«جھانی از سوی رین گزارش ثروت انتشار جدیدت
ھای چندملیتیشرکتبھ عنوان یکی از، »سوئیس

خدمات مالی واقع در سوئیس، نشان می دھد کھ 
ندترین یک درصد جمعیت جھان، درحال حاضر مثروت

.درصد از ثروت جھانی را تحت کنترل خود دارد۴٨.٢

اگر فرض بگیریم کھ رشد نابرابری با ھمان نرخ سال 
مندترین یک یافت، در این صورت ثروتگذشتھ ادامھ می 

سال، با ھر ٢٣ظرفدرصد جھان قادر می شد کھ 
انگیزه و قصدی کھ دارد صاحب کل ثروت موجود در 

.کرۀ زمین شود

گزارش فوق نشان می دھد کھ رشد نابرابری جھانی از 
بھ شدت شتاب گرفتھ بھ این سو ٢٠٠٨زمان بحران مالی 

ش دارایی ھای مالی صعود است، چرا کھ از یک سو ارز
سقوط و باکرده و از سوی دیگر در عین حال دستمزدھا 

.مواجھھ بوده اندرکود 

نابرابری بخش مطالعات، سرپرست»اما سیری«بھ گفتۀ 

این ارقام بیش «علیھ فقر، ھمرکز خیریکدر اوکسفام، ی
از قبل مؤید آن است کھ نابرابری، شدید و رو بھ رشد 

نفعھقتصادی در پی بحران مالی باست، و بھبود ا
این گزارش نشان .»ثروتمندترین افراد منحرف شده است

ت، بھای بحران مالی ی دھد کھ افرادی با حداقل استطاعم
چون تری ھمرا پرداخت کرده اند، درحالی کھ ثروت بیش

مندترین افراد سرازیر سیل بھ سوی خزانھ ھای ثروت
.شده است

درصد از جمعیت ٨.۶مندترین تثرو،مطالعھطبق این
ھزار ١٠٠یعنی افرادی با خاص ثروتی بالغ بر -جھان
.درصد از کل ثروت جھان را در اختیار دارند٨۵-دلار

کسانی با-درصد پایینی جمعیت جھان٧٠در این بین، 
صاحبصرفا ً -ھزار دلار١٠تر از خالص ثروت کم

.ھستنددرصد از ثروت جھانی ٢.٩

افزایشابری ارتباط تنگاتنگی با موج جھانیرشد نابر
ثروت کاغذی دارد کھ محرک آن ھم تزریق تریلیون ھا 
دلار از سوی بانک مرکزی با نرخ بھرۀ صفر و سیاست 

بھ نظام مالی بوده )QE(»تسھیل کمّی«ھای موسوم بھ 
درصد در طول سال ٨.٣کل مقدار ثروت جھانی .است

ر رسید کھ یون دلاتریل٢۶٣گذشتھ رشد کرد و بھ 
تنھا طی .استتاکنون بھ ثبت رسیدهبالاترین افزایش

تریلیون دلار ١٢.٣،ھمین سال، کل ثروت ایالات متحده
کھ در استیعنی تقریباً معادل با ھمان مقداری -رشد کرد

.ه بودنیست و نابود شد٢٠٠٨طول سقوط مالی 

اقتصاد جھانی در کل«:ھمان طور کھ گزارش می گوید
شاید راکد باقی بماند، اما این موضوع مانع از موج 

با...افزایش ثروت فردی در طول سال گذشتھ نشده است 
در بالای سھام، کل ثروتبا ثبات وقیمت ھایاتکا بھ

نخستین باریاین ...درصد رشد کرد٨.٣سطح جھانی
تریلیون دلار ٢۵٠کھ ثروت خانوار از آستانۀ است

.»تھ استشگذ

٢٠.١افزایش سالیانۀ «:کردیت سوئیس اضافھ کرد
روندی را ادامھ می دھد کھ شاھد ...لیون دلارییتر

بوده است، ٢٠٠٨سالثروت جھانی ازسالانۀافزایش
درصد بالاتر از نقطۀ اوج پیش ٢٠بھ طوری کھ اکنون 



ومس؛ سال هشتم، دورة 1393ماه هر؛ م76شمارة 

Worker
Militant

تمیلیتان
کارگر

٧٨
درصد بالاتر از نقطۀ حداقل اخیر در ٣٩از بحران و 

.»قرار دارد٢٠٠٨سال 

سریع تعداد صعوددارایی ھا منجر بھ ششد ممتد ارزر
طی سال گذشتھ در ایالات متحده، .میلیونر ھا شده است

تعداد افراد بالغ با خالص دارایی ھایی بالغ بر یک میلیون 
١٢.۵میلیون نفر نسبت بھ رقم ١۴.٢دلار، با رسیدن بھ 

.درصد رشد داشتھ است١٢میلیون نفر، 

ظۀ قابل توجھی بھ وضعیت، رشد این گزارش ضمن ملاح
٢٠٠٨نابرابری اجتماعی را مستقیماً بھ سقوط مالی 

پژوھش ما نشان می دھد کھ «.مرتبط ساختھ است
کشورھا اغلب در حول و حوش زمان بحران مالی، وقفھ 

از ...ھ کردندبساختاری را در روند نابرابری تجرای 
بوده بھ بعد اما نابرابری ثروت رو بھ افزایش ٢٠٠٧

.»است

، وزارت ھای خزانھ داری ٢٠٠٨مالیطبھ دنبال سقو
سرتاسر جھان برای کمک بھ نظام مالی تاراج شدند، 

کزی بھ انتشار پول دست زدند درحالی کھ بانک ھای مر
ً در اختیار ازش ھای دارایی ھای مالی ررتا ا کھ اساسا

در این بین، خدمات .بالا نگاه دارند،ثروتمندان بود
را بھ خاطر این کمک ھا اعی بیش ترین ضربھ اجتم

، مثلاً شرکت ھا دست بھ بیکارسازی ھای متحمل شد
نتیجۀ .ق کارکنان خود را پایین بیاورندووسیع زدند تا حق

ھمۀ این ھا افزایش  بی سابقۀ نابرابری اجتماعی بوده 
.است

جلودار این فرایند، دولت اوباما است؛ ایالات متحده 
شور در میان کشورھای سرمایھ داری نابرابرترین ک

پیشرفتھ است و میزبان شمار نامتناسبی از افرادی با 
؛ کسانی کھ خالص ثروت شان »ماورائی«خالص ثروت 

ایالات متحده نیمی .میلیون دلار می رسد۵٠بھ بیش از 
را در خود دارد، »ماورائی«از افراد با خالص ثروت 

زندگی می کنند و یعنی دو برابر تعدادی کھ در اروپا
تر از کشور بعدی کھ بالاترین تعداد برابر بیش١٠تقریباً 

.چنین افرادی را بھ ثبت رسانده

این گزارش کھ از سوی یکی از نھادھای مالی مھم اروپا 

نوشتھ شده است، جنبھ ھایی از نگرانی را در خورد 
طبق این گزارش از زمان بحران مالی، ثروت .داشت

کھ خود (سریع  تر از درآمد قابل تصرف مالی بھ مراتب
در تنگنای وضعیت تیره و تار اقتصادی قرار گرفتھ 

.رشد داشتھ)است

کردیت سوئیس با اشاره بھ این کھ نسب فعلی ثروت بھ 
و )برابر درآمد است۶.۵یعنی ثروت (است ۶.۵درآمد، 

این کھ چنین رقمی بھ مراتب بالاتر از مقدار متوسط 
و بالاترین سطح در )۵رقمی کم تر از (دورۀ پساجنگ 

با درنظر داشتن این «:تاریخ پس از جنگ است، نوشت
کھ در گذشتھ بالا بودن غیرطبیعی نسبت ثروت بھ درآمد 
علامتی دال بر رکود بوده است، پس چنین رقمی یک 

و اضافھ کرد »علامت نگران کننده محسوب می شود
و در طی ١٩٩٩بھ طور خلاصھ این نسبت در سال «

رسید و مجدداً طی ۶حباب دات کام، بھ بالاتر از رقم 
، یعنی »آن سد را شکست٢٠٠٧تا٢٠٠۵سال ھای 

.٢٠٠٨درست تا پیش سقوط مالی سال 

ھشدار کردیت سوئیس مبنی بر این کھ سیاست ھای اجرا 
شده در طول شش سال گذشتھ تنھا شرایط را برای یک 

بھ دنبال ابراز نگرانی سقوط مالی جدید مھیا کرده است،
ھای مشابھی از سوی سایر جناح ھای طبقۀ حاکم و در 
میانۀ افزایش نوسانات بازارھای جھانی در طول ھفتۀ 

.گذشتھ بوده است

ھرچند با وجود این نگرانی ھا بر سر نزدیک شدن 
اقتصاد جھانی بھ یک پرتگاه مالی جدید، نھ کردیت 

کم راه حلی برای سوئیس و نھ ھیچ جناحی از طبقۀ حا
بحرانی کھ ریشھ در تناقضات تاریخی و بغرنج خود نظام 

.سرمایھ داری دارد، ندارد

٢٠١۴اکتبر ١٧
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سعید آوا

بھ قربانیان اسیدپاشی اصفھان

فھرستبازگشت بھ

نھ حتی یک پشیز

آیھ ی ابلیس یا کھ خدایان

تو را با چُماق و دشنھ

غُل و پنجھ ی آھن

یکی خُنبھ ی تیزاب

یا دگر آیھ ھای دستمزدی ات

ھر بار بازمی شناسم 

.بھ یکباره 

دست ھایم بھ بند زنجیر می کشی 

آری،

با انگشتان بذرفشانم چھ می کنی؟

گیسویم بھ خیمھ در بند می کنی

آری،

با پیچش آزاد مویم چھ می کنی؟

چشمانم بھ جوھرآھن سوز می سوزانی

آری،

با افق نگاه سوزانم چھ می کنی؟

سینھ ام یک بند سوراخ می کنی

آری،

آفتاب چھ می با شکوفھ ھای بارور قلبم بر شاخھ ی 
کنی؟

پوستِ پیکرم با قیرجھل برمی کنی

آری، 

با رقص موزون تنم بر پوستِ مھتاب چھ می کنی؟

سرم بھ آھن پنجھ ای درھم می شکنی

آری،

با چشمکِ اجتماع سُرخ ستارگان مغزم چھ می کنی؟

!راستی تو را 

با قھقھھ ریشخند نوزادم چھ می کنی ؟

آه آه 

چرکین دُمل آواره

تشنھ گشنھ بی ریشھ ،

بھ وزن و مقدار 

.نھ حتی یکی پشیزه 

تو را 

چیزی آیا

بیش از یکی قھقھھ ریشخند 

بھ پایت پرداخت باید کرد ؟

١٣٩٣مھر ....سعید آوا



 76ضمیمۀ نشریۀ میلیتانت، 

  در روژاوا و ساختار آن »خودمختاري دمکراتیک«

، لازم دیدیم کھ صرفاً برای آشنایی خودمان و »خودگردانی دمکراتیک«مبارزات کوبانی و مطرح شدن بحث  در حاشیۀ

خودمختاری دمکراتیک برپایۀ «با عنوان » کنگرۀ ملی کردستان«ھمین طور خوانندگان با این مفھوم، بخشی از جزوۀ 

را ترجمھ کنیم و در دسترس علاقھ مندان قرار ) ٢٠١۴مھ ( *»کتاتوری بھ دمکراسیفرایند انتقال از دی: روژاوا کانتون در

  .دھیم

 آرام نوبخت

  خودمختاری دمکراتیک در روژاوا

  

  در خاورمیانھ »تجانس«و  »ملت-دولت«خودمختاری دمکراتیک بھ جای 

از خلال تضمین صلح با کشورھای ترکیھ، ایران، عراق و سوریھ، و  یزه شدندمکرات ھدف یابی بھاوجالان دستاز نظر 

ایدۀ  در مقابل او. می گذرداجتماعی و سیاسی در خاورمیانھ،  ھای منشأ تقسیم بندیسربھ عنوان  ،»ملت-دولت«ھ بر ایدۀ بغل

و یک مذھب  فرھنگ ملی واحد، یک ھویت ملی واحد، کایجاد ی ملت، -ھدف دولت«: بھ این شکل توصیف کرد را خود

در نتیجۀ جستجو  ،مفھوم شھروند. ایجاد می کندیک شھروندی متجانس را  ناگزیر چنین برداشتی. واحد و یکپارچھ است

انعطاف پذیر، چند فرھنگی، ضدّ انحصار و مبتنی بر خودمختاری دمکراتیک، . شده است ابداعبرای یک چنین تجانسی 

ی، یک اقتصاد بدیل نیز ضروری خواھد بود کھ ذخایر جامعھ را بھ جای مدیریت- در چارچوب این نوع خود. اجماع است

  .»باشدنیازھای متعدد جامعھ پاسخگوی و بنابراین  دھدافزایش  ،استثمار آن

 دستگاه اداری حاکمیت بر خود: خودمختاری دمکراتیک



، ٢٠٠٧اوجالان در سال . ه و ھسترد، بودنخستین حامی و جلودار ایدۀ خودمختاری دمکراتیک، عبدالله اوجالان، رھبر کُ 

برای بیان موقعیت مردم کرد در ارتباط با رویکرد آن ھا نسبت بھ افراد «خودمختاری دمکراتیک را بھ عنوان ابزاری 

تعریف کرد » ردھ عقب ماندگی داخلی در جامعۀ کُ علی یخارج از جمع خود، و برای دمکراتیزه کردن درونی، بھ مثابۀ نیروی

بھ مرزھای موجود و ساختارھای دولتی احترام می «، »خود در جستجوی ایجاد دولت نیست«، »دولت ندارد ضدیتی با«کھ 

اری است کھ بھ کردھا ساخت«و نھایتاً » منافع محلی در درون دولت متجلی شودبھ واسطھ اش ابزاری است کھ «، »گذارد

  .»تحقق بخشندا د در پیوند با نھادھای دولتی موجود، مطالبات خود راجازه می دھ

بر مبنای قومیت «را از خودمختاری بسط داد و اضافھ کرد کھ خودمختاری دمکراتیک  ، اوجالان دیدگاه خود٢٠١٠در سال 

سیستمی است «، »قصد دارد کھ در پیوند با مفھوم یک ملت دمکراتیک عمل کند«، »بھ کردستان محدود نمی شود«، »نیست

سیستمی است کھ قصد دارد دمکراسی مشارکتی را با دمکراسی «، »ت مرکزی می کندکھ مدیریت محلی را جایگزین مدیری

حکومتی است کھ مشارکت قانونی افرادی را کھ می خواھند حول خطوط -شکلی از خود«، و در آخر »نیابتی ترکیب کند

  . »، مجاز می سازدشوندقومیت، مذھب، جنسیت، طبقھ و غیره بسیج و متشکل 

  در روژاواک خودمختاری دمکراتی

این پروژه قرار است کھ ابتدا در روژاوا و پس از آن  .برای درک کانتون ھا، درک پروژۀ خودمختاری دمکراتیک تقدم دارد

  : ، چنین نوشتھ شده است»قرارداد اجتماعی خودمختاری دمکراتیک«در منشور . در کل سوریھ عملی شود

ریۀ آینده است کھ باید بر جزئی از سو، و در سوریھ ]دمکراتیکخودمختاری [مدیریتی -یک مدل از خود این مدیریت،

برای سوریھ است، و تنظیم مرکزیت زدایی سیاسی متکی باشد و درنظر بگیرد کھ فدرالیسم بھترین سیستم سیاسی سیستم 

  .بر این اساس عملی می گردد) محل(» منطقھ«و » زرکم«ان رابطۀ می

  کثرت درعینوحدت 

و  ،بھ معنای یک میھن دمکراتیک است، متشکل از شھروندان چند زبانی، چند ملیتی و چند مذھبی خودمختاری دمکراتیک،

کلدانی ھای آشوری، آرامی (در روژاوا، کردھا، عرب ھا، آشوریان . نھ یک قومیت واحد ھمراه با یک زبان و یک مذھب

ایزدی ھستند، از یک سرزمین مشترک  آیین یت و، ترکمن ھا، ارمنی ھا، چچنی ھا کھ بھ لحاظ مذھبی پیرو اسلام، مسیح)ھا

  .برخوردارند

د یا گروه از آزادی ھر فر. زیستی استوار استبر اصل برادری و دوستی، مشارکت و ھم رابطۀ میان ملیت ھا و ادیان

مخاطره  ، مادام کھ از ساختار اخلاقی جامعھ تخطی نکند، صلح داخلی را بھبرخوردار استزادی بیان آو ، عقیده، تفکر

  .رومیت دیگران را دربرنداشتھ باشدھژمونی و مح کسب ندازد و ھدفِ انی

  حقوق زنان و کودکان

زنان . زنان حق دارند کھ خود را در حوزه ھای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و در کلیۀ شئونات زندگی وارد کنند

بھ ویژه  ؛ه، حقوق کودکان محفوظ استبھ علاو. دارندر مبنای جنسیت را تبعیض بسازماندھی خود و حذف کلیۀ اشکال حق 

ممانعت از کار کودک کھ بھ استثمار جسمی و روحی آن ھا می انجامد و ممنوعیت ازدواج در سنین کودکی، خطوط قرمز 

  .خودمختاری دمکراتیک ھستند مفھوم درک

  .درصد است ۴٠، دست کم ، و ھیئت ھادستگاه ھای ادارینسبت نمایندگی ھر دو جنسیت در کلیۀ نھادھا، 

  مقررات اقتصادی

  :مورد توجھ قرار گرفتھ انددر منشور خودمختاری دمکراتیک، مسألۀ ذخایر و منابع طبیعی، اقتصاد و مالکیت بھ شکل زیر 



عادلانھ، پایدار و متکی بر توسعۀ جھانی بھ شکلی  ]خودمختاری دمکراتیک[مدیریتی -نظام اقتصادی در نواحی تحت خود«

یک استاندارد زندگی شایستھ برای  وھدف تضمین نیازھای انسانی  است با توسعۀ علم و تکنولوژی متکی بر؛ می کندکار 

کلیۀ شھروندان، از طریق افزایش تولید و بھره وری، و با تضمین اقتصاد مشارکتی ضمن تشویق رقابت مطابق با اصل 

وگیری از انحصار و اجرای عدالت اجتماعی، تضمین شکل و جل) »بھ ھر کس مطابق با کارش« (خودمختاری دمکراتیک 

   .مالکیت ملی بر ابزار تولید، حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان، حمایت از محیط زیست و تقویت حق حاکمیت ملی

 ، نحوۀ مدیریت و سرمایھ گذاریزمین و اموال عمومی در نواحی خودمختاری دمکراتیک، متعلق بھ مردم است و یک قانون

و ھیچ کسی از آن محروم  فوظ استتملک خصوصی مح ؛ھر کسی نسبت بھ مال خود حق دارد. در آن ھا را تنظیم می کند

عمومی ضروری  فعتمن بھ استثنای مواردی کھ -توسل بھ زور نھ با ]سلب مالکیت[و  ؛نمی گردد، مگر بھ موجب قانون

  ».، صورت می گیردمالک ک مال از سویتر بلکھ تحت شرایط پرداخت غرامت عادلانھ در صورت -سازد

  مدلی برای عملی ساختن اصول خودمختاری دمکراتیک: کانتون ھا

آن ھا در جستجوی . روژاوا تلاش نمودند تا مدلی را بنا بر درک خود از دمکراسی بیابند یتنھا می توان گفت کھ کردھا

ی دمکراتیک درک شود، درک فرم و شکلی کھ در قالب مادام کھ روح فلسفۀ خودمختار. مدلی برای دمکراسی خود بوده اند

  .آن خودمختاری دمکراتیک عملی خواھد شد، ساده است

؛ )از نظر اداری» منطقھ«( اداری منطقۀیا  ،تقسیم بندی اداری کوچک در یک کشور ،طبق تعریف لغتنامھ ای، کانتون ھا

یا  )Corner(» گوشھ«بھ معنای  Cantonژۀ فرانسوی این نام از وا ھستند؛قلمرویی ؛ تقسیم بندی کشوریتقسیم بندی 

  .گرفتھ شده است )District(» منطقھ«

مھم ھستند، چرا کھ فرصتی برای دمکراسی مستقیم ایجاد  ،حاکمیتی سیاسی و اجتماعی-کانتون ھا بھ عنوان یک مدل از خود

، موجب مشارکت و متکی بر محلات  خُرد در سطح مدیریت سیاسی نوع بھ ھمین دلیل، کانتون ھا بھ عنوان یک. می کنند

  .فعال تمامی افراد در فرایند تصمیم گیری می شوند

  کانتون ھا ابزاری برای غلبھ بر مرکزیت گرایی و حاکمیت مطلقھ

مضاف بر این، کانتون ھا بھ عنوان یک راه حل، بھترین گزینھ برای فائق آمدن بر سیاست مرکزیت گرایی حزب بعث 

از زمان . برای دمکراسی مردمی حیاتی بود جراییمرکزیت زدایی از ارگان ھای تصمیم گیرندۀ سیاسی و ا. سوریھ بودند

گرای کشور در پایتخت، دمشق، اتخاذ می شد و مقامات محلی  ری سوریھ، ھر تصمیمی بھ وسیلۀ حکومت مرکزیتابنیان گذ

احد بھ قدرت رسید، یک فرد و ١٩۶٣پس از آن کھ حافظ اسد در سال . ھمگی مطابق با دستورھای یکسانی عملی می کردند

  .از حکومت مطلقھ رو بھ رو شد زمخت و خشکسوریھ با یک شکل . ردتمامی تصمیمات را اتخاذ می ک

کھ پیش از این از سوی ھیئت  ست قوانینستون ھا می توانند یا قوانین خود را پیشنھاد دھند، یا برای شکشھروندان کان

  .شده است، فعالیت کنند صویتبالاتری ت

مردم می توانند بیش تر بھ طور . می شوند و واگذار میمات بھ پایین ترین سطح ممکن منتقلصدر سیستم مبتنی بر کانتون، ت

کھ در پارلمان  را تصمیمیمردم . گیری ھا دخالت داشتھ باشند؛ اعتبار این سیستم افزایش پیدا می کند مستقیم در تصمیم

اتخاذ  افتادهکھ در یک پایتخت دور ھمان تصمیمتر از احتمالاً بیش ،باشدمنطقھ ای، در شھرداری ھا مورد بحث قرار گرفتھ 

   .شده باشد، می پذیرند

  خودگردانی کانتون ھا

اسی خود، حکومت، پارلمان، دادگاه ھا، قوانین و شھرداری ھای خود را دارند، ھرچند البتھ قانون اس ن در روژاواھر کانتو

از خودمختاری  کانتون ھا. د مذکور در منشور خودمختاری دمکراتیک روژاوا ھمخوانی داشتھ باشندرامواین ھا باید با 



کنترل مستقل بر نظام ھای آموزشی و خدمات از آن ھا . می شوند و آزادی تصمیم گیری در سطح بالایی برخوردار داریا

خود ) YPJ(و نیروھای دفاع زنان ) YPG(و یگان ھای دفاع مردمی ) Asayish(و ھر کدام پلیس  برخوردارند، اجتماعی

  .را دارد

اھش تخامات بین گروه است، کانتون ھا نقش مھمی در ک نواحینکتۀ کلیدی، انتقال و واگذاری تصمیمات بھ کھ از آن جا 

در روژاوا، اکثر مردم متقاعد . جداگانھ ای زندگی می کنند نواحیتا زمانی کھ آن ھا در البتھ ھای قومی و یا مذھبی دارند، 

اعراب، آشوری ھا،  ردر این جا تسلط کردھا ب -کاھش تسلط ھر گروه قومی کھ فدرالیسم با سھ کانتون خودمختار بھ شده اند

بھ ھمین دلیل . ازه می دھد کھ نواحی شھری و روستایی اولویت ھای مختلفی را تعیین کنندجمی کند و ا کمک -چچنی ھا

  .است کھ منشور قرارداد اجتماعی، نام ھیچ گروه قومی را بھ عنوان قدرت اصلی ذکر نمی کند

  جمعیت در خودمختاری دمکراتیک روژاوا

در حال حاضر جمعیت . شده اندای پناھجویان از نواحی جنگی تبدیل این سھ کانتون، پس از جنگ در سوریھ، بھ محلی بر

  .کرده استمیلیون نفر رشد  ۴روژاوا بھ تقریباً 

  کانتون  مرکز  تاریخ شکل گیری  زبان ھای رسمی  مذھب  جمعیت

  میلیون ۵.١

  اسلام

  مسیحی

  ایزدی

  کردی

  عربی

  آرامی

  جزیره    ٢١/١/٢٠١۴

  کوبانی  یکوبان  ٢٧/١/٢٠١۴  کردی  اسلام  میلیون ١

  میلیون ١.٣
اسلام، علوی، 

  ایزدی
  عفرین  عفرین  ٢٩/١/٢٠١۴  کردی

  

  :جزیرهکانتون 

این کانتون، سھ زبان رسمی را بھ رسمیت می شناسد و . ترین آن ھاست، بزرگجزیرهدر بین سھ کانتون روژاوا، کانتون 

  .یحیت و ایزدی، مشترک استمیان اعراب، کردھا، آشوری ھا، ارمنی ھا، چچنی ھا و طرفداران اسلام، مس

  کانتون ھای کوبانی و عفرین

  .رد ھستنداکثریت مطلق جمعیت در کوبانی و عفرین، کُ 

 از زمان جنگ سوریھ، صدھا ھزار. رد جزء مھمی از جامعۀ کردی را تشکیل می دھنددر عفرین، علوی ھا و ایزدھای کُ 

جمعیت بھ طور سیستماتیک رو بھ رشد . ن نقطھ آمده اندکرد و عرب از حلب، دمشق و سایر شھرھای عربی سوریھ بھ ای

  .تمرکز اصلی این کانتون ھا، بر حل این چالش جدید است. مشکلات جدید زیرساختی را ایجاد می کند خود است کھ

  

  



  

  شھرھای کانتون ھای روژاوا

  کانتون کوبانی

  )عین العرب(

  کانتون عفرین

  )عفرین(

  جزیرهکانتون 

  )جزیره(

  )Qamişlo(قامشلی   )Efrîn(رین عف  کوبانی

  )Dêrika Hemko(مالکیھ  )Reco(راجو   یکوبانی روژ ھھ لات

  )Tirbespiyê(قحطانیھ   )Bilbilê(بلبل   کوبانی روژاوایی

  )Amûdê(عامودا   )Mobetan(معبطلی   

  )Serêkanî(رأس العین   )Șêrawa(شراوا   

  )Dirbêsiyê(درباسیھ   )Cindêrisê(جندیرس   

  )Hesîçe(حسکھ   لحدیدشیخ ا  

  تل تمر  شران  

  )Girkê Legê(معبده     

  )Rimelan(تحتانی     

  )Çilaxa(جوادیھ     

 

  جزیرهساختار کانتون 

 .در نمودار زیر، ساختار تصمیم گیری و مشارکت در کانتون جزیره نمایش داده شده است

  

  

  

  

  

  

  



 

)سال 18( جزیرهروندان سوري کانتون شه  

 شورای قانونگذاری

 
  )رئیس جمھور، دو معاون(ریاست 

  )کرد، سریانی، عرب(عضو  ١٠١

 درصد از زنان و مردان ۴٠

 شورای اداری محلی

شھر کانتون سزیر) ١٠(در ده   

  )حکومت(شورای اجرایی 
  )عرب، سریانی(، دو معاون )کرد(رئیس 

  )وزرا(ھیئت ھای شورای اجرایی 
  
  روابط خارجی. ١

  )YPJ  و YPG(دفاع و حفاظت از خود . ٢

  )Asayish/ پلیس(داخلھ . ٣

  دادگستری. ۴

  آمار شھریکمیتھ ھای محلی و  .۵

  شامل دبیرخانۀ عمومی بانک ھا و گمرک ،مقام مالی. ۶

  اشتغال و امور اجتماعی. ٧

  آموزش. ٨

  کشاورزی. ٩

  انرژی. ١٠

  بھداشت. ١١

  تجارت و اقتصاد. ١٢

  خانواده ھای شھدا. ١٣

  فرھنگ و رسانھ. ١۴

  حمل و نقل. ١۵

  جوانان و ورزش. ١۶

  آثار باستانی محیط زیست، توریسم و. ١٧

  امور مذھبی. ١٨

  امور زنان و خانواده. ١٩

  کمیسیون حقوق بشر. ٢٠

  ارتباطات. ٢١

  ھیئت تدارکات. ٢٢

  

 کمیسیون عالی انتخابات

 
عضو ١٨  

درصدِ زنان و مردان ۴٠  

  دادگاه عالی قانون اساسی
  ھفت عضو

سرپرست از سوی ریاست شورای قانون گذرای 

  .پیشنھاد می شود

 درصد زنان و مردان ۴٠

 شورای قضائی

  
  درصد زنان و مردان ۴٠

 .بر اساس قانون تنظیم می شود



  تلاش ھا برای متحد ساختن کانتون ھا

بھ . نمودبا یک دیگر ویت ھمبستگی و تعاون ق، عفرین و کوبانی را وادار بھ تزیرهجبھ کوبانی، کانتون ھای ر یحملات اخ

استقرار یک ھیئت . داجرایی تصمیم بھ توافقی در ارتباط با دفاع از خود در برابر داعش گرفتنھمین دلیل، اعضای شورای 

 .ستور کار قرار گرفتدر داتحاد کانتون ھا  در زمینۀھماھنگی برای ھمکاری 

  مشکلات بھبود کانتون ھا

  

، زیرهججاده ھای اصلی میان کانتون ھا  ،با نگاھی بھ نقشھ می توان دید کھ ستیزه جویان داعش، حکومت و اپوزیسیون

  .میان کانتون ھا قطع گردیده استال کرده اند بھ طوری کھ پیوند عفرین و کوبانی را اشغ

تأکید  بھ ھمین خاطر،. روزانھ مجبورند بھ اقداماتی در دفاع از خودمختاری خود دست بزنندحکومت ھای کانتونی بھ طور 

 .بر بھبود نظام خودمختاری دمکراتیک یک اقدام حقیقتاً انقلابی است

  

* https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojava-info-may-2014.pdf 

 

  ٧۶ضمیمۀ نشریۀ میلیتانت، شمارۀ 

 

http://militaant.com 

https://militaant.wordpress.com/ 



 

  :سردبیر

  مازیار رازي

  :همکاران این شماره

  مازیار رازي، علیرضا بیانی، بتی جعفري، فرامرز عباد، 

  مراد شیرین، آرام نوبخت، پژواك برزگر

  

  :پست الکترونیکی

contact@militaant.com 

  

  :نشانی وب سایت

www.militaant.com 

 

 

 

 

 

  نشریۀ میلیتانت هر ماه پس از انتشار بر روي وب سایت قرار می گیرد

 


